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سخن 
شما

بي صدايي صداي شمابي صدايي صداي شما
مدير مسؤول محترم و سردبير گرامي مجله ي خوب جوانان امروز

با سلام و عرض ادب
احتراماً چند هفته قبل نامه اي به محضرتان ارسال نمودم كه از هفته نامه ي شما 
به نمايندگي از 7 نفر از خريداران و خوانندگان مجله شما در شهرستان فسا تحسين 
نمودم و نوشتم كه «كار بسيار قشنگ و جالبي كه مجله ي شما انجام مي دهد، درج 
ارسال  نامه  و  مطلب  مجله،  مختلف  قسمتهاي  براي  كه  است  خوانندگاني  اسامي 
مي كنند.» دو سه هفته بعد پاسخ نامه ام را در مجله ي شماره ي 2031، دوشنبه 3 تير 
87 در صفحه ي 4 ديدم و بسيار خوشحال شدم و صميمانه تشكر مي كنم از اينكه 
پاسخ نامه مرا خيلي زود به چاپ رسانيديد، اما متأسفانه در همين شماره از صفحه ي 

(صداي شما، نامه هاي شما رسيد) خبري نبود.
انبساط  موجب  كه  قسمت  اين  فراموش شدن  يا  نبودن  ديگر شاهد  است  اميد 

خاطر و اطمينان خوانندگان مجله از رسيدن نامه ها و آثارشان مي باشد، نباشيم.
حسين يزدان پناهي ـ فسا

ويژه  به  نمي شود،  چاپ  مجله  در  صفحه اي  اگر  عزيز،  آقاي  حسن  سلام، 
صفحه اي چون «صداي شما» مطمئن باشيد كه در اثر فراموشي نيست، بلكه به 
دلايل متعدد، از جمله حجم بسيار و متفاوت مطالب، جايگزين كردن صفحات 
جديدتر، يكي هفته در ميان چاپ شدن بعضي از مطالب و ... مي باشد. به هر 

حال از لطف و دقت نظر شما و خوانندگان عزيز و فهيم مجله سپاسگزاريم.

مطالبم را بفرستم؟مطالبم را بفرستم؟
مجله بسيار جالب و پر محتوايتان را مطالعه كردم، خيلي خوشم آمد و بر آن شدم 

در خصوص انجمن ايرانيان موفق از شما توضيح بخواهم:
1ـ در خصوص اهداف و عضويت در اين انجمن توضيح دهيد.

2ـ چگونه مي توانم نشريه شما را مشترك شوم؟
3ـ آيا مي توانم مطالب و نوشته هايم را براي شما ارسال كنم؟

با تشكر: سلمان مستان نواز
با سلام، دوست بزرگوار  در خصوص مطالبي كه مطرح كرده ايد، به اختصار 
گفته مي شود كه انجمني كه عنوان كرده ايد، به ثبت نرسيده است و انجمن 
نخبگان ايران و آكادمي نخبگان ايرانيان در حال فعاليت هستند كه مي توانيد 
با آنها تماس بگيريد و سؤالاتتان را مطرح كنيد. شماره تلفن هايشان به ترتيب 

22008464 و 22497292 مي باشد و يكي از شرايطش، دانشجو بودن است.
آخر  سخن  شد.  ارسال  آدرستان  به  اشتراك  فرم  هم،  مجله  اشتراك  براي 
اينكه آثارتان را به آدرس مجله ارسال كنيد تا مورد بررسي قرار گيرد و در صورت 

قابل چاپ بودن، حتماً چاپ خواهد شد.

مي خواهم خبرنگار افتخاري شوممي خواهم خبرنگار افتخاري شوم
چند ماهي است كه با مجله شما آشنا شده ام و هر ماه آن را از نمايندگي اطلاعات 
شهرمان دريافت مي كنم. من دانش آموز سال سوم رياضي فيزيك هستم و امسال با 
معدل 15 ديپلم رياضي را گرفتم، خلاصه ساده بگم من خبرنگاري در مجله را خيلي 
دوست دارم و از شما مي خواهم اينجانب را به عنوان خبرنگار افتخاري مجله خود 

بپذيريد، اميد است با پيشنهاد اينجانب موافقت نماييد.
لازم به ذكر است كه اگر با پيشنهاد من موافقت كرديد جواب آن را به صورت 

كتبي برايم پست نماييد.
با تشكر: محمدحسين شادي زواره، از اصفهان

به  شناسنامه  كپي  و  عكس  شامل2قطعه  مدارك  عزيز،  دوست  سلام،  با 
همراه مطالبتان را بفرستيد تا بررسي كنيم. ضمن آنكه برايمان مقدور نيست 
كه جوابتان را كتبي بدهيم، به اين نكته هم اشاره مي كنيم كه منبع خبر پزشكي 

را هم ننوشته بوديد، منتظر آثارتان هستيم.

پاسخ به نامه هاي مديرمسؤول و سردبير

انتقاد، تعريف، پيشنهادانتقاد، تعريف، پيشنهاد
با سلام و تشكر از مجله زيبايتان، اما بنده چند انتقاد و چند تعريف و پيشنهاد 

دارم.
1ـ طرح روجلد مجله شماره 2024 بسيار عالي بود.

2ـ در شماره 2020 چندين SMS چاپ كرده بوديد كه خواهش مي كنم باز هم 
SMS چاپ كنيد.

3ـ اگر بخواهم در صفحات يادداشت هاي يك آدم معلوم، مجهول و ... مهمان 
شوم، چه بايد بكنم؟

مجله،  شماره هاي  از  يكي  در  گذشته  سال  كه  خواندم  قبل  مجله  چند  در  4ـ 
مطلبي با عنوان «كي ازدواج مي كنم»؟ چاپ شده است، مي شود آن مجله را براي 

من بفرستيد؟
5 ـ چرا جواب نامه هايم را كه با پست عادي فرستادم، نمي دهيد؟

6 ـ در مورد ازدواج جوانان بخصوص خانمها، مطالبي چاپ كنيد.
با تشكر: وحيده شهابي از كاشمر

خواهر عزيز، بسيار ممنونيم كه به دقت مجله را مورد بررسي قرار داده ايد، 
اما پاسخ مختصر به سؤالات مشروح شما. ضمن تشكر از لطفي كه به مطالب 
مجله داريد، حتماً در آينده نزديك هم، باز مطالب اس ام اسي را تقديم مي كنيم. 
براي نوشتن مطلب در صفحات معلوم و مجهول و ... بهترين كار اين است كه 
مطالبتان را ـ با توجه به موضوعيت آن صفحات ـ ارسال كنيد و مطمئن باشيد 
اگر مناسب بود، حتماً چاپ خواهد شد و پاسخ  لازم را هم مسؤولان صفحه به 

شما خواهند داد.
مطلب «كي ازدواج مي كنم» هم به خاطر درخواست هاي دوستاني چون شما، 

مجدداً البته ماهي يك بار چاپ خواهد شد.
اين  شماره،  چند  و  چندين  بلكه  شماره،  يك  در  نه   ، هم  قبلاً  آنكه  ضمن 

مطالب چاپ مي شد؛ پس ارسال مجله براي شما منتفي مي شود.
باشد، حداقل  نامه اي كه  براي ما فرق نمي كند. هر  پست عادي و پيشتاز 
دست  به  هنوز  نمي دانيم،  كه  دلايلي  به  شايد  بنابراين  مي كنيم،  وصول  اعلام 
بسياري  مطالب  قبلاً  هم   ... و  ازدواج  خصوص  در  است.  نرسيده  ما  همكاران 
چاپ شده است كه در فرصت هاي بعدي هم چشم. آخرين مطلب اينكه ، وقتي 
مطلبي براي صفحه اي فرستاده مي شود، مفهومش اين نيست كه صددرصد چاپ 
مي شود، بلكه مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه قابل چاپ تشخيص داده شود، 
به زيور طبع آراسته مي شود. حرف آخر اينكه اگر مشترك مجله هستيد، شماره 
تا  بفرستيد  و  بنويسيد  با كد پستي تان  بعدي، همراه  نامه  در  را  اشتراك خود 

اقدام شود. بهروز و پيروز باشيد.

جناب آقاي ابراهيم اكبرپور ـ نقده
كنيد  لطف  بزرگوار،  دوست   . فرستاده ايد  كه  مطلبي  از  تشكر  و  سپاس  با 
اولاً مطالبتان را تا آنجايي كه ممكن است به اختصار بنويسيد و ثانياً مطالبي 

ارسال بفرماييد كه در مجله جايي براي چاپ آنها داشته باشيم.
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اين كه كار نيست!
به  پيدا كرده ايم و هم مفتخر شده ايم  بيشتري  از وقتي مهم!! شده ايم، هم رفقاي  ما 
مديرعاملي يك شركت كاريابي، از طرف همان رفقا، لذا هر كسي ما را مي بيند سفارش 
مي كند به فكر دختر و پسر و پسر عمو و دختر خاله اش باشيم. همين الان هم توي اين 
اداره خودمان حدود 100 نفري توي انتظارند تا ما براي شان كار پيدا كنيم، غافلند كه از 

شدت بيكاري خودمان چسبيده ايم به نوشتن همين هايي كه مي خوانيد!
جالب اين جاست كه منظور همه از كار، يك ميز است كه پشتش بنشينند و يك حقوق 
مختصري كه گذران عمر كنند. ما كه نمي دانستيم كار فقط همين پشت ميزنشيني است، 
به يكي از اقوام عزيز منتظرالكار! گفتيم: به اين بنده ي خداي محتاج كار بگو بيايد از ما 
كتاب ببرد فلان جا و طي هماهنگي هايي كه شده، بماند و به مراجعين كتاب بفروشد، بعد 

هم چهل درصد سودش را بردارد و بقيه اش را بدهد به ما!
طرف، انگار كفر شنيده باشد، عاقل اندر سفيه نگاهمان كرد و گفت: انگار حاليت 

نيست حاج آقا! اين بنده خدا كار مي خواد... كار!
كلمه ي آخري كار را هم طوري افاضه فرمود كه انگار ما كريم! جانم براي تان بگويد 
كه كار عيب نيست، ما خودمان غير از مرده شويي، همه كار كرده ايم تا به اينجا رسيده ايم!! 

به قول باباي مان، از كار كرم خيزد و ديزي پرگوشت!

(2) (1)
توجه نداري خانمم! لابد دلت به زندگيمان گرم نيست كه 
چنين مسائلي را فراموش مي كني. بعد از پنج سال زندگي، ديگر 
من نبايد به تو بگويم هفته اي يك بار هم كه شده، وظيفه داري 
بايد  خودت  بپرسي.  را  حالش  و  بزني  زنگ  شوهرت  مادر  به 
افتاده  پله ها  از  مادر  نمي دانستم  هم  من  بله،  برسد...  شعورت 
اما خواهرم كه اطلاع داد، رفتم بيمارستان و وقتي دكتر دست او 
را گچ مي گرفت بالاي سرش بودم. دو ساعت ديرتر از هميشه 
به خانه برگشتم اما تو يك زنگ ناقابل هم نزدي ببيني من كجا 

مانده ام. به اين مي گويند مسؤوليت پذيري كه تو نداري!

دنبال  بروم  رفته  يادم  روز  يك  نيامده،  زمين  به  كه  حالا آسمان 
«سميرا» تقصير مربي مهدش بود كه يك ساعت صبر كرد و بعد تازه 
به من  تو چرا  نمي فهمم  بزند.  بچه زنگ  مادر  و  پدر  به  افتاد  يادش 
گير داده اي؟ صدبار گفته ام من هزار جور گرفتاري و بدبختي دارم، 
ديگر به اين چيزها نمي رسم، همه چيز را فراموش مي كنم. گاهي حتي 
يادم مي رود ناهار بخورم. دست خودم كه نيست. تو هميشه اين جور 
اما  متهم مي كني  بي مسؤوليتي  و  بي توجهي  به هزار مدل  وقت ها مرا 
خودت توي خانه خوابيده اي و خبر از اين شهر وحشي نداري. نمي داني 

من با چه بدبختي اين يك لقمه نان را از دهان شير مي كشم بيرون!

حكايت داش مجيد ما
رفيقي داشتيم به نام داش مجيد. جوان با مرامي بود، اما سادگي كرد گول چرب زباني 

باجناقش را خورد و چوب حراج زد به زندگي اش و رفت به ولايت غربت.
وقتي داش مجيد داشت كارهاي رفتنش را مي كرد كنار دو گوشش زمزمه كرديم: 
داش مجيد جان! دلت مي آد از امام رضاي قربونش برم و حضرت معصومه ي گل، فاصله 

بگيري؟!
داش مجيد كه انگار فكر اين جاي كار را هم كرده بود، سفت و محكم گفت: آدم بايد 

دلش وصل باشه به گنبد طلاي اين خواهر و برادر!
اين را كه گفت كانه با مشت كوبيد توي دهان ما! ما هم خفقان گرفتيم و لال شديم!

جانم برايتان بگويد كه روز و روزگار گذشت و پس از يك سال و چند ماه به داش 
مجيد پناهندگي ندادند و به خانمش دادند! حالا داش مجيد مانده بين دو راه بد و بدتر، 
نمي تواند  را  خانمش  ايران،  برگردد  بخواهد  اگر  مي كنند.  بيرونش  غربت  در  بماند  اگر 

بياورد، چون خانمش گفته: من ديگر روي بازگشت ندارم!
همين پريشب با داش مجيد تلفني حرف زديم در ولايت كفر. آي گريه مي كرد داش 
مجيد، آي التماس دعا داشت. حالا فكر نكنيد ما مخالف سفر به ولايت خارج هستيم ها، 
نخير! آدم بايد برنامه داشته باشد تا مثل داش مجيد ما به انجام كارهاي سخت ـ حمالي 

خودماني! ـ مبتلا نشود.

به ياد گيلاس لواسانبه ياد گيلاس لواسان
ديوار دست برق رفته است...، براي واردشدن به خانه چاره اي ندارم جز اينكه از دستها و حس  بر روي  كه  همينطور  كنم...،  استفاده  در  قفل  پيداكردن  براي  و چون حس لامسة قوي اي دارم، با بازشدن كامل در، كله معلق مي شوم و با سر به كف مي كشم تا به در برسم، متوجه مي شوم كه در باز است و البته، كمي دير متوجه مي شوم، لامسة خودم 

سرم آمده، آيا خيس بودن پيشاني ام بعلت شكستگي سرم مي باشد و يا اينكه از خجالت همه جا تاريك است و در آن تاريكي هنوز نمي توان تشخيص داد كه چه بلايي به خانه شيرجه مي زنم...،
شايد است و تيمور هم بالاي سرم نشسته و مرا باد مي زند.كنم، ولي با صداي ديوار از حال مي روم، و البته چشمهايم را كه باز مي كنم برق آمده بزنم، بدجوري وحشت كرده ام، تلاش مي كنم دوباره خودم را به در برسانم و از خانه فرار بلند مي شوم، ولي مثل اينكه ديوار تكان مي خورد...، جرأت نمي كنم دوباره به ديوار دست كشان كشان خودم را به كنار ديوار مي رسانم، با دست گذاشتن روي ديوار، از زمين خيس عرق شده است...، هستند،  خود  جاي  سر  همه  آنها  مي كنم،  نگاه  ديوارها  به  آمده...،  بند  مي گويد، مي خواهي برويم درمانگاه تا دكتر روانپزشك تو را ببيند؟...، مي گويم، يعني فكر دچار توهم شده ام، از تيمور مي پرسم،ديوار... ديوارها سر جاي خود هستند؟...، و تيمور زبانم 
من به تيمور بفهمانم غش نكرده بودم، بلكه از حال رفته بودم كه تازه يادم مي آيد در آن آمد و خودم را كنار كشيدم، به شما سلام كردم ولي شما غش كرديد...، سعي مي كنم دست گذاشتم...، تيمور جواب مي دهد، روي شكم من دست گذاشتيد و من هم قلقلكم مي خندد و مي گويد، ولي شما كه روي ديوار دست نگذاشتيد...، مي پرسم، پس روي چه نبود، شل شده بود، وقتي روي آن دست گذاشتم شروع كرد به حركت كردن...، تيمور خودم دست روي ديوار گذاشتم تا بلند شوم، ولي ديوار مثل هميشه سفت و محكم مي كني ديوانه شده ام؟ در خانه  اجازه  بدون  مي پرسم، شما  در خانة من چكار مي كرده...،  تيمور  كرديد...، مي گويم، تيمورجان، من غش نكردم، از حال رفتم، در ضمن كار شما اصلاً و منتظر نشستم تا وقتي مي خواهيد وارد خانه شويد از تنهايي نترسيد و غش نكنيد كه است ديگر، ديدم برق رفته گفتم نكنه در تاريكي وحشت كنيد، آمدم در خانه را باز كردم چكار داشتيد...، و تيمور مي گويد، همسايه به چه دردي مي خورد؟، براي همين روزها تاريكي، 

ليوان شربت و يك بشقاب گيلاس به خودم را به او ابراز كنم مرا به زور به خانه اش مي برد و قبل ازاينكه بفهمم اوضاع از چه در امر همسايگي مرا به شام دعوت كرده، تعجب مي كنم ولي قبل از اينكه بتوانم تعجب شام دعوت هستيد و بايد بياييد خانة ما. از اينكه تيمور با آن سابقة نه چندان درخشان درست نبود...، و تيمور ادامه مي دهد، خودتان را ناراحت نكنيد، به امشب فكر كنيد كه  قرار است مرا روي مبل خانه شان نشانده و يك 
از استعدادتان بهره مند شويم...، شاپور بادي به غبغب مي اندازد و با سرفه اي جانانه شروع نفس عميق مي پرسم، خوب، آقا شاپور، يكي از آن شعرهاي زيبايتان را برايم بخوانيد تا در اين موقع كمي سخت باشد، سعي مي كنم خونسردي خودم را حفظ كنم و با كشيدن او هم به زودي معروف مي شود و خلاصه نانمان توي روغن است...، شايد تصميم گيري شعر دارد، با خودمان فكر كرديم اگر آستين بالا بزنيد و شعرهاي او را بدهيد چاپ كنند، شما كه هستند ولي رابطة ايشان با بنده در چه مورد است؟...، تيمور مي گويد، شاپور طبع از اين به بعد اينجا بمانند و همين جا در خدمت شما و ما باشند...، مي گويم، در خدمت من كرده و مي گويد، ايشان برادر من شاپور هستند، تازه از خارج برگشته اند، قرار است چند لحظه بعد، يك نفر كه خيلي به تيمور شباهت دارد وارد مي شود...، تيمور رو به دستم مي دهد تا زبانم بند بيايد!

پارسال بهار دسته جمعي رفته بوديم لواسون، يواشكي گيلاس مي چيديم مي ريختيم مي كند به شعر خواندن:
باغبون تو فرقون..، به جون  مي خورديم  گيلاس  كرديم،  حالي  پيكان چه  وانت  پشت  جا شعر خواندنش را قطع كنم و مي گويم:با تيمور همسايه نباشم...، براي اينكه طبع شاعري شاپور بيشتر از اين گل نكند، مجبورم گيلاس هاي داخل بشقاب مي افتد، آرزو مي كنم در جزيرة آدم خواران تبعيد شوم، ولي دعا مي كرديم...، حال عجيبي به من دست داده است، مخصوصاً آن موقع كه چشمم به برگشتني  همه  است،  رفته  برق  دوباره  مي رويد؟...،  هم  خالتور  شما  شاپور، جسارتاً،  يواش تر بزنيد، خيلي درد دارد...!ياد گيلاس هاي لواسان و شاپور كه مي افتم فشار خونم نيز مي افتد و دوباره آمپول...، آخ، هر روزه ما شده اي، ديگر از دست تو خسته شده ايم، نمي تواني جلوي زبانت را بگيري؟...، دارد، آقاي دكتر، تا كي بايد در بيمارستان بستري باشم؟...، و دكتر جواب مي دهد، مشتري جديد اداره برق است كه برق آهسته آهسته مي آيد، عجب آمپول وحشتناكي، چقدر درد اين بار رفتن برق چقدر طولاني شده، يواش يواش همه جا روشن مي شود، شايد ابتكار تاريك شده، چشمهايم جايي را نمي بيند، صداي جيك جيك گنجشكان چقدر زيبا است، آقا 

حاشيه × متن
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سياستمداران سياستمداران 
جوانجوان

اشاره:
با  گفتگو  چندين  برگيرنده  در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 
دوران  اينك  هرچند  شده اند.  سياست  وارد  جواني  دوران  در  كه  سياستمدارانى 
براي  آنان  خاطرات  مطالعه  اما  مي گذارند،  سر  پشت  را  پيري  يا  ميان سالي 
شايد  شنيده اند،  آنها  از  نامي  يا  دارند  آشنايي  چهره ها  اين  با  كه  جواناني 

خاطره انگيز باشد.
توسط  سال 1386  در  و  شده  تدوين  صلواتي  عليرضا  آقاي  توسط  كتاب  اين 

انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران جوان 

مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
و  تلفن هاى 29993265  با شماره  توانند  كتاب مى  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993306 تماس بگيرند.

قسمت دوم و آخر

* پس چرا الآن جوانان ما نااميدند؟
** متأسفانه آن كسانى كه مى بايست به جوانان روحيه بدهند به كارهاى سياسى 

مشغول شده اند و از اينها غفلت كرده اند...
* مشخصاً چه كسانى مورد نظر شما هستند؟

از سرگذشت  بوديم -  بزرگ شده  ما در مجالس مذهبى  فرهنگى-   اساتيد   *
بزرگان تشيع آموخته بوديم كه در اوج فشارها هم با قدرت حركت كرد. الآن هم 

آينده را اقتصادى مى بينند؟
شما هم آينده تان را فقط در اقتصاد مى ديديد؟

** نه. آينده ما اصلاً در اقتصاد خلاصه نمى شد. نمى گويم نبود ولى تنها اقتصاد 
هم نبود.

در  ايشان  وآينده  ما  جوانان  اصلى  دغدغه  نمى كنم  گمان  هم  الآن   *
اقتصاد خلاصه شود؟

** چرا. صددرصد.
* پس چرا براى شما نبود؟ مگر شما جوان نبوديد؟

** ما چون در حال مبارزه بوديم به يك زندگى ساده عادت كرده بوديم. زندگى 
ساده در هر شرايطى هم قابل تأمين است. من قهرمان كشتى دانشگاه بودم ولى ناهار 
كه  بود  اين شرط  با  كردم  ازدواج  وقتى  اصلاً  من  تخم مرغ مى خوردم.  و  نان  يك 

همسرم با حقوق 2000 تومان بسازد.

* 2000 تومان آن موقع هم كم نبود!
** با شرايط حالا مى شود 100 هزار تومان. خرج ماشين آدم هم نمى شود.

* حتماً فقط بنز سوار مى شويد!
** (مى خندد) نه. مبارزه يك زندگى سخت را مى طلبد. الآن كه مسأله مبارزه 
مطرح نيست. همان زمان همه كسانى كه در مبارزه بودند، يك زندگى ساده داشتند. 
زندگى  هم  اينها  داشتيم،  ارتباط  روحانيون  و  علما  با  نبوديم.  آشنا  دربار  با  كه  ما 
ساده اى داشتند. يا پياده مى آمدند يا با اتوبوس. الآن جوان مى بيند ايشان با يك ماشين 
آخرين مدل مى آيند، خب، او هم دلش مى خواهد. نمازجمعه مى رود مى بيند همه با 
جديدترين ماشينها مى آيند. تلويزيون جمهورى اسلامى مى بيند در همه برنامه هايش 
ديدم  برنامه اى  پيش  چندشب  همين  مى كند.  غوغا  تجمل  غيرطنز،  چه  و  طنز  چه 
تحت عنوان آموزش پختن «بيف استراگونوف». مگرچند درصد مردم ما اصلاً اسم 

بيف استراگونوف را شنيده اند؟
* آقاى دكتر! غذاهاى معمول را كه همه مردم بلدند بالاخره چيزهاى 

جديد را آموزش مى دهند!
مى گويم.  من  را  همين   **
و  نان  تهيه  فرد،  يك  براى  وقتى 
پنير هم مشكل است، آن وقت در 
تلويزيون جمهورى اسلامى آموزش 
را  اينها  مى دهند.  بيف استراگونوف 
ما بدون توجه انجام مى دهيم. الآن 
تبليغ  عامل  بزرگترين  ما  تلويزيون 
مصرف گرايى مى شود. اين پيامهاى 
تلويزيونهاى  در  اصلاً  بازرگانى 

آمريكا و ژاپن پخش نمى شود.
* شما اشاره كرديد كه يكى 

امكانات  از حداقل  ما،  از دغدغه هاى جوانان «ورزش» است. الآن جوانان 
بهينه هم در اين زمينه بى بهره اند. تا آنجا كه من به ياد دارم شما 8 سال رئيس 

سازمان تربيت بدنى بوديد...
** پنج سال!

** خب. 5 سال هم زمان كمى نيست. مى شود برنامه هاى بسيار مفيدى 
را تهيه و اجرا نمود، شما خودتان كه الآن اين قدر نگران اعتياد و انحراف 

جوانان  هستيد، درا ين 5 سال چه كرديد؟
** من شهريور 68 مسؤول تربيت بدنى شدم. سال 69 را سال فرهنگ اسلامى 
در ورزش اعلام كردم. معتقدم كه امكانات ورزش ما اگر چه كم است، ولى همين 
امكانات هم براى ورزش در حد سلامت جسمى كافى است. مثلاً شما همين كوه هاى 
زيباى شمال تهران را ببينيد. اگر جوانان ما هفته اى يكى دو روز به دامنه كوه بروند هم 
ورزش كرده اند، هم از آلودگى تهران فاصله گرفته اند. هيچ امكاناتى هم نمى خواهند. 
من خودم هفته اى يك روز از خانه مان تا كوه را پياده مى روم. همين امروز ساعت 6 
صبح رفته ام شنا و سپس آمده ام دفتر. راهپيمايى معمولى. اصلاً درياى شمال و جنوب 

دو نعمت بزرگ الهى براى شنا هستند. استخر هم نمى خواهد!

من قهرمان كشتى 
دانشگاه بودم ولى 

ناهار يك نان و 
تخم مرغ مى خوردم حسن غفورى فرد
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بيشتر  كه  درياها  اين   *
وجنوب  شمال  مردم  براى 
يزد  مردم  مثلاً  است.  كشور 

بايد چه كاركنند؟
هر  مى كنم.  عرض   **
امكانات  كشور  از  قسمت 

خاص خودش را دارد.
* آقاى دكتر! اينها همه 
خدادادى  است.  طبيعى 

است. شما چه كرده ايد؟
** اگر ما ياد بگيريم كه از 
كنيم،  استفاده  طبيعى  امكانات 
داشت.  نخواهيم  نيازى  ديگر 
اسلام(ص)،  پيغمبر  اصلاً 
جزيره  در  پيش  سال   1600
خشك عربستان دستور داد كه 
همه شنا ياد بگيرند. من، خودم 
شنا  سالگى   2 در  بچه هايم  به 

ياد داده ام. كامل كامل.
* همه شان؟

 2 در  تا   4 هر  بله.   **
سالگى شنا بلد بودند كه در دريا غرق نشوند. خود من هم از بندر خمير تا جزيره 

قشم را شنا كردم.
* پاسخ مرا نداديد همه اينها خددادى است. شما چه كرده ايد؟

بخواهند  وتندرستى شان   براى سلامتى  ما  مردم  همه  اگر  مى كنم  فكر  من   **
قهرمانى  ورزش  بحث  البته  است.  كافى  هم  موجود  امكانات  همين  كنند  ورزش 
جداست، ما الآن از همين امكانات موجود هم بهره نمى گيريم. شما آمار بگيريد ببينيد 

در هفته چقدر سالنهاى ورزشى ما خالى است.
* خب. حالا ارتباط اين حرفها با آن تئورى تان  فرهنگ  اسلامى در ورزش؟

** اگر اين فرهنگ اجرا شود، كارآيى خيلى بالاتر خواهد رفت. به علاوه كار 
ديگرى كه ما كرديم، ورزش را به عنوان يك ارزش درجامعه مطرح كرديم. تعدادى 
از وزرا ونمايندگان مجلس را به عنوان رئيس و نائب رئيس فدراسيون وارد ورزش 

كرديم.
* همين كار شما به نظرتان، كار درستى بود؟

** خيلى. صددرصد
* شما فكر مى كنيد يك وزير با آن همه دغدغه اجرايى اصلاً فرصتى براى 

رسيدگى به فدراسيونى كه شما او را مسؤول آن كرده ايد خواهد داشت!
** اولاً مگر يك فدراسيون ورزشى چه قدركار دارد؟

* به نظرمن يك نيروى تمام وقت مى خواهد.
** اصلاً نمى خواهد(!). آن موقعى كه ما بوديم كل بودجه سالانه 23 فدراسيون 
30 ميليون تومان بود. شما اصلاً با يك ميليون تومان حقوق يك نفر را هم نمى توانيد 
بدهيد! اولاً نتيجه آن كار اين بود كه بودجه از 30 ميليون به چند ميليارد تومان رسيد. 

مجلس تصويب كرد از هرنخ سيگار، 10 ريال به ورزش اختصاص دهند.
* اين بعد مالى قضيه است!

** نه. فرهنگ توجه به ورزش مهم است. يك روز ورزش، ضدارزش بود. الآن 
اگر وزيرى گرمكن بپوشد و در خيابان برود همه مسخره اش مى كنند ولى درآمريكا، 

دويدن رئيس جمهور با گرمكن كاملاً عادى است.
* و تا چه اندازه در نهادينه كردن اين فرهنگ موفق بوديد؟

** خيلى پيش رفتيم ولى بعداً متوقف شد. اصلاً آن زمان استاندار تهران نامه 
نوشته بود كه تيمهاى فوتبال پيروزى و استقلال را منحل كنيد. طيفى هم ورزش را 

ضداسلام مى دانستند.
* مثل فوتبال!

** دقيقاً. خيلى از روزنامه هاى ما فوتبال را ضداسلام مى دانستند.
* همين روزنامه جمهورى اسلامى كه پيش روى شماست. من به ياد دارم 

كه تا 10 سال پيش اصلاً اخبار فوتبال را چاپ نمى كرد.
بشدت مخالف  ما  به من گفت  مدير مسؤول همين روزنامه  ** سال 72ـ71، 
فوتبال هستيم وهيچ وقت خبر فوتبال را نخواهيم زد. حالا همين روزنامه اخبارنقل و 
انتقالات دسته سوم باشگاه هاى فلان كشور اروپايى را چاپ مى كند.  همه اينها ثمره 

آن تلاشهاى قبل است.

* يك سؤال ديگر در رابطه با مسؤوليت شما در تربيت بدنى اينكه شما كه 
اين قدر بر فرهنگ سازى تأكيد داريد چه اقداماتى براى فرهنگ ورود بانوان 

به ورزشگاه ها انجام داديد؟
زن  اولين  منصوب شد.  من  زمان  در  سازمان  رئيس  زن  معاون  اولين  اولاً   **
معاون وزير! آن زمان معاونين ديگر اين قدر مخالفت كردند كه قرار شد آقاى هاشمى 
رفسنجانى حكميت كند و در نهايت با نظر موافق ايشان مشكل حل شد. از لحاظ 

ورزش به نظر من هيچ تفاوتى بين ورزش بانوان وآقايان وجود ندارد.
* پس چرا زنان اين قدر محدودند؟

** فرض كنيد در مسابقه فوتبال، مردها هم در زيردست و پا له مى شوند. حالا 
خانمها هم بروند كه بدتر! استاديومها امكانات آن را ندارند. هنوز يادم است كه در 
بعد متوجه  بيايند،  آقايان  براى تماشاى مسابقات كاراته  زمان من قرار شد خانمها 

شديم كه مشكل دستشويى وجود دارد.
* آقاى دكتر. شايد شما محدوديت ساختمانى داشتيد ولى الآن سياستهاهم 

بر اين پايه نيستند.
كارى  حرفها  اين  به  من   **
ورزش  كه  مى دانم  فقط  ندارم 
ورزش  از  واجب تر  فعلاً  بانوان 
آقايان است. اما بايد شرايطش هم 

فراهم شود.
درمسند  شما  اگر  يعنى   *
بدنى  تربيت  سازمان  رئيس 

قراربگيريد...
** خدا نكند!

* حالا اگر قرار بگيريد، اين 
فراهم  بانوان  براى  را  امكان 

خواهيد كرد؟
** صددرصد.

* آقاى دكتر! شما گفتيد جوانان صبح از منزلشان بروند كوه. ولى جوانها 
هم كمتر رغبت مى كنند شايد به علت همان محدوديتهايى كه در آنجا براى 

ايشان ايجاد مى كنند!
** من هم كوه مى روم. محدوديتى هم ندارم! اما ارتباط دختر و پسر بايد تحت 
شرايطى باشد. مگر دختر و پسر در خيابان مى توانند همين طور با هم ارتباط داشته 

باشند؟ كوه هم همين طور؟
* قوه قضائيه اعلام كرده است كه ديگر اصل بر برائت است. 

**  بله. هميشه همين طور است. اگر دونفر دختر و پسر هم كوه بروند و سالم 
بروند، هيچكس محدوديتى ايجاد نمى كند. اما اگر از عرف و شرع خارج شوند، بايد 

تذكر داد. ولى همان طوركه شما گفتيد هميشه اصل بر برائت است.
* آقاى دكتر. شما سينما مى رويد؟

** وقت نمى كنم.
* در جوانى چطور؟

** من هيچوقت، وقت اضافى نداشته ام كه بخواهم سينما بروم.
* گمان نكنم سينما رفتن اتلاف وقت باشد!

** نگفتم اتلاف وقت. اما كارهاى مهم ترى داشته ام، بعد از انقلاب فقط يك فيلم 
ديده ام. آن هم درمسابقات 
آسيايى در چين به همراه 
فيلم  سينما.  رفتيم  تيم 

«مردپلنگ» را ديديم.
* تلويزيون چطور؟

موقع  گهگاه   **
صرف شام و...

* اينترنت؟
** خيلى. سايت هاى 

علمى مى روم.
* ماهواره؟

دارم  دوست   **
داشته باشم ولى تا موقعى 
كه قانونى نشود نه. چون 
كارخلاف قانون نمى كنم. 

اما به آن نياز داريم.

من هيچوقت، وقت 
اضافى نداشته ام 
كه بخواهم سينما 

بروم



جوانان 
موفق

گفتگو با احمد مرندي- مقام آور در دو صدمتر تيم آتش نشاني و امدادگري

به مشكلات به مشكلات 
مى خندم ! 

* از خودتان بگوييد.
رشته  اول  سال  دانشجوي   ،1361 متولد  هستم  مرندي  احمد 
ايمني نجات ساختمان هاي مرتفع آتش نشاني و دوران دبيرستان هم 
در رشته كار و دانش شاخه ي نجات آتش نشاني تحصيل كردم. دو 

برادر و يك خواهر دارم و متاهل هستم.
* در مورد المپياد ورزشي آتش نشاني بگوييد.
هر سال المپياد برگزار مي شود. قرار شد در كلان 

شهرها (5 منطقه) از هر منطقه سه تيم وارد مرحله 
زاهدان،  سمنان،  شهرهاي  امسال  شود.  كشوري 
به  مشهد  سبزوار،  نيشابور،  بندرعباس،  شاهرود، 
پرداختند  به رقابت  با يكديگر  عنوان منطقه دو 
دوم،  مرغشي  آقاي  اول،  بنده  دوصدمتر  در  و 
آقاي كارگري سوم شدند. افراد برتر به همراه 
نفر  كه جمعاً 100  ـ  تيم   15 ـ  برتر  تيم هاي 

هستند به رقابت مي پردازند.
شيراز  در  تيرماه   20 كشوري  مسابقات 
برگزار  شد و سي نفر برتر در اردوي جهاني 
شركت  است،  بلغارستان  صوفيه  در  كه 

مي كنند.
مسابقات  به  راهيابي  احتمال   *

جهاني را چند درصد مي دهيد؟
بودم و در  تيم ملي  پارسال عضو  بنده 
مسابقات چك شركت كردم و تيم ايران به 
مقام چهارم جهان دست يافت و دو سال قبل 
كشور ما در رشته آبگيري مدال طلا و بنده 

در100×4 متر مدال برنز را كسب كردم.
* چه سالي و چگونه وارد آتش نشاني 

شديد؟
در  هم  را  سربازي ام  بنده   82 سال 
ملحق  سربازي  از  بعد  گذراندم.  آتش نشاني 

آقاي  روسيه اي ام  مربي  شدم.  عملياتي  تيم  به 
آتش نشاني  درد  به  كه  كردند  تاييد  مرا  ساشا 

و  شد  ركوردزني ام  باعث  ايشان  كمك  مي خورم 
توانستم رتبه قهرماني كسب كنم.

انجام  تاكنون  كه  ماموريتي  خطرناك ترين   *
داده ايد؟

دو سال پيش كارخانه كاغذ آتش گرفته بود. مساحت كارخانه زياد بود و تعداد 
پرسنل فراوان، لذا پيدا كردن كانون حريق سخت. بس كه فضا بزرگ بود پرسنل 
طاقت از دست داده بودند. صاحب كارخانه هم مشوش و نگران و عصباني، به بنده 
گفت از اين در داخل برويد هميشه كاميون به داخل مي فرستم با اطمينان حرف او 
داخل كارخانه شدم. پرسنل آتش نشاني براي خاموش كردن مقدار زيادي آب ريخته 
بودند و استخر دو سه متري ايجاد شده بود. همين كه پا به درون گذاشتم آبها مثل 
مرداب مرا به كام خود كشيدند. دستگاه تنفسي ام سنگيني مي كرد. اجباراً آن را از 
خود دور كردم. واقعاً نااميد شده بودم با مرگ چند قدمي بيشتر فاصله نداشتم، به 
خواست خدا؛ نوار نقاله اي كه پرسنل را هدايت مي كند آنجا بود طعمه حريق شد. از 
موج انفجار موادي كه مرا احاطه كرده بودند و به كام خود مي كشيدند از هم گسسته 

شد و توانستم خودم را نجات دهم.
* حس شما هنگام ماموريت چگونه حسي است؟

زماني كه وارد ايستگاه مي شوم. موبايل را داخل كمد مي گذارم و فكرم به حادثه 
و اطفاء حريق است.

* چه ماموريت هايي برايتان لذت بخش تر بود؟
كه  داد  رخ  انفجاري  نيمه شب  يك  رمضان ساعت  ماه  از شب هاي  يكي  در   
شيشه هاي ايستگاه هم به لرزه درآمد. صداي ايستگاه پرسنل را براي عمليات فراخواند، 
از فرمانده اجازه گرفتم من هم در عمليات باشم در شهرك رجايي لوله كشي گاز 
شده بود مامور گاز تاييد نكرده بود و صاحبخانه خودش لوله كشي كرده بود 
و عروس و دامادي آنجا زندگي مي كردند. شب هنگام وقتي موتور يخچال 
بود  انفجار صورت مي گيرد. خانه بي اندازه خطري  به كار مي كند،  شروع 
شوهر را پيدا كرديم كه شديداً مجروح شده بود و خانم را زيرآواري كه 
به شكل گنبدي بود پيدا كرديم وقتي آوار را كنار زديم متوجه شديم خانم 
ايشان حامله  زيرا  محافظت كرده اند  را  او  آوارها  و  نديده  هيچ صدمه اي 

بودند و سه روز بعد فارغ شدند.
* از چه ماموريتي متاسف شديد؟

شب سال تحويل بود. ساعت 8 شب زنگ اعلام حريق به صدا 
با لباس  بنده  درآمد يك منزل مسكوني آتش گرفته است. 
ورزشي بودم بلافاصله به سمت محل رفتم- البته داخل 
آتش نشاني  لباس  و  هست  مخصوص  لباس  ماشين 
پوشيدم ـ مرد مسن و دختر بچه اي طعمه حريق شده 
بودند. ظاهراً پدر خانواده پرده ها را داخل حمام با 
از  كه  را  عيدش  لباس  و دخترش  مي شسته  بنزين 
تور بود تنش مي كند تا پدرش ببيند و داخل حمام 
بوده  آبگرمكن  مجاورت  در  كه  بنزين  مي شود. 
مي اندازد  بيرون  را  خودش  پدر  مي شود  منفجر 
و لباس دختربچه شعله ور مي شود. هر دو زنده 
بودند اما حال دختر بسيار وخيم بود. صبح كه 
بچه  دختر  نوشته  ديدم  كردم  نگاه  را  روزنامه 
براثر شدت جراحات فوت كرده، خستگي كار 

به تنم ماند كه كارمان بي نتيجه بود.
* ماموريتي داشته ايد كه حادثه براي 

اقوام يا دوست و آشنا رخ داده باشد؟
قالي طعمه  پرز  انبار  اعلام كرد  ايستگاه 
خواند  را  آدرس  وقتي  است.  شده  حريق 
انبار  آدرس  ـ  آشناست  آدرس  متوجه شدم 
عمويم بود ـ به عمويم زنگ زدم خودش در 
محل نبود با پرسنل آتش نشاني تماس گرفتم 
تاكسي  «با  گفتند  بدهم،  را  دقيق  آدرس  تا 
خودت را برسان»، با توجه به آشنايي كه به 

محل داشتم حريق زودتر خاموش شد.
ماموريت هايتان چه چيز جلب  * در 

توجه مي كند؟
از خانواده هاي فقير تا خانواده هاي متمول، 

فقط شعله هاي آتش مي بينم همين و بس؟!
* با توجه به اينكه به محيط و آدرس داده 

شده آشنا نيستيد ماموريت سخت نيست؟
مي گيرم  كمك  او  از  باشد  آشنا  منطقه  به  فردي  اگر 

اشاره:
و  آتش نشانان  دو  منطقه  ورزشي  مسابقات  دوره  دومين 
خدمات  و  آتش نشاني  سازمان  ميزباني  به  كشور  امدادگران 

ايمني شهرداري سمنان برگزار شد.
المپياد ورزشي كه با شركت ده تيم از سازمان هاي آتش نشاني 
مشهد، بيرجند، سبزوار، شاهرود، قم، خرم آباد، دورود، نيشابور، 
سمنان برگزار شد و در رشته دوصد متر با مانع انفرادي آقاي 
تيم  تيمي  مانع  با  و در رشته دوصدمتر  از مشهد  احمد مرندي 
مشهد به عنوان رتبه اول و تيم آتش نشاني سمنان نايب قهرمان 

كردند.  كسب  را  سوم  رتبه  خرم آباد  آتش نشاني  تيم  و 
گفتگويي با آقاي احمد مرندي انجام داديم كه از نظرتان 

مي گذرد:
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را نجات  افراد  به سمت كانال حركت مي كنم و  نه؛ طبق آموزشي كه ديده ام  اگر 
مي دهم.

* از بحث آتش  خارج شويم و كمي از خانواده صحبت كنيم؛ پدر شده ايد؟
خير.

* يك پدر خوب چه ويژگي دارد؟
همه افراد از جمله همه پدران خوب هستند فقط افكارشان با ما متفاوت است. 

گذشت شرط اول زندگي است. كه هر پدري بايد داشته باشد.
* شما گذشت داريد؟

با توجه به نوع كارم، نسبت به مسائل خونسرد شده ام و به مشكلات مي خندم.
* اگر پدرتان را دلخور كنيد چه مي كنيد؟

تا الان ادب را رعايت كرده ام و حتي با پدر بلند صحبت نكرده ام. سرم هميشه 
پايين بوده و موفقيتي اگر دارم از دعاي خير والدينم است.

* اگر قرار باشد جمله زيبايي به پدر بگوييد چه مي گوييد؟
بتوانم به جامعه ام خدمت كنم و از كارم  از پدرم تشكر مي كنم كه باعث شد 

لذت ببرم.
* اگر در آينه به خودتان بنگريد در ژرفاي وجودتان چه مي بينيد؟

شغلي دارم كه مثبت و مفيد و مثمرثمر است. و گروه خوني ×o كه مي توانم به 
همه افراد خون بدهم.

* چه چيز به شما آرامش مي دهد؟
سكوت، زيرا شبانه روز فعاليت مي كنم در تمام حادثه ها سر و صداها زياد است 
و سكوت آرامش خاصي به من مي دهد از خانمم ممنون هستم كه اين آرامش را 

حفظ مي كند.
* چه پيامي براي جوانها داريد؟

سيستم بدنشان را ارزيابي كنندو به دنبال شغلي كه با سيستم بدني همسو باشد 
بروند ،حتي اگر از لحاظ مادي درآمد نداشته باشد. اگر مي خواهند تا آخر عمرشان 

شاد باشند و از كارشان لذت ببرند به اين مساله توجه كنند.
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گزارش

دقت خانم جهانشاهي به زيرنويس هاي شبكه 5 تلويزيون، ما را به نمايشگاه سنگ 
هاي زينتي كه در نگارخانة فرهنگسراي طبيعت برپا شده بود، كشاند. وقتي به نشاني ذكر 
شده در زيرنويس مراجعه كرديم، با فرهنگسرايي مواجه شديم كه اسمش «اشراق» بود! 
آقاي «ابوالخيريان»، مسؤول نگارخانه،  در توضيح اين مسأله گفت: «وقتي حجت الاسلام 
زم به رياست سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران منصوب شد، براي هر فرهنگسرا 
با توجه به محيطش، هويتي تعيين كردند و اينجا به واسطه طبيعتش، فرهنگسراي طبيعت 
 ـ مي شناسند، همان طور  ناميده شد، گو اين كه خيلي ها هنوز آن را با نام سابقش ـ اشراق 

كه هنوز به فرهنگسراي هنر مي گويند ارسباران!»
ـ «ولي همين موضوع ممكن است عده اي را كه به اين منطقه آشنايي ندارند 

سردرگم كند.»
جديد  تابلوي  با  شكيل  سردر  يك  جنوبي،  ورودي  براي  كه  شده  «بله، صحبت  ـ 

درست  كنند تا اين مشكل پيش نيايد.»
ـ «تبليغات اين نمايشگاه هم خيلي كم بود.»

ـ «ببينيد در سطح شهر، محدوده هاي خاصي براي تبليغات در نظر گرفته شده و واحد 
زيباسازي شهرداري امكاناتي مثل پانل قرار داده. با توجه به اين كه منطقة ما (منطقه 4) 
بزرگترين و پرجمعيت ترين منطقه شهرداري تهران است، عجيب نيست كه براي تبليغات 
اما  بيست ـ سي جا فكس مي كنيم  براي  را  ما خبرها  اين حال  با  باشيم،  داشته  مشكل 
ما جني(!) هستند، يك وقت مي بيني همه شان يك خبر را كار مي كنند، يك  مطبوعات 

وقت مي بيني هيچ كدامشان اهميت نمي دهند!»
تند و گرم حرف مي زند، همان طور كه به من شكلات تعارف مي كند مجذوب حرف 
زدنش شده ام!: «به طور كلي همه جور آدمي به فرهنگسرا مي آيد، يكي به سينما مي  رود و 
از برنامه نگارخانه بي خبر است، يكي علاف است و آمده بگردد و وقت بگذراند، حتي او 

هم نمي آيد به اينجا سري بزند. فقط از بعضي نمايشگاه ها استقبال مي شود.»
ـ «مثلاً چه نمايشگاه هايي؟»

ـ «قلمزني و خوشنويسي يا نمايشگاه هاي نقاشي خيلي خاص.»

قرار مي شود در فرصتي بهتر بيايم تا ايشان در مورد مشكلات و 
مسائل مختلف حرف بزند. دوست دارم در نمايشگاه چرخي بزنم و با كساني كه براي 

ديدن آن آمده اند گفتگو كنم.
ساده و شيكساده و شيك

«گوهر اسدپور»، 29 ساله در مؤسسه گاج كار مي كند. با توجه به اين كه آخر آن هفته 
كنكور برگزار مي شد، مي  پرسم:

ـ «اين روزها كه بايد سرتان خيلي شلوغ باشد. چطور وقت كرده ايد بياييد 
نمايشگاه؟»

ـ «راستش امروز براي يك كار ضروري مرخصي گرفته بودم. از آنجا كه اين كار 
قدري معطلي دارد، فكر كردم سري به اينجا بزنم و ببينم نگارخانه چه برنامه اي دارد. قبلاً 

كه بي كار بودم زياد براي نقاشي به اينجا مي آمدم...»
ـ «خوب حالا به نظرت نمايشگاه سنگ هاي زينتي جالب هست يا نه؟»

ـ «بله، برايم جالب است كه بعضي سنگ ها براي آرامش دادن به آدم مفيدند... اتفاقاً 
يك سرويس ساده هم مي خواستم كه گفتند براي تهيه اش بايد به جنت آباد بروم.»

 ـ «حتماً سرويسي با سنگ مناسب ماه تولد خودت خواسته اي. متولد چه ماهي 
هستي؟»

ـ «مردادي ام. بيشتر به دنبال طرح ساده و شيكي مي گشتم تا به درد مني كه چادري 
هستم بخورد ولي متأسفانه اينجا پيدا نكردم. دوست دارم رنگش آبي باشد.»

ـ «پس استقلالي هستي!»
مي خندد.

نمايشگاهي براي خانمهانمايشگاهي براي خانمها
به  كه  بروشوري  روي  از 
سنگ هاي  دنبال  به  داده اند  من 
مي گردم:  تولدم  ماه  با  متناسب 
كارنلين، كوارتز صورتي، چشم 

ببر...
ظاهراً  كه  اينجاست  جالب 
تعداد متولدين مردادي كه براي 
آمده اند،  نمايشگاه  از  بازديد 
بيشتر از متولدين ساير ماههاست. 
«زهرا طاهري»، 16 ساله هم يكي 
از مردادي هايي است كه از سنگ 
خوشش  خودش  تولد  ماه  ويژه 
به  را  ديگري  گردنبند  و  نيامده 
قيمت هشت هزار تومان انتخاب 
 20 عباسي»،  «زهرا  است.  كرده 

گزارشي از نمايشگاه سنگ هاي زينتي در فرهنگسراي طبيعتگزارشي از نمايشگاه سنگ هاي زينتي در فرهنگسراي طبيعت

بيشتر مخاطبان اين نمايشگاه از قشر معلم و خبرنگار بودندبيشتر مخاطبان اين نمايشگاه از قشر معلم و خبرنگار بودند

صنعت گوهرتراشيصنعت گوهرتراشي
در حال حاضر 70٪ از انواع سنگ هاي نيمه قيمتي جهان، در ايران وجود دارد كه متأسفانه هنوز هيچ كاري روي آنها 
صورت نگرفته است. تنها تعداد معدودي (درحدود 150 نوع) سنگ از قبيل فيروزه، عقيق و.... شناسايي شده كه حتي برروي 
بسياري از آنها هنوز هيچ فعاليت تجاري انجام نشده است؛ در صورتي كه معاملات سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در 

بسياري از كشورها با درآمد نفت، گاز و پسته ايران برابري مي كند و در بسياري از كشورهايي كه صاحب معادن 
سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي هستند، صنعت گوهرتراشي از جمله صنايع سودآور محسوب مي شود.

حتي برخي كشورها كه معادن اين سنگ ها را دراختيار ندارند از ديگر كشورها وارد كرده و پس 
از فرآوري با قيمت هاي بسيار هنگفت به ديگر كشورها صادر مي كنند اما متأسفانه كشور ما در 

اين زمينه حركت بسيار كندي دارد.

در اين دنياي سنگيدر اين دنياي سنگي ارمغان زمان فشمي
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ساله هم خوشحال به نظر مي رسد از اين كه سنگ ماه تولد خودش (مهر) را ديده! (كوارتز 
صورتي و جاسپر قرمز)

نمايشگاهي بگذارند ما مي آييم مي بينيم.  «پريچهر مسگرلو»، 19 ساله مي گويد: «هر 
آبي  عقيق  با  تزييناتي  از  بايد  هستم،  آبان  متولد  كه چون  گرفتم  ياد  و  آمدم  هم  امروز 

استفاده كنم!»
«خانم ف»، 28 ساله آمده تا اگر شد خريدي هم بكند. از او مي پرسم: «چرا به اين 

سنگ ها علاقه داريد؟ چون يك جورهايي به جواهر نزديكند، اين قدر بين خانمها طرفدار دارند؟»
لبخند مي زند: «بله، هم به جواهر نزديكند هم تراش قشنگي دارند، خواص درمانيشان 

هم خيلي جالب است.»

سنگ هاي مصنوعي به قيمت ارزان عرضه مي شودسنگ هاي مصنوعي به قيمت ارزان عرضه مي شود

در واقع بين علاقه مندان نمايشگاه، فقط يك پسر نوجوان مي بينم كه تا مي آيم گفتگويم 
را با خانمها تمام كنم و بروم انگيزة او را از شركت در چنين نمايشگاهي بپرسم، غيبش 

زده است!
دودي،  كوارتز  سنگ آنتي استرس،  (هندي)،  خزه اي  عقيق  مي كنم.  نگاه  سنگ ها  به 
لاجورد و فيروزه با آن رنگ آبي آرامش بخش... كه تراششان داده اند و از آنها گوشواره، 
گردنبند و انگشتر ساخته  اند. دنياي سنگ ها بايد دنياي جالبي باشد، سنگ هايي كه از دل 
طبيعت به دنياي ما پا مي گذارند و به همان اندازه طبيعت هم مي توانند روحمان را آرامش 

ببخشند و جسم خسته از زندگي ماشيني مان را تسكين.

در نمايشگاه با خانم كبري آقايي، 23 ساله، مهندس زمين شناسي و مسؤول 
نمايشگاه، اين گفتگوي كوتاه را انجام داديم:

 اولين نمايشگاهي است كه برگزار مي كنيد؟
نمايشگاه  برپايي  به  نفره تصميم  از اسفندماه سال 85 در قالب يك گروه سه  خير، 
نفر مهندس معدن هستند و خودم مهندس زمين  تزئيني گرفتيم، دو  قيمتي و  سنگ هاي 

شناسي.
هدفتان از برپايي چنين نمايشگاهي چه بود؟

اين  با  را  تا مردم  برآن شديم  لذا  بالايي دارد،  تنوع  نظر زمين شناسي  از  ما  كشور 
مقالات  به صورت  دارند  برافراد  سنگ ها  كه  درماني  آثار  همچنين  كنيم،  آشنا  سنگ ها 
اينترنتي، ترجمه و كتاب دراختيار مردم علاقمند قرار داديم، مثلاً ابوعلي سينا براي درمان 

بيماران مبتلا به ناراحتي هاي معده، سنگ عقيق زرد تجويز مي كرد.
حضور مردم در نمايشگاه چطور بود؟

حضور خوبي داشتند و دارند وليكن اطلاعاتشان در زمينه سنگ ها كم است. با توجه 
به اين كه چنين نمايشگاهي را در فرهنگسراهاي ديگر برپا كرده ايم، ظاهراً اطلاعات اهالي 

اين منطقه كمتر است.
اطلاع رساني تان خيلي ضعيف و كمرنگ بود. چرا؟

و  مي كنيم  اقدام  فرهنگسراها  طريق  از  لذا  نداريم  بودجه اي  و  است  گروهي  كار 
تبليغات فرهنگسراها كمرنگ است. انتظار داشتم از مجلات مختلف براي گزارش بيايند 

كه چنين نشد.
چه افرادي براي ديدن سنگ هاي قيمتي و تزئيني به نمايشگاه مي آيند؟

گفتگو با مسؤول نمايشگاهگفتگو با مسؤول نمايشگاه زهرا جهانشاهي
اوايل فكر مي كردم اشخاصي كه به زيبايي و مد علاقه دارند مي آيند وليكن در اين 
چند ساله متوجه شدم مخاطبين ما اغلب اهل مطالعه ـ قشر معلمين و خبرنگاران ـ هستند، 

دانشجويان اين رشته و زنان خانه دار، نه اهل مد و زيبايي هم مي آيند.
خريداران شما بيشتر چه افرادي هستند؟

خبرنگاران!
چه انتظاري از مسؤولين داريد؟

نمايشگاه برگزار شده يك كار گروهي عملي است. انتظار داريم از مدارس و دانشگاهها 
براي بازديد بيايند و دانشجويان كارآفريني كنند. كاتالوگ دراختيار بازديدكنندگان قرار 
گيرد، حتي كاتالوگ سياه و سفيد. بنده فقط متكلم الوحده نباشم، گروه وسيعتر و گسترده تر 
عمل كند و در نگارخانه حداقل يك كامپيوتر وجود داشته باشد تا CD سنگ ها نشان 
تبليغات  پايان  تا مخاطب را جذب كند و در  داده شود و موسيقي مناسب پخش شود 

بيشتر صورت گيرد.
چه كتاب هايي در اين زمينه وجود دارد؟

تنسوخ نامه ايلخاني (خواجه نصيرالدين طوسي)، قانون و شفا (ابن سينا) احجاركريمه 
به زبان عربي، جواهرنامه (نظامي)، سنگ ها و كاني هاي گرانبها و جايگاه آنان در ايران 

(دكتر منصور قرباني) از جمله كتاب ها در اين زمينه هستند.
چه  مي كنند  مطالعه  آنها  درماني  خواص  و  سنگ ها  زمينه  در  كه  اساتيدي 

كساني هستند؟

دكتر محمديزدي (عضو هيأت علمي شهيدبهشتي)، دكتر رسول نوبري (عضو گروه 
زمين شناسي پزشكي)، دكتر كيارش ساعتچي (پزشك بيمارستان ميلاد) و....

سنگ ها در خيلي از مراكز از جمله بازار مشهد ارزان قيمتند. آن سنگ ها چه 
تفاوتي با سنگ هاي تزئيني شما دارد؟

كارهاي آنها مصنوعي است و به قيمت ارزان عرضه مي شود.
چطور مي توان از طريق سنگ ها و گوهرتراشي، كارآفريني كرد؟

1 ـ گوهرتراشي نياز به تخصص بالا ندارد. با يك دوره آموزش كوتاه مدت و كسب 
مهارت در اين زمينه مي توان كار ياد گرفت.

2 ـ دستگاه هاي گوهرتراشي ارزان قيمت است و در فضايي كوچك مي توان به انجام 
گوهرتراشي پرداخت.

3 ـ سرمايه زياد براي راه اندازي كارگاه لازم نيست و فروش خوبي دارد.
4 ـ برخلاف تصور عموم كه سنگ هاي قيمتي را محدود به الماس، ياقوت، زمرد 
و.... مي دانند بيش از 100 نوع كاني داريم كه به عنوان سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي 
مورد استفاده قرار مي گيرد و از اين سنگ ها فراورده هاي هنري و زيورآلات بسيار زيبايي 

توليد مي شود.
اگر حرف و سخني براي علاقمندان داريد، بفرماييد.

جوان ها وارد هر رشته دانشگاهي مي شوند تمام ابعاد آن رشته را در نظر بگيرند و 
خودشان زمينه هاي اشتغال را فراهم كنند، به خصوص رشته هاي علوم پايه كه در كشور 

ما مظلوم واقع شده است.
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سنگ هاي ماه تولد

آمتيست
سنگ كريستال

كارنلين (عقيق)
هماتيت

جاسپر قرمز

فروردين

خرداد

آذر

مرداد

بهمن

ارديبهشت

تير

دي

شهريور

آبانمهر

اسفند

اون تورين
عقيق آبي

كوارتز صورتي
سنگ لاجورد

مالاكيت

چشم ببر
عقيق خزه اي

كوارتز صورتي
رودونيت

سنگ سليمان (اونيكس)

اون تورين
عقيق خزه اي

رود ونيت
سودا ليت

جيد

اون تورين
كارنلين

كوارتز صورتي
چشم ببر

ابسيدان رنگين گمان

آمتيست
آمازونيت

كارنلين
كوارتز دودي

چشم ببر

اون تورين
كوارتز صورتي

فلوريت
جاسپر قرمز

جيد

عقيق آبي
كارنلين

رودونيت
هماتيت
مالاكيت

آمتيست
كوارتز دودي

سوداليت
لابرادوريت

سنگ لاجورد

آمتيست
سنگ كريستال

كارنلين
كوارتز دودي

ابسيدان لكه برفي

آمازونيت
عقيق آبي
فلوريت

كوارتز صورتي
سنگ لاجورد

آمتيست
فلوريت

جيد
لابرادو ريت

فيروزه

خواص درماني سنگ ها
آمتيست:آمتيست:  پرورش نيروي خلاقيت و ابتكار، افزايش شهامت، محافظت در برابر فشار 

عصبي شديد.
سنگ كريستال:سنگ كريستال: محافظت در برابر نيروهاي منفي، تأثير مناسب براي مديتيشن

كارنلين (عقيق):كارنلين (عقيق): شادي بخش، گرمي در برخورد و اجتماعي بودن، تقويت تمركز، 
ايجاد تعادل دروني.

هماتيت:هماتيت: افزايش اعتمادبه نفس.
جاسپر قرمز:جاسپر قرمز: كاهش استرس، افزايش تحمل و بردباري.

استقلال  افزايش  احساسات،  به  بخشيدن  تعادل  عصبي،  فشار  كاهش  تورين:  تورين:اون  اون 
فردي، كمك به شفافيت ذهن.

عقيق آبي: عقيق آبي: تقويت نفس، افزايش شهامت، تقويت تمركز، شادي بخش.
كوارتز صورتي: كوارتز صورتي: افزايش اعتمادبه نفس و تقويت قدرت بيان و خلاقيت، ايجاد آرامش 

و آسودگي.
رودونيترودونيت (تقويت) اعتمادبه نفس، حفظ نيروي جواني، تقويت حافظه، آرام نمودن ذهن. 
و  مادي  نيازهاي  در  تعادل  ايجاد  ناخواسته،  احساسات  بردن  بين  از  ببر:  ببر: چشم  چشم 

جسمي.
عقيق خزه اي:عقيق خزه اي:  مقابله با افسردگي، حفظ تعادل ذهني و عاطفي.

با  ارتباط  برقراري  توان  و  شهامت  دروني،  هماهنگي  و  نظم  ايجاد  سوداليت: سوداليت:  
اطرافيان.

جيد:جيد: ايجاد آرامش و خونسردي، افزايش توانايي بيان.
كنترل  حد،  از  بيش  بودن  حساس  و  منفي بافي  درمان  كمان:  رنگين  كمان:ايسيدان  رنگين  ايسيدان 

ضربه هاي احساسي.
آمازونيت:آمازونيت: ايجاد انرژي حياتي و جنب و جوش در طول زندگي.

كوارتز دودي:كوارتز دودي: افزايش خلاقيت و نشاط، ايجاد تعادل در احساسات.
فلوريت:فلوريت:   از بين برنده تشويش و اضطراب.

مالاكيت:مالاكيت: برطرف كننده فشار عصبي، افزايش قدرت بيان.
لابرادوريت:لابرادوريت: شادي بخش، مقابله با افسردگي، تقويت سيستم ايمني بدن.

سنگ لاجورد:سنگ لاجورد: تقويت بيان، كاهش استرسي و درمان افسردگي.
اضطراب،  و  تشويش  برابر  در  محافظ  بيان،  قدرت  افزايش  لكه برفي:  لكه برفي:اَبسيدان  اَبسيدان 

برطرف كننده افسردگي.
فيروزه:فيروزه: تقويت بنيه، محافظت در برابر انرژي هاي منفي، بهبود ارتباطات اجتماعي

سنگ سليمان (اونيكس):سنگ سليمان (اونيكس): افزايش شهامت، كمك به كشف حقايق، برطرف نمودن 
استرس و افسردگي.

سنگ هايي همچون كهربا سنگ هايي همچون كهربا در ايجاد تعادل دروني و افزايش قدرت اراده و مرجان 
در درمان افسردگي، ايجاد آرامش،  ايجاد مقاومت و انعطاف پذيري و تقويت كنندگي قلب 

مؤثر هستند.

پاسخ به نامه هاي شما
ارسالي ات  گزارش  از  مشهد:  از  غله كاري  فاطمه 

استفاده مي شود، متشكرم.
«زودتر عقل رس  از سرزمين جادو:  ققنوس طلايي 
تمامي  در  بودن»  «عاقلتر  معني  به  لزوماً  شدن» 
سنين نيست. يادت باشد كه عقل و شعور، جنسيت 

ندارند.
روياي خيس از خمين: به نظرم مي رسه تهيه چنين 
مجله  هنري  صفحات  مسؤول  به  بايد  گزارشي رو 

سفارش بدي!

گزارش



13

20
35

ره 
شما

 13
87

ير 
3 ت

ه1
شنب

دو
دلشوخى

حالا كه به سلامتي و ميمنت همه چيز از انرژي اتم گرفته تا ماكاروني و برنج و هزاران كوفت و زهرمار ديگر در حال غني 
شدن است، ما هم بد نديديم اوقات فراغت تابستانتان را غني نموده تحويل شما عزيزان و نوگلان بدهيم تا بلكه ناممان به 

عنوان اولين كسي كه اين فراغت را حل كرده، غني سازي هم نمود در تاريخ ثبت شود!
1ـ قبل از هر چيز خوردن سه وعده ماكاروني غني شده در روز توصيه  مي شود. (نگران 
كه  را  هدفتان  نباشيد.  آن  از  بعد  عوارض  و  ماكاروني  همه  اين  از  حالتان  خوردن  هم  به 

غني سازي است ببينيد تا به خوبي در رگ و پوست و استخوانتان ريشه بدواند!)
بزنيد.  نطنز  و  تهران  اراك،  بوشهر،  نيروگاه  به  سري  2ـ 
غني سازي  اتوماتيك وار  اتمي،  اماكن  اين  از  بازديد  ضمن 
(البته مراقب باشيد آمريكا به شما گير ندهد كه  مي شويد! 
اين دليل  به  و  نداده ايد  خبر  ما  به  و  ايرانگردي  رفته ايد  چرا 

شما را تحريم كند!)
صفحه  سراغ  راست  يك  گرفته،  جوانان  مجله  يك  3ـ 
اگر چيزي  بخوانيد.  را  تا آخر آن  اول  از  «مكتوب هفته» رفته 
سر در نياورديد دوباره و از اول بخوانيد. اگر باز دوباره چيزي 
نفهميديد و كلمات قلمبه سلمبه آن در مغزتان فرو نرفت، نااميد نشويد. دوباره و دوباره آن 
را مرور كنيد، احتمالاً تا آخر تابستان چيزي سردرنمي آوريد بدين ترتيب هم اوقات فراغتتان با 
كشف معني و مفهوم اين صفحه پر مي شود و هم طوري غني مي شويد كه حافظ و سعدي بايد 

پيش شما لنگ بيندازند!
4ـ شركت در كلاس   هاي زبان، شنا، فوتبال، آشپزي، خياطي، شلواردوزي(!) و ... همين طور 
دادن طرحهاي اشتغال زا براي رفع بيكاري به دستگاههاي متولي جهت ريشه كني اين معضل غني 

شده در جامعه. (اين غني شده اش را دقت بفرماييد!)
ولي احتمالاً چون شما نه شهريه رفتن به اين كلاس ها را خواهيد داشت و (البته ببخشيدها) 
نه مغزتان مي تواند طراحي و از اين كارهاي گنده گنده بكند، برويد بنشينيد و رفتن اين بچه  
مايه دارها را به كلاس هاي سراسر غني كه براي ما جوانان مملكت گذاشته اند تماشا كنيد، هم 

محظوظ مي شويد و هم مشعوف!
5ـ و اما اگر همه راه حلهاي فوق افاقه نكرد و اثري نبخشيد، راه حل اساسي و مهمي كه به 
شما پيشنهاد مي شود اين است كه برويد و در طرح امنيت اجتماعي شركت كنيد. چطوري؟! 
الان خدمتتان عرض مي كنم: اول برويد و يك تيپ خفن بزنيد. موهايتان حتماً تا پس كله تان از 

زيرروسري پيدا باشد. سرخاب و سپيداب يادتان نرود.
حالا برويد در خيابان طوري كه ماموران شما را رؤيت كنند. خب! همانجا شروع به نصيحت 

كردنتان مي كنند و اگر ديدند وضع خيلي خراب است شما را مي فرستند تا روانشناس روي مغزتان كار كرده شما را آدم 
كند.

بدين ترتيب كل اوقات فراغت تابستان خود را غني سازي مي كنيد طوري كه احتمالاً اول مهر خودتان يك پا روانشناس 
تشريف خواهيد داشت!

*  تايتانيك با تمام مسافراش فداي تو... 
نشدن كه، به كوه يخ خوردن!

غريبه تنها M ـ لارستان 

*  ؟؟؟؟؟؟؟؟
گفتم بي كار نباشي، اينارو فرستادم براشون سوال پيدا كني!

سونيا ـ تهران 

*  زندگي مثل بازي شطرنجه...
البته تو كه بچه اي، برو منچ بازي كن!

محمدجواد مريمي ـ اشكنان 

*  يارو يه ليوان خاكشير مي خوره، صبح نمي تونه از جاش بلند بشه، چون ته 
نشين شده بوده!

مهدي حسيني رنجبر ـ رفسنجان 

*  از چوپانه مي پرسن شغلت رو اخلاقت تاثير نگذاشته؟ مي گه: نع... نع....!
ايمان خوشكاران ـ درگز 

*  قل مراد داشته دعا مي كرده، مي گفته خدايا مرا نيامرز! مي گن بابا اين چه 
جور دعاييه؟ مي گه: دارم شكسته نفسي مي كنم!

وحيده فروغي ـ نهبندان

مسابقه طنز 
محمد حيدري ـ جناح 

حالا كه به سلامتي و ميمنت همه چيز از انرژي اتم گرفته تا ماكاروني و برنج و هزاران كوفت و زهرمار ديگر در حال
شدن است، ما هم بد نديديم اوقات فراغت تابستانتان را غني نموده تحويل شما عزيزان و نوگلان بدهيم تا بلكه نامم

د! ش ث خ تا د د ن ه از غن د ك ل ا اغ ف ا كه ك ل ا ا ن

  اوقات فراغت خود را غني سازي كنيد   اوقات فراغت خود را غني سازي كنيد 

*  يارو يه ليوان خاكشير مي خوره، صبح نمي تونه از جاش بلند
نشين شده بوده!

مهدي حسيني رنجب

*  از چوپانه مي پرسن شغلت رو اخلاقت تاثير نگذاشته؟ مي گه

نمكدون نمكدون 
*  تايتانيك با تمام مسافراش فداي تو...

نشدن كه، به كوه يخ خوردن!
غريبه تنها

*  ؟؟؟؟؟؟؟؟
گفتم بي كار نباشي، اينارو فرستادم براشون س

س

ن ته

جان

!..
رگز

SMSSMS
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به دنبال نخودسياه!
ناهيد نوري كورايم

طوطي 
رنگ!رنگ!

دختر دايي ام مانتوي جديد خريده بود. دختر عمه ام هم. دوستم مينا هم. فائزه و 
مريم هم. حتي مادربزرگ محبوبه هم مانتوي جديد داشت. خلاصه، همه ي محله، 

همه ي شهر مانتوي جديد خريده بودند، غير از من!
احساس بدتيپي و بي كلاسي مي كردم. هر وقت بيرون مي رفتم، فكر مي كردم همه 
دارند با انگشت مرا نشان مي دهند و مي گويند: يارو را ببين. چقدر امل است. هنوز 

هم مانتوي مشكي يقه انگليسي مي پوشد!
به  بودم. لب  با مادرم قهر  دلم داشت مي تركيد. كلي گريه كردم. سه روز هم 
دلش  قبلاً  كه  پدرم  سوخت.  حالم  به  دلشان  گرامي  والدين  آخرسر  نمي زدم.  غذا 
مي خواست با من دست به يقه شود و بابت اينهمه بچه بازي و لجبازي، كتك مفصلي 
بهم بزند، دچار رقت قلب شديد شد و در يك حركت جوانمردانه، دست به جيب برد 

و مقادير معتنابهي به بنده پول داد تا بروم مانتو بخرم و از جواني ام لذت ببرم!
فكرش را بكن. سي هزار تومان پول داشتم و مي توانستم صاحب يك مانتوي 

حسابي و شيك بشوم.
فردا صبح علي الطلوع، همراه مينا راهي هفت تير كه مي گفتند معدن مانتوهاي مدل 
جديد است، شدم. حالا هي بگويند كشور ما جهان سومي ست و از تكنولوژي روز، 
بي بهره. من، هر بار سوار مترو مي شوم، احساس مي كنم در قلب يك كشور اروپايي ام 
اين وسيله ي مفيد زيرزميني كه هرچند هميشه شلوغ است  از  و كلي لذت مي برم 
به همه ي چيزهاي ديگر. خلاصه  با ترافيك، مي ارزد  بيگانگي اش  اما سرعت اش و 
به كمك مترو، خيلي زود رسيديم به ميدان هفت تير. كيفم را محكم چسبيده بودم 
كه مبادا به باد برود گنج نهفته در كيفم! توي خيابان جاي سوزن انداختن نبود. همه 
آمده بودند براي خوش تيپ تر شدن! جلوي ويترين اولين فروشگاه آنقدر شلوغ بود 
كه از خير تماشا گذشتيم و رفتيم سراغ دومي. سراسر ويترين، سبز بود. رنگ سبز را 

دوست داشتم اما اين سبز...
 وارد فروشگاه شديم. رفتم سراغ فروشنده: ببخشيد آقا، امسال تابستان چه رنگي 

مد است؟
لبخندي زد و گفت: سبز.

پرسيدم: همين سبز؟
گفت: مگر سبز ديگري هم داريم؟ ببينيد به انگليسي مي شود green. و خنديد.

كمي لابه لاي مانتوها پرسه زدم. دست كشيدم به پارچه شان. نرم و شل بودند.
رفتم فروشگاه بعدي. اينجا مانتوها از نظر رنگ تنوع بيشتري داشتند. بعضي زرد 

بودند و بعضي سبز و بعضي طوسي رنگ.
از فروشنده پرسيدم: امسال چه رنگي مد است؟

گفت: سبز و زرد.
مينا زد به پهلويم و باخنده گفت: طوطي رنگ!

نگاهي  با  كردم  شروع  و  كنم؟  امتحان  را  يكي شان  است  چطور  كردم:  فكر 
و  بلند  بعضي  داشتند.  مانتوها زل زدن. مدل هاي عجيبي  بالاي  و  قد  به  خريدارانه 
مي كرد  فكر  آدم  كه  داشتند  آنقدر چين  بعضي ها  لباس خواب.  شبيه  بودند،  گشاد 

20
35

ره
شما

 13
87

ير
3 ت

ه1
شنب

دو

تر د
م. 

شهر
ساس
 انگ
وي
 دا

زدي زد
ست
د، د
ر مع
رش
 و

ا ص
ست
 من

 لذت
عت
ك م
ا به
دند
خير

 داش
ف رد
ت؟

ندي
سيدم
ت:

م

ي لا
م ف
و بع

م

فرو
ت:

 زد
ك ر 
انه
ودن

دخت
مريم هم
همه ي ش
احس
دارند با
هم مانتو
دلم

نمي نمغذا  غذا
م

مي خواس
بهم بزند
و مقادير
فكر
حسابي

فردا
جديد اس
بي بهره.
و كلي

اما سرع
به كمك
كه مبادا
آمده بود
كه از خ
دوست

 وار
مد است
لبخن
پرس

گفت
كمي
رفتم
بودند و

م

از ف
گفت

مينا
فكر
خريدارا
بو گشاد 



15

20
35

ره 
شما

 13
87

ير 
3 ت

ه1
شنب

دو

پيراهن محلي ست و سعي مي كرد حدس بزند مال كدام شهر يا استان است؟ پشت 
يا  بود  كرده  اشتباه  اندازه گيري  در  خياط  كنم  فكر  و  از جلويشان  بلندتر  بعضي ها 
شايد هم پارچه كم آورده بود! پارچه ي بعضي ها آنقدر راه راه بود كه فكر مي كردي 
پيژامه است يا لباس زندان. پارچه ي بعضي ديگر آنقدر نازك بود اندرون دوخت 

و بافتشان را ديد!
روي كمر بيشترشان كمربندهايي به اشكال مختلف تعبيه شده بود.

انتخاب از بين اينهمه، مشكل بود. به پيشنهاد مينا، مانتوي طوسي عجيب و غريبي 
را برداشتم و راهي اتاق پرو شدم. اتاق پرو كه چه عرض كنم! جلوي يك رديف 
اتاقك معمولي پرو يك پرده ي بلند و ضخيم كشيده بودند. بطوريكه محوطه ي نسبتاً 
بزرگ و مستوري ساخته شده بود. در تمام اتاقكها باز بود و همه توي همان محوطه، 
داشتند مانتو پرو مي كردند. احساس مي كردم با يك عده آدم ناشناس و غريبه، دارم 
را  خودم  مانتوي  تا  بستم  را  در  و  اتاقكها  از  يكي  داخل  رفتم  مي كنم.  خاله بازي 
دربياورم. دستي با شدت به در كوبيده شد و يكي از خانمهاي محترم فروشنده با 

صداي بلند گفت: لطفاً در را باز كنيد.
كمي ترسيده بودم. در را باز كردم و مظلومانه خيره اش شدم. با صداي بلندتري 

گفت: هيچ كس در را نبندد. همه بيرون مانتوهايشان را پرو كنند!
جل الخالق! اين مدلي اش را نديده بوديم وسط محوطه ي پرو مانتو ايستاده بودم 
و نمي دانستم چكار كنم؟ حانمها خيلي عادي، مانتوهايشان را از تن درمي آوردند و 

مانتوي جديدشان رامي پوشيدند. انگار نه انگار كه كسان ديگري هم هستند!
منهم با كلي خجالت، شروع به پرو مانتو كردم. راستش،  مانتو را پوشيده بودم 
اما نمي دانستم كه چطوري دكمه هايش را ببندم؟! مشكل هم انگار از همان دكمه ي 
اول بود كه يك جورهايي اضافه به نظر مي رسيد و معلوم نبود براي چه دوخته شده 
و جادكمه اي اش كجاست؟ دختري كه مانتوي زرد پرچيني به تن داشت، با ديدن 

دستپاچگي ام به سمتم آمد و پرسيد: مي توانم كمكتان كنم؟
گفتم: راستش بلد نيستم دكمه هايم را ببندم!

با مهرباني گفت: ببين، اين دكمه ي اول بايد پشت گردنت بسته شود. يقه ي اين 
مانتو حالت افتاده و چين دار دارد.

دكمه ام را بست. كمي عقب رفت و گفت: اين مدل خيلي بهت مي آيد!
توي آينه خودم را برانداز كردم. راستش شوكه شده بودم و باورم نمي شد كه 
اين منم! از خانمي كه كمكم كرده بود، پرسيدم: شما از اين مدل هاي جديد خوشتان 

مي آيد؟
لبخندي زد و گفت: بد نيستند. تنوعشان زياد است.

پرسيدم: يعني رويتان مي شود اين را كه تنتان است يا حتي تن من است، توي 
خيابان بپوشيد؟

كمي بهش برخورد. گفت: لابد رويم مي شود كه آمده ام بخرمش.
خانم ديگري كه مانتوي سبز راه راهي تن اش بود، خودش را قاطي بحث كرد و 
گفت: من خودم دو هفته است كه دربه در دنبال مانتو مي گردم. همه جا را هم گشته ام. 
از شمال شهر تا جنوب. اما فايده اي ندارد. همه ي مدل ها همين جوري اند. مجبورم 

عليرغم ميل باطني ام، يكي شان را انتخاب كنم.
پرسيدم: چرا اجبار؟ توليدكننده هاي اين مدل ها، اگر ما ازشان حمايت نكنيم و 

توليداتشان را نخريم، مجبور مي شوند مدل ها را عوض كنند. اين كه نمي شود هرچه 
آنها دوست دارند و مي پسندند، ما بپوشيم. پس سليقه ي خودمان چه مي شود؟

كم كم دورمان شلوغ شد. همه با مانتوهاي مدل جديد و به قول خودشان «اجق 
وجقشان» دورمان جمع شده بودند و هركس چيزي مي گفت. يكي گفت: هميشه بعد 
از خريد مانتو با مادرم مشكل دارم. دعوايم مي كند و مي گويد: اين چيزها چيست كه 

مي خري؟ پيش زنهاي محله خجالت زده ام مي كني. فكر كردي اينجا جردن است؟
لباسهايم طبق آخرين مُد باشند.  بايد  ديگري گفت: من به مُد حساسم. هميشه 
در خانواده هم كسي نمي تواند معترضم شود. چون خودم كار مي كنم و دستم توي 
جيب خودم است. اما اين روزها مُد تندتند عوض مي شود و هم مدل ها خيلي مسخره 

شده اند. شما اين مانتو را ببينيد. آخر آدم با چه رويي اين را توي خيابان بپوشد؟
ديگري گفت:  تازه همه ي اينها به كنار. نگاهي به قيمت ها بيندازيد. قيمت هركدام 
به اندازه ي حداقل يك سوم حقوق پدر و مادرهايمان است. اين كه نشد زندگي. هر 

روز خدا هم مُدها عوض مي شوند و بايد به سازشان برقصيم.
همه  اينها  انداختم:  راه  به  مفصلي  سخنراني  و  كردم  استفاده  فرصت  از  من 
نشانه هاي غربزدگي ست. اينها مي خواهند هويت ملي ما را ازمان بگيرند. ما خودمان 
دوران  به  تازه  تا  مي دهيم  اجازه  راحتي  به  اما  هستيم،  فرهنگها  غني ترين  صاحب 
به هر  و  بيندازند  به گردنمان  طنابي  بگيرند.  برايمان تصميم  بي ريشه ها  و  رسيده ها 
ندارد،  بودن عيبي كه  بكشانندمان. خوش تيپ و خوش پوش  سويي كه مي خواهند 
هيچ، خيلي هم خوب است. يكي از مشخصه هاي جواني ست. اما دليل نمي شود كه 
از اين علاقه و خواسته ي به حق ما استفاده كنند و اين چيزهاي جلف و سبك را به 

خوردمان بدهند. دولت بايد نظارت مستقيم داشته باشد برنوع و شكل پوشاك.
ما فقط بلديم اجناس گران و بي كيفيت بخريم. بيچاره پدر و مادرهايمان صبح تا 
شب كار مي كنند و آنوقت حاصل زحمتشان به اين راحتي به هدر مي رود. ما بايد 

كاري كنيم. با دست روي دست گذاشتن كه مشكلي حل نمي شود.
برايم كف مي زدند و هورا مي كشيدند. فروشنده ها دورمان جمع شدند و  همه 
سعي در متفرق كردن مان داشتند. اما تلاششان بي اثر و بي ثمر بود. مانتويي را كه تنم 
كرده بودم با شجاعت جلوي چشم حضار از تن درآوردم و پيش از آنكه فروشنده ها 

عكس العملي نشان دهند، به سرعت پاره كردم!
بقيه هم از من تبعيت كردند و مانتوها را پاره كردند و سراغ بقيه مانتوها رفتند. 
بلبشويي به راه افتاد. همه فرياد مي كشيدند و با خشم مانتوها را جر مي دادند! صداي 
جيغ  كه  درحالي  من  كردند  حمله  طرفمان  به  پليس  تا  چند  و  مي آمد  پليس  آژير 

مي كشيدم،  از خواب پريدم!
از صداي جيغ ام، مادر به اتاق آمد. با مهرباني نوازشم كرد و گفت: نترس، خواب 

بد ديده اي.
بعد، دست برد به جيبش و بيست هزار تومان به طرفم گرفت و گفت: بيا، پدرت 

گفت اين پول پيش ات باشد. يك وقت پول كم نياوري.
سي هزار تومان قبلي را هم گذاشتم روي اين بيست هزار تومان و دادمش به مادر 
و گفتم: فعلاً از خير خريد مانتو گذشتم. فكرش را كه مي كنم، مانتوي قبلي ام، هنوز 

قابل استفاده است.
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سلام، دختري بسيار غمگين و افسرده و شكست خورده در عشق هستم. 24 
سال دارم و فارغ التحصيل مقطع كارشناسي مي باشم. دو سال است كه بيكارم 

و حدود سه سال است با مجله جوانان آشنا شده ام. 
خانم غريب دوست، من خيلي تنها و بدبخت هستم. هيچ كس نيست كه با 
او درددل كنم. پدر و مادري ندارم كه به من محبت كنند. نمي دانم چرا تا اين حد 
عقده ي محبت دارم. خواهر و برادرهايم هم مثل من عقده  اي و بدبخت هستند. 
مثل  هيچ كس  كنم.  درددل  او  با  بتوانم  كه  ندارم  هم  دوست صميمي  هيچ 
خانواده ي ما نيست. دوستانم همه خوشبخت اند. حتي فاميلمان همه دشمن 
و حسودند به طوري كه چشم ديدن كوچكترين پيشرفت از سوي خانواده ي ما 
را ندارند و نمي خواهند با ما رفت و آمد داشته باشند. فاميل براي ما - من و 
خانواده ام - ارزشي قائل نيست لذا خانواده ي ما هم رفت و آمد با آنها را قطع 

كردند و تنهاتر از قبل شدم.
نمي دانم چرا همه با من مثل يك آدم رواني و غيرعادي برخورد مي كنند. در 
هر كلاسي يا بايد كمرو و مثل مجسمه باشم يا خُل و چل و دلقك، چرا كه غير 
از اين بلد نيستم. در كلاس كامپيوتر استادم آقاي خيلي خوب و مهرباني بود و 
هميشه با محبت با بنده رفتار مي كرد، گويي مرا خيلي دوست داشت، حالا كه 
كلاس تمام شده و هيچ خبري از او ندارم، كلافه ام. دلم برايش تنگ شده، من 
نياز به محبت دارم اما هيچ كس نيست كه مرا درك و كمبودهايم را جبران كند. 
داروهاي اعصاب و روان هم تأثيري ندارد. تقريباً 4-3 ماه كپسول فلوكسيتين 
20  ميل گرم و قرص كلروديازپام مصرف كردم اما تأثيري نداشت و همچنان 

اضطراب دارم. از شما مشاور و همراز گرامي راهنمايي مي خواهم.
آرزو بغض به گلو - قزوين

با  دانستي.  محرم  و  همراز  مرا  و  نوشتي  نامه  برايم  كه  ممنون  عزيز،  آرزوي 
خواندن نامه ات متوجه بسياري مسائل و آزردگي هاي عميق روحي و حل نشده ات 
شدم شرم كه رفتار و افكار كنوني ات را شكل داده و تو را در نظر ديگران مشكل دار 
و ناموجه جلوه مي دهد، پس در همين ابتداي نامه از تو مي خواهم كه حتماً به يك 
مشاور و روانشناس مراجعه كني. ظاهراً تا حالا پيش روانپزشك رفته اي و فقط دارو 
مصرف كرده اي اما به نظرم در كنار دارو درماني حتماً پيش كسي برو تا مسائل و 
افكارت را تحليل كند و در مورد آزردگي هاي روحي و رواني ات با تو حرف بزند و 
راه حل هاي مناسب به تو بدهد. با خواندن نامه ات متوجه شدم كه تو دختر باهوشي 
هستي و خيلي زود و راحت مي تواني به تغيير و بهبودي برسي. نكته ديگر اينكه اگر 
چه من آقاي مشاور را نمي شناسم ولي مطمئنم كه هم ايشان، هم ديگران و من، تنها 

نوشين غريب دوست - كارشناس ارشد مشاوره- مركز مشاوره مهر مريم

سلام، دختري بسيار غمگين و افسرده و شكست خورده در عشق ه
سال دارم و فارغ التحصيل مقطع كارشناسي مي باشم. دو سال است

و حدود سه سال است با مجله جوانان آشنا شده ام. 
خانم غريب دوست، من خيلي تنها و بدبخت هستم. هيچ كس نيس

دوستانم همه دوستانم همه 
خوشبختند  و ...خوشبختند  و ...

بنده  با  ايشان  است.  كرده  ايجاد  بزرگي  مسأله ي  برايم  اقوام  از  يكي 
به  ولي  داشتند  تماس  عادي  و  ابتدا معمولي  دارد.  نزديك  فاميلي  نسبت 
مرور در تلفن هايشان صميمي تر شده و قشنگ تر صحبت كردند. بايد بگويم 
ايشان زن دارند و نمي دانم چرا به او اعتماد كردم تا اينكه خانمش متوجه 

قضيه شد و تمام فاميل را در جريان امر گذاشت.
به  تقصيرها  تمام  و  مي دهد  نشان  بي گناه  را  خود  كاملاً  حالا شوهرش 
پيش  فاميل  و  خانواده  در  كه  آبروريزي  خاطر  به  است.  افتاده  من  گردن 
دارند.  من  با  تندي  بسيار  رفتار  و  كرده اند  مرگم  به  تهديد  خانواده  آمده، 
نمي دانم چكار كنم و چطور در برابر خانواده از خودم دفاع كنم؟ خانم اين 
بايد  او  در مقابل سخنان  زده است،  ناجوري  آقا پشت سرم حرفهاي خيلي 
آرامش  كه  كرده  زياده روي  امر  اين  در  آنقدر  بدهم؟  فاميل  به  جوابي  چه 
خانواده ام را به هم ريخته است. ندانسته و از روي سادگي خطايي كردم كه 

بيش از اشتباهم توهين و شماتت شنيده ام. منتظر راهنمايي تان هستم.
ناشناس - شيراز

گذاشتي.  ميان  در  همراز  با  را  مشكلت  كه  ممنون  سلام،  عزيز،  دوست 
متأسفانه بعضي از سادگي ها و نسنجيده رفتار كردن هاي ما، عواقب و پيامدهاي 
مدت ها  تا  كه  مي كند  ايجاد  ديگران  هم  و  خودمان  براي  هم  ناخوشايندي 
نمي توانيم آرامش را تجربه كنيم. خوشبختانه خودتان هم قبول داريد كه مشكل 
شما هم جزو اين موارد است و برقراري ارتباط با مردي كه متأهل است خصوصاً 
وقتي رابطه به سمت صميميت و ابراز علاقه پيش مي رود زنگ خطري است كه 
مي تواند عواقب بدي به دنبال داشته باشد. از طرفي بايد متوجه باشيد كه بروز 
چنين مسائلي بيشتر به دليل خلاء ها و نيازهاي عاطفي است كه در خانواده تأمين 
نشده و فرد براي جبران آن ها، گرفتار افراد نامناسب مي شود و آينده اش را نيز به 
خطر مي اندازد، اما حالا كه گذشته و ديگر حسرت گذشته را خوردن فايده اي 
تند  بسيار  ايشان و خانواده شما  برخورد همسر  نوع  معتقدم كه  ندارد، من هم 
آبرو  پرده  پوشي و حفظ  بر  را  ما  بوده چون خداي مهربان هم  ناراحت كننده  و 
سفارش كرده است خصوصاً وقتي فرد به اشتباه خودش واقف مي شود و قصد 

جبران و اصلاح آن را دارد.
بهتر است اين مسائل را به خانواده تان بگوييد و همين طور از آن ها بخواهيد 
كه به جاي شماتت و طرد كردن شما، در كنارتان باشند و از شما حمايت كنند، 
به خودتان و آن ها اطمينان بدهيد كه با تجربه اي كه پيدا كرده ايد بعد از اين بيشتر 
تلاش مي كنيد تا قبل از هر تصميم و كاري با چند نفر امين و صاحب نظر مشورت 
كنيد و پيامدها و عواقب تصميم و انتخاب خود را بسنجيد. در ضمن بهتر است با 
يك مشاور هم صحبت كنيد. تا به شما كمك كند، دلايل و ريشه هاي اين رفتار و 
خلاءهاي درون شما را پيدا كند و براي تغيير و جبران آن ها راهكارهاي مناسب 

و درست را انتخاب نمايد.
موفق باشيد و سربلند

بنده با  ايشان  است.  كرده  ايجاد  بزرگي  مسأله ي  برايم  اقوام  از  يكي 
به ولي  داشتند  تماس  عادي  و  ابتدا معمولي  دارد.  نزديك  فاميلي  نسبت 
مرور در تلفن هايشان صميمي تر شده و قشنگ تر صحبت كردند. بايد بگويم
ايشان زن دارند و نمي دانم چرا به او اعتماد كردم تا اينكه خانمش متوجه

قضيه شد و تمام فاميل را در جريان امر گذاشت.
ش ً ش ش

ر ن جري ر ر يل م و يي

به او اعتماد كردمبه او اعتماد كردم

همراز
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پذيرفته ايم كه در همين مجال كوتاه صفحه همراز و به عنوان مشاور با توجه به دانش 
و تجربه مان، جوانان و خوانندگان عزيز مجله را راهنمايي كنيم؛ بنابراين طبيعي است 
كه بايد حدود و چارچوب رابطه ي ما و خوانندگان مان در همين حد باقي بماند و 
نمي توانيم نقش پدر يا مادري را براي شما بازي كنيم كه البته نقشي منطقي و مفيد هم 
نخواهد بود. دوست عزيزم نياز شديد به دوست داشته شدن به دليل كمبود محبت و 
توجه از طرف پدر و مادرتان است كه خودتان هم به درستي به آن اشاره كرده ايد، 
نيازي كه از دوران كودكي تا به حال به آن پاسخ داده نشده. متأسفانه رابطه ي عاطفي 
شما با خواهر و برادرتان هم گرم و خوب نيست تا بخشي از اين نياز را جبران كند 
اما معناي اين حرف ها اين نيست كه نتوانيد بر مشكلاتتان غلبه كنيد. موضوع اين 
است كه وقتي پدر و مادرمان از همان اوايل كودكي ما را ناديده مي گيرند و توجه و 
نوازش هاي كافي را به ما نمي دهند باعث مي شود تا احساس خوب نبودن كنيم و اين 
احساس را با خودمان تا بزرگسالي يدك مي كشيم و همين باعث مي شود تا تصميم 
بگيريم، بميريم يا فكر كنيم لياقت زندگي كردن را نداريم. اما دوست خوب من، بايد 
آگاه شوي كه تو مقصر و گناهكار نيستي. اگر رفتار والدينت با تو خوب نبوده گناه 
تو نيست. اگر برادرت رفتارهاي بدي دارد، تقصير تو نيست، تو خوبي، همين طور كه 
هستي و وجود داشتنت مهم است. اگر خداي بزرگ و مهربان به تو حيات بخشيده و 
تو را به عالم هستي آورده است پس حتماً حضورت با ارزش است و بايد نقشي را 
كه در اين عالم به تو محول شده بازي كني. اما هنوز راه و روش درست آن را پيدا 
نكرده اي. اما نگران نباش چون هنوز كلي وقت داري كه اول خودت را پيدا كني و 

بعد براي رسيدن به اهداف كوچك و بزرگت برنامه ريزي كني. تو بيشتر از پدر يا 
مادر صوري نياز به يك مشاور خوب داري تا تو را در مسير تغيير و خودشناسي ات 
كمك كند. حتماً دنبال كار بگرد و در كلاس  هاي مختلف هنري و علمي ثبت نام كن. 
ورزش كن، حتي پياده روي هاي هرروزه هم مفيد است. به سلامتي و تغذيه خوب 
و مناسب فكر كن - سعي كن دوستان شاد و موفقي پيدا كني و با آن ها در ارتباط 
باشي. آرزوجان بخواه تا براي زندگي ات معنا و هدف هاي خوب پيدا كني و به جاي 
نقاط قوت ات را  سرزنش و تحقير خودت به وجودت احترام بگذار و خوبي ها و 
تحسين كن. دوست خوبم، بنا به تجربه ام از من بپذير كه غصه خوردن و ناله كردن 
و دعا كردن براي مرگ هيچ كمكي به تو نمي كند و هيچ تغييري هم اتفاق نمي افتد، 
فقط يك روز مي فهمي كه به جاي 23 سال 54 سالت شده و هنوز در همين حالي كه 
مدام غر مي زني و از اين و آن طلب محبت مي كني ولي باز هم از اين بابت فقيري 
پس به خدا توكل كن و بلند شو. مطمئن باش خدايي كه خالق اين آسمان بي انتها و 
پرستاره است، خالق اين طبيعت زيبا و تمامي موجودات بي عيب و نقصي است كه 
همگي در جهت رشد و زندگي و كمال پيش مي روند، نمي تواند اشرف مخلوقاتش 
را كه تو هم يكي از آن ها هستي را به جهنم بفرستد تا عذاب بكشد.  او دوستدار 
خوبي ها و زيبايي هاست و از ما هم خواسته تا در جهت كمال و زيبايي زندگي و 
حركت كنيم. او را مهربان ببين كه تو را در آغوش گرفته و هر لحظه نگران رشد و 
سلامت توست. به خودت كمك كن و به جاي غصه خوردن و گلايه كردن، تلاش 

كن تا براي بهتر و پرثمر شدن زندگي ات كاري بكني.
در پناه خدا موفق باشي و شادكام

معرفى كتابمعرفى كتاب

شاعر: فرخ ميركيوان
ناشر: واژه آرا

شمارگان: 1000 جلد
قيمت: 2500 تومان  

181 صفحه
و  فارسي  زبان  دو  به  است كه  آزاد شاعر  اشعار  كتاب حاضر مجموعه 

انگليسي منتشر شده است نمونه اي از اشعار اين كتاب:
تقسيم مي كنم
دنيا براي تو

مداد و كاغذي براي من
تا خودم را پيدا كنم

مولف: محمد مطهر
ناشر: انتشارات سرزمين باران

شمارگان: 3000 جلد
قيمت: 2500 تومان

368 صفحه
مختلف  و  متعدد  موضوعات  به  رضوي»  «گلبرگهاي  كتاب 
كتاب  اين  مي پردازد.  رضا(ع)  امام  حضرت  زندگاني  پيرامون 
دربرگيرنده مطالبي همچون اشعاري در مدح امام رضا(ع) چگونگي 
كرامات،  از حرم رضوي،  دانستني هايي  آن حضرت،  ساخت حرم 

حكايات و... مي باشد.

گلبرگهاي گلبرگهاي 
رضويرضوي

ملاقات در ملاقات در 
ايستگاه ايستگاه 

آخرآخر
(مجموعه شعر آزاد)
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چرا، 
ترجمه: ناديا زكالوندچگونه؟

چگونه وسيله اي الكترونيكي چگونه وسيله اي الكترونيكي 
آتش مي گيرد؟آتش مي گيرد؟

محلي  خبري  ايستگاه  يك  به   «ipod» دستگاه  استفاده كنندگان  از  يكي  روزي 
گفت: «مشغول رانندگي بودم كه احساس كردم در جيب شلوارم چيز عجيبي دارد 
رخ مي دهد كه ناگهان متوجه آتش شدم. دستگاه «ipod»يي را كه در جيبم گذاشته 
را  آتش  توانستم  ببينم  آسيبي جدي  اينكه  بدون  بود. خوشبختانه  گرفته  آتش  بودم 

خاموش كنم اما از اين وضعيت خيلي تعجب كرده بودم.(شكل 1) اگرچه شركت 
سازنده اين دستگاه با آن مشتري تماس گرفت و گفت كه حاضر است خسارت آن را 
بپردازد اما آتش گرفتن دستگاه هاي الكترونيكي از جمله تلفن هاي همراه، PDAها، لپ تاپ ها 
لپ تاپ  ميليون ها  است.  افتاده  اتفاقاتي  چنين  بارها  و  بارها  و  ندارد  تازگي   ...

دوباره  معتبر  شركت هاي  ساخت 
فرستاده  پس  كارخانه هايشان  به 
خسارت  دلار  ميليون ها  و  شده اند 
است.  شده  وارد  شركت ها  اين  به 
اما چه چيزي باعث آتش گرفتن اين 
دستگاه ها مي شود؟ پاسخ: باتري هاي 

آن است. (شكل 2)
تا  كنيد  مطالعه  را  مبحث  ادامه 
براي  اتفاقي  چه  كه  شويد  متوجه 
آتش  به  منجر  و  مي افتد  باتري ها 

گرفتن دستگاه مي شود؟ 
گرفتن ها  آتش   اين  تمام  علت 
در  كه  است  «ليتيومي»  باتري هاي 
دستگاه هايي چون «لپ تاپ»، رايانه، 
استفاده  البته آي پادها  تلفن همراه و 
مي شوند. البته هميشه نسبت به قابل 

اين  كه  حالا  اما  است،  شده  داده  هشدار  خريداران  به  باتري ها  اين  بودن  اشتعال 
باتري ها اينگونه خطرناك هستند پس چرا باز هم شركت ها از اين نوع باتري استفاده 
مي كنند؟ جواب در اين است كه باتري هاي ليتيومي 6 برابر از باتري هاي «اسيدسربي» 
قابل حملي چون  براي دستگاه هاي  نظر وزن هم سبك ترند و  از  شارژ مي شوند و 
لپ تاپ و تلفن همراه ايده آل مي باشند. باتري هاي ليتيومي بارها قابل شارژند. تنها 
مشكلي كه اين باتري ها دارند اين  است كه پس از گذشت چند سال فاسد مي شوند 

و ليتيوم و كربن موجود در آن توليد آلودگي مي كنند.
محققان يكي از شركت ها طي بررسي هايشان به اين نتيجه رسيده اند كه ذرات 
مدار  يك  توليد  و  كرده  پيدا  تماس  باتري  ديگر  بخش هاي  با  ميكروسكوپي  فلزي 

كوتاه مي كنند. 
بنا به گفته آنها در اكثر شرايط وقتي مدار كوتاهي ايجاد مي شود، باتري خاموش 

مي شود. در هر حال در برخي موارد مدار كوتاه باعث توليد حرارت بيش از حد 
باتري شده كه به شكل شعله هاي آتش فوران مي كند.

مي اندازد،  خطر  به  را  عده اي  جان  اينكه  بر  علاوه  باتري ها  اين  گرفتن  آتش 
دعواهاي حقوقي و خسارتهاي زيادي را موجب مي شود. بدتر از همه اينكه بر اين 
حقيقت دردناك كه فن آوري امروزه باتري توانايي همگام بودن با سرعت پيشرفت 
وسايل الكترونيكي مصرفي امروز را ندارد تأكيد مي كند. هرچه آي پادها كوچكتر، 
باتري هاي  از  باز مجبوريم  باريك تر مي شوند  تلفن هاي همراه  لپ تاپ ها سبك تر و 

زمخت و گاهي اوقات خطرناك- استفاده كنيم.
ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه به سرعت به سمت «بي سيم» شدن پيش مي رود. 
توليد  دارند  احتياج  باتري  به  ابزارهاي بي سيم كه  اقسام  انواع و  شركت ها هرساله 
باتري هاي  همان  همراه  دستگاه هاي  براي  باتري  بهترين  حاضر  حال  در  و  مي كنند 
ليتيومي هستند و اگر شركتي بتواند باتري مقاوم تر، سبك تر و مهم تر از همه ايمن تر 
بسازد، مسلماً به موفقيت غيرقابل وصفي دست يافته است و نيازي به گفتن نيست كه 

اكثر شركت ها براي يافتن راهي جهت برداشتن مانع باتري باهم در رقابت اند.
در تحقيق براي يافتن باتري بهتر، محققان هر چيزي را كه به فكرشان مي رسد، 
بررسي  به  ماساچوست  فن آوري  مؤسسه  محققان  از  گروه  يك  مي كنند.  آزمايش 
«خازن ها» پرداخته اند. خازن نوعي مولد الكتريسيته است كه قدمت آن به 300 سال 
قبل برمي گردد. خازن نمي تواند همچون باتري انرژي ذخيره كند اما برخلاف باتري ها 
مي شود.  شارژ  ثانيه  چند  عرض  در  دارند،  احتياج  شدن  شارژ  براي  ساعت ها  كه 

خازن ها را صدها هزار بار مي توان شارژ كرد.
علت اينكه تاكنون از خازن ها استفاده نشده است، اين است كه براي تأمين انرژي 

وسيله اي چون لپ تاپ به سطح نسبتاً بزرگي احتياج دارند.
اما محققان معتقدند كه فن آوري نانو در آينده به توليد خازن هاي نانويي منجر و 

مشكل اين خازن ها برطرف خواهد شد.
مثال  طور  به  مي شود؛  ساخته  كوچكي  بسيار  اجسام  نانو  فن آوري  با  امروزه 
تار  از  نازك تر  برابر  هزار   30 كه  بسازند  نانويي  لوله  نوعي  توانسته اند  دانشمندان 
موي انسان است. چنانچه بتوانند خازن ها را با مقياس نانويي بسازند حتي مي توانند 
آن را در خودروهاي الكتريكي به كار برند و مشكل انرژي دستگاه هاي همراه مرتفع 

خواهد شد.
گروه ديگري از محققان، نوعي باتري قابل شارژ هيبريدي و خازني ساخته اند 
باتري مي تواند انرژي ذخيره كند و خازن تعبيه شده در  كه سبك وزن است. اين 

به  را  توليدي  انرژي  آن 
ميزان و اندازه اي كه ايمن 
باشد آزاد مي سازد. علاوه 
از  عده اي  فوق،  موارد  بر 
محققان سعي دارند نوعي 
كنند  توليد  جديد  باتري 
بيشتري  آلي  مواد  از  كه 
استفاده كنند. در واقع آنها 
ميكروب ها  از  مي خواهند 
به عنوان منبع توليد انرژي 
استفاده نمايند. اواخر دهه 
محققان  كه  بود   1980
متوجه نوعي باكتري شدند 
كه به طور طبيعي از خود 
مي نمود  توليد  الكتريسيته 
و از همان موقع در تلاش 
جهت مهار كردن و به كار 
بردن اين انرژي در وسايل 
مختلف  تجهيزات  و 
محققان  امروزه  و  هستند 
به  ميكروبي  باتري  نوعي 
كرده اند  توليد   MR نام1 

كه در حال حاضر انرژي بسيار ضعيفي مي تواند توليد كند. (شكل 3)
در هر حال باتري هاي آينده بايد حداقل سه ويژگي داشته باشند:

سبك، بادوام و مهمتر از همه ايمن باشند و آتش نگيرند.

-
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روز  مناسبت  به  گذشته  هفته 
از دانشجويان دانشكده  قلم، جمعي 
اسلامي  آزاد  دانشگاه  پايه  علوم 
موسسه  به  شمال  تهران  واحد 

اطلاعات آمدند.
اين دانشجويان كه اعضاي كانون 
دانشكده  نو»  «طرح  ادبي  علمي 
قسمت هاي  از  بودند،  پايه  علوم 
مختلف روزنامه اطلاعات و چاپخانه 
نشر  مراحل  از  و  بازديد  ايرانچاپ 

روزنامه آشنا شدند.
گروه آنگاه در دفتر مجله جوانان 
امروز حاضر شد و با سردبير و چند 
و  بحث  به  تحريريه  اعضاي  از  تن 
انتشار  روند  خصوص  در  تبادل نظر 
كشور  در  جوان  رويكرد  با  نشريات 

پرداختند.
صفحه  در  را  بازديد  اين  حاشيه 
مجهول»  آدم  يك  «يادداشت هاي 

هم بخوانيد.

روز  مناسبت  به  گذشته  هفته 
از دانشجويان دانشكده  قلم، جمعي 
اسلامي  آزاد  دانشگاه  پايه  علوم 

دانشجويان دانشگاه آزاد تهران شمال در جوانان امروزدانشجويان دانشگاه آزاد تهران شمال در جوانان امروز

فارس ـ محدثه ضيائي راد ـ خبرنگار افتخاري مجله جوانان
برگزاري كارگاه هاي اهميت خودآزمايي 

سينه و ماموگرافي
با توجه به شيوع بيماري سرطان سينه در زنان و اهميت تشخيص 
عمر  افزايش طول  و  بيماري  پيشرفته  مراحل  از  پيشگيري  در  زودس 
افزايش آگاهي زنان جامعه، واحد بهداشت خانواده  زنان مبتلا، جهت 
معاونت  همكاري  با  جهرم،  پزشكي  علوم  دانشگاه  بهداشتي  معاونت 
درمان و واحد راديولوژي بيمارستان مطهري، كارگاه هاي 3 دوره اي با 
موضوع اهميت خودآزمايي سينه و ماموگرافي با حضور پرسنل زن در 
حوزه معاونت بهداشتي، معاونت درمان، معاونت پشتيباني، آموزش و 
بيمارستان هاي مطهري و پيمانيه، مديران و رابطين بهداشت و آموزش 
و پرورش در مقطع دبيرستان و پيش دانشگاهي و آموزشياران نهضت 

سوادآموزي برگزار گرديد.
اولين دوره كارگاه از بهمن ماه 86 آغاز گرديده و تاكنون 17 دوره 
كارگاه برگزار شده كه 500 نفر از كليه اعضاي گروه هدف، آموزش 

ديده اند.
طي برنامه از پيش طرح شده كارگاه ها تا مهرماه 87 ادامه خواهد 

داشت.
پلدختر ـ مهدي حسنوند ـ خبرنگار مجله جوانان

پرسپوليس قهرمان ـ جام 4 جانبه پلدختر شد
استان  ليگ  مسابقات  در  پلدختر  فوتبال  نماينده  پرسپوليس،  تيم 
لرستان در مسابقات جام 4جانبه ياد ورزشكاران فوتباليست و تجليل 

از پيشكسوتان كه با همكاري باشگاه شاهد برگزار شد، در بازي فينال 
با ضربات پنالتي قهرمان شد.

نورآباد لرستان ـ سيد حسينعلي حسيني ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
دو خبر از لرستان

55 روستاي نورآباد لرستان چشم  انتظار 
گازرساني

كيلومتري   5 فاصله  در  كه  لرستان  نورآباد  روستاي   55 از  بيش 
عمران  بخش  مسئول  بي بهره اند.  گاز  نعمت  از  دارند  قرار  گاز  لوله 
چشم انداز  اينكه  به  توجه  با  كرد  اعلام  مطلب  اين  بيان  با  فرمانداري 
توسعه كشور پيش بيني شده است كه 45 درصد از روستاهاي كشور 
تا پايان 1404 از نعمت گاز برخوردار شوند لازم است هر ساله 15 روستا 

از 500 روستاي اين شهرستان گازرساني شوند.
شهاب فتح الهي با اشاره به اين كه 55 روستا قرار گرفته در مسير 
لوله گاز شهرستان 24 روستا در بخش كاكاوند و 31 روستا در بخش 
زمينه  در  همكاري  براي  مناطق  اين  مردم  آمادگي  از  است  مركزي 

گازرساني خبر داد.
مدير آموزش و پرورش شهرستان نورآباد 

منصوب شد
نورآباد  پرورش  و  آموزش  رئيس  ـ  ماكنعلي  سوي  از  حكمي  طي 
در جلسه اي حكم مديريت آقاي نريماني توسط آقاي بهنام ـ معاونت 

برنامه ريزي سازمان به ايشان ابلاغ گرديد.

چه خبر؟چه خبر؟

جناب آقاي سيدحسينعلي حسيني ،مصيبت وارده را به شما 
تسليت عرض كرده و بقاي عمر بازماندگان را خواستاريم.
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سرگذشت 
من

اشاره: در شماره ي گذشته خوانديم؛ سعيده كه با اجازه ي مادرش با نيما 
يكي از همكارانش در بانك، طرح زندگي مشترك شان را به گفت وگو نشسته، 
ناگاه با درخواست مادرش رو به رو مي شود كه از او مي خواهد نيما را فراموش 
كرده و آماده ي ازدواج با سياوش پسر شريك پدرش باشد. سعيده اين ماجرا را 
محال مي شمرد اما وقتي با پدر به گفت وگو مي نشيند درمي يابد كه عدم ازدواج 
او با سياوش به معني نابودي كسب و كار و زندگي پدر است، لذا برخلاف ميلش 

مي پذيرد و قرار مي شود پدر سعيده خودش با نيما حرف بزند.
نيما پس از شنيدن درخواست پدر سعيده مردانگي كرده و از ازدواج منصرف 
مي شود. سعيده با سياوش زندگي مشتر ك شان را شروع مي كنند كه بسيار سرد 

و ملال آور است. روز و روزگار مي گذرد و .... سعيده چنين مي گويد:
پدر هم  بمانم، حتي  زنده  ديگر نمي توانستم  برملا شد  نيما كه  ـ ماجراي 
خودش را نمي بخشيد و باورش نمي شد اين نيما همان نيماي سيزده چهارده 

ماه قبل باشد....
اينك بخش پاياني اين داستان زندگي

از آن جايي كه شرعاً و اخلاقاً بايستي به زندگي مشتركم با سياوش پايبند باشم، 
لذا ديگر پيگير نيما نشدم كه كجا رفته و چه مي كند. گمانم اين بود كه او به شعبه اي 
ديگر منتقل شده، من هم كه شعبه ي قبلي ام را ترك كرده بودم و كسي از گذشته ام 
خبر نداشت. خدا را گواه مي گيرم كه در زندگي با سياوش از هيچ محبتي و وظيفه اي 
فروگذار نبودم. حتي در برابر سردي و بي ميلي او به زندگي، طوري رفتار مي كردم 
كه دلگرم و پايبند باشد، هرچند آن چه كه مي كردم برخلاف ميلم بود، اين را برايتان 
گفتم كه مطمئن باشيد من حتي در حد فكر و انديشه هم به سياوش خيانت نكردم، 
چه برسد به آن كه زبانم لال بخواهم از او فاصله بگيرم و به نيما نزديك شوم، كه 

چنين كاري نه در شأن من بلكه در شأن هيچ انسان عاقلي نيست.
و  من  ميان  فاصله ي  مي گذشت  روزگار  بيشتر  هرچه  نياورم،  درد  به  را  سرتان 
سياوش بيشتر مي شد. من و او اصلاً انگار نه انگار كه زن و شوهريم، چرا كه هر 
كدام برنامه اي جدا براي زندگي مان داشتيم و اصلاً اشتراكاتي با يكديگر نداشتيم. او 
براي خودش به تفريح مي رفت و من هم اگر مي خواستم تفريحي داشته باشم با پدرم 
بود، پدرم علي رغم مشغله ي فراواني كه داشت و جديت و تندي و شلوغ بازي هايي 
كه در كار از خودش نشان مي داد اما با من، چون يگانه دخترش بودم، چنان رفتار 
مي كرد كه انگار به قول مادرم درهاي آسمان باز شده و من از آن افتاده ام پايين. 

مادرم هميشه به پدر مي گفت:
ـ تو اين قدر سعيده رو لوس بار آوردي كه آدم نمي تونه بهش بگه بالا چشمت 

ابرو....
و پدر كه مي خواست با مادر مزاحي كرده باشد، بيشتر وقت ها جواب مي داد:

ـ من كه از بس محو اين دختر گلم هستم نمي دونم چه قيافه اي داره، چه برسه 
به اين كه بخوام چشم و ابروش رو هم ببينم...

آن روز هم يكي از عصرهاي قشنگ من و پدر بود. شب قبلش سياوش بدقلقي 
كرده و گفته بود:

باباي تو بدترين خيانت رو در حق ما كردن كه باعث  باباي من و  ـ به نظرم 
ازدواجمون شدن، چون كه اصلاً ما با هم جور نيستيم، من دلم مي خواس با دختر 
همسايه مون ازدواج كنم اما بابام به اين خاطر كه نمي خواس بابات رو واسه ي كاسبي 
از دست نده مجبورم كرد تن بدم به اين ازدواج مصلحتي، حالام هر دوتامون داريم 
مي سوزيم، ما دو تا قرباني شديم،  قرباني هاي يه عشق كثيف، عشقي كه باباي من و 

تو به پول و درآمد و كسب و كار دارن....
با پدر زده بوديم به كوه هاي شميران كه هم حرف سياوش را برايش گفته باشم و 
آسوده بشوم، هم اين كه هوايي عوض كنم. پدر حرفم را شنيد و باز هم خودش را 

سرزنش كرد و نبخشيد به خاطر كاري كه مرتكب شده. بعد هم گفت:
خوبي  ميوه هاي  باغ ها  در  جلو  اونجا  مي گن  شهران،  تا  بريم  موافقي  اگه  ـ 

مي فروشن، بريم كه هم تنوع بشه و هم يه كم ميوه ي محلي بخريم.
استقبال كردم و نشستم كنار دست پدر براي رفتن به كوچه باغ هاي شهران. باغ ها 
و كوچه باغ هاي شهران هنوز آن قدر شهرزده نشده بود كه حال مان را عوض نكند. 
طبيعت بكر و دلچسبي در آن جا جاري بود و هر لحظه تنفس در آن منطقه انگار 
دريايي از لطافت را به جانمان مي ريخت، هرچند كه تمام اين ها به طور ناگهاني و 
باورنكردني دود شد و رفت هوا، آن وقتي كه مثل برق گرفته ها نشستيم به تماشاي 
نيماي نابودشده، نيمايي كه انگار كاملاً عوض شده بود و ديگر از آن نيماي قبلي 

اثري در چهره اش ديده نمي شد.
بخشي از كوچه باغ هاي شهران ازدحام خاصي داشت، ازدحامي غيرمعمول. من 
و پدر هم مثل بسياري از آدم هاي كنجكاو كشيده شديم به سوي آن شلوغي نامعمول. 
كسي كه زودتر و نزديكتر از ما ايستاده بود گفت؛ عوامل يك سريال تلويزيوني در 

حال ضبط قسمت هايي از سريال هستند!
هم  را  ما  و  تماشا  به  بود  كشانده  را  خيلي ها  تلويزيوني  سريال هاي  جاذبه ي 
عوامل  و  بازيگران  كه  زحماتي  و  مي ديدم  برابرمان  در  زيبايي  كشاند. صحنه هاي 
متحمل مي شدند چقدر طاقت فرسا بود. ما محو سكانس هاي پي در پي سريال بوديم 

كه ناگهان....
كارگردان «كات» داد و زمان استراحت را اعلام كرد. عوامل و بازيگران نشستند 
زير سايه ي درخت ها به چاي و كيك خوردن. پدر اشاره كرد ما هم مثل بسياري 
ديگر معركه را ترك كنيم و برويم سراغ خريد ميوه. پدر دستم را گرفت كه بكشاند 

طرف خودش اما...
داشتم پذيرايي از عوامل سريال را تماشا مي كردم كه به شكلي ناباورانه اثري 
از نيما در قاب چشمانم نشست. جواني كه سيني چاي و كيك را به عوامل سريال 
تعارف مي كرد شباهتي عجيب به نيما داشت، شباهت كه چه بگويم، انگار خودش 

بود.
زبانم در كامم خشكيده بود. پدر دستم را مي كشيد كه برويم اما من مثل مجسمه اي 

سنگي برجا مانده بودم. پدر برگشت ببيند كه چرا خشكيده ام. پرسيد:
ـ چي شده بابايي؟!

من  از  محكم تر  و  جلو  گذاشت  قدمي  پدر  نيما.  بدل  به  كردم  اشاره  دست  با 
خشكيد به زمين. فقط توانست نگاهم كند و بگويد:

ـ نـ ... ني .... ني.... ما ... نه!
و مثل آتشفشاني فوران كرد به طرف نيما. خودش بود يا نه، هنوز نمي دانستم. 
دويدن پدر به طرف او و در آغوش كشيدنش حدسم را به يقين مبدل كرده بود اما ... 
دلم مي خواست بميرم و نيما را آن گونه نبينم، و از طرفي دلم مي خواست جان بدهم 
و او خودش باشد، نيما! آن هم به اين خاطر كه بپرسم او را چه شده است؟ آن نيماي 
شاداب و خوش چهره و سفيدرو و موبلند كجا، و اين جوانك لاغر و استخواني و 
سياه شده و چروكيده با دست هايي پر از خالكوبي كجا؟ آن هم در چنين وضعيتي؟ 
كارمندي بانك آن هم نمونه و متواضع و بساز كجا و پذيرايي از عوامل يك 

سريال كجا؟!
نه پدر در چشمم بود نه نيما. آن چه مي ديدم توده اي بود به هم پيچيده از پدرم و 
نيما. توده اي كه خودش شده بود يك فيلم عاطفي. فيلمي كه تمامي عوامل سريال، 
بي خيال خوردن چاي و كيك شده و نشسته بودند به تماشاي آن. سكوت،  حرف 
اول فيلم پدرم با نيما بود، فيلمي با موسيقي دلنواز ضجه و گريه. نيما مي گريست و 

پدر ضجه مي زد.
ظاهرش  كه  مردي  نيما،  بود؛  خودش  زمين.  روي  افتادم  و  شد  سست  پاهايم 

نوشته ي: امير حاج ابوالقاسم داستان زندگي: سعيده ـ ت
قسمت دوم و پاياني

اشاره: در شماره ي گذشته خوانديم؛ سعيده كه با اجازه ي مادرش با نيما 
يكي از همكارانش در بانك، طرح زندگي مشترك شان را به گفت وگو نشسته، 
ناگاه با درخواست مادرش رو به رو مي شود كه از او مي خواهد نيما را فراموش 
كرده و آماده ي ازدواج با سياوش پسر شريك پدرش باشد. سعيده اين ماجرا را 

سرزنش كرد و نبخشيد به خاطر كاري كه مرتكب شده. بعد هم گفت:
ميوه ه باغ ها  در  جلو  اونجا  مي گن  شهران،  تا  بريم  موافقي  اگه  ـ 

مي فروشن، بريم كه هم تنوع بشه و هم يه كم ميوه ي محلي بخريم.
استقبال كردم و نشستم كنار دست پدر براي رفتن به كوچه باغ هاي شه
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شكسته بود.
لحظاتي، بلكه دقايقي گذشت. پدر، مگر رها مي كرد نيما را؟ نيما مگر از آغوش 
پدر دل مي كند؟ و هر دو مگر مجالي داشتند كه سري هم به دل من بزنند كه زار و 

پريشان فيلمي شده بودم توي نگاه آدمهايي كه در صحنه بودند.
دقيقه ها شدند ساعت. بخشي از عوامل سريال حلقه زده بودند گرداگرد پدر و 
نيما، بخشي هم ـ بيشتر خانم هاي بازيگر ـ مرا در برگرفته بودند. زبانم داشت باز 
مي شد به زمزمه ي نيما. نيما هم سكوت كرده بود سر بر شانه ي پدر. همه مي خواستند 
بدانند چه شده است و من هم همين را مي خواستم. من قصه ي نهال سوز شدن عشق 
پاك مان را گفتم براي آنهاي كه اطرافم بودند، انتهاي قصه را هم نيما بايد مي گفت 

كه خودم هم سخت تشنه ي شنيدنش بودم.
سكوتي و آرامشي پس از توفان سايه انداخته بود بر آن جمع، جواني كه صدايش 
مي زدند «آقا مجيد» در تكاپو بود براي وصل دو تكه ي جدا افتاده ي فيلم زنده، كه 
يك تكه اش من بودم و تكه ي ديگرش پدر و نيما. قرار شد خانم هاي بازيگر دست 
مرا بگيرند و برويم كنار نيما و پدر. آقا مجيد تعزيه گردان ماجرا شده بود. با پاهايي 
خسته و پيكري شكسته كشيده شدم طرف نيما، كه هنوز سر بر شانه ي پدر داشت. 
فيلمبرداري سريال، كاملاً تعطيل شده بود و عوامل در انديشه ي همراهي با من و پدر 
و نيما بودند. رسيدم دوقدمي نيما. نه! اين نيماي آن روزهاي من نبود! سلام هم كه 

كرد، صدايش ناآشنا بود به گوش هايم.
همهمه اي افتاده بود ميان جمع. «آقا مجيد» كه فهميده بود مسؤول روابط عمومي 

سريال است كلامي گفت و همه را دعوت كرد به سكوت. بعد هم ادامه داد:
بكر  خيلي  خودمان  سريال  طرح  و  سوژه  مي كرديم  فكر  امروز  تا  ما  ـ 
است، نمي دانستيم همين كنار خودمان قصه هايي وجود دارد كه بكرترين بكرهاست، 
داستان آدمهايي كه مردانگي را هم شرمنده كرده اند، من فقط چند كلمه اي از قصه را 
از زير زبان قهرمانان واقعي اين ماجراي بكر شنيده ام، دلم مي خواهد آقا نيما قهرمان 
اول اين تراژدي بزرگ خودش براي مان حرف بزند، كه كمترين اثرش براي ما كسب 

حس و تجربه اي گرانبهاست كه در حرفه مان سخت به آن نيازمنديم.
 حرف هاي آقا مجيد تمام شد و عوامل با ذكر صلواتي دسته جمعي منتظر نيما 
ماندند تا او به حرف بيايد. نيما هم معطل شان نگذاشت و حرف زد، شكسته، خسته، 
بريده ، زمين خورده، سوخته، خاكستر شده و هرچه كه مي توان در اين باره گفت و 
نيما را شبيه كرد به آن. من حرفهاي نيما را مي شنيدم و نمي شنيدم. نيما از اول همه 
چيز را گفت. حتي اعتراف هم كرد كه دلش مي خواسته مردانگي كند به خاطر پدرم. 

مردانگي هم كرده و كشيده كنار اما ....
نيما مي گفت: از همان شبي كه قيد سعيده خانم را زدم و او را بخشيدم به پدرش 
و همسر جديدش، پيكرم دچار شور و رعشه اي عجيب شد و ناجوانمردي توصيه 
كرد پناه ببرم به دود تا آرام شوم، نمي دانستم دود، مرا به دود خواهد داد. پناه بردن 
به دود همان و هفته ي بعد اخراج از بانك همان، بعد هم پدر و مادرم طردم كردند 
و افتادم گوشه ي خيابان ها، يا نشئه ي نشئه يا خمارِ خمار. هنوز يك ماه از دوري 
سعيده خانم نگذشته بود كه افتادم گوشه ي زندان. يك جوان تازه معتاد زنداني چه 
تا  از سابقه دارها رفاقت كند  با عده اي  اين كه  باشد جز  سرنوشتي مي تواند داشته 
دودش برسد ، تا نميرد، تا نفس بكشد و بسوزد به خاطر اين كه پدري نسوزد..... توي 
زندان، وقتي گهگاه عاقل مي شدم حس مي كردم به بدترين ورطه افتاده ام. با اين كه 
مهره ي خوبي بودم براي سابقه دارها اما به ياد روزهاي عاشقي ام افتادم و خدا كمكم 

كرد و افتادم در خط اصلاح  وتربيت. ورزش را شروع كردم...
نيما فقط حرف مي زد و من مثل ابر بهاري اما بي صدا مي گريستم. چه كشيده بود 
نيما به خاطر من و پدرم. نيما هنوز داشت حرف مي زد،  هوا تاريك شده بود و او 

انگار تازه درد دلش سرباز كرده بود:
ـ هشت ماه از حبسم گذشته بود كه بازپروري زندان تشخيص داد آدم شده ام. 
بود  شده  باعث  شدنم  زنداني  را.  كسي  نه  بروم،  داشتم  را  جايي  نه  بيرون.  آمدم 
خانواده ي آبرودارم از تهران كوچ كنند و بستگان هم از من بيزار بودند. سرگردان و 
حيران افتاده بودم به در به دري كه با «آقا مجيد» آشنا شدم. رفته بودم منطقه ي «مراد 
دهنده» لاهيجان كه مي گفتند مراد مي دهد، آن جا كنار درخت معروفي كه خيلي ها 
دخيل بسته بودند به تنه و شاخه هايش، «آقا مجيد» را ديدم و آشنا شديم و او آورد 

مرا سر اين كار تا هم بيكار نباشم و هم....
نيما انگار كه چيز تازه اي به ياد آورده باشد زد زير گريه. چه گريه اي مي كرد. 
گريه اش دل  سنگ را هم آب مي كرد. همه منتظر بودند گريه ي نيما تمام شود. تمام 

شد. ادامه داد:
ـ آقا مجيد گفت بيا كنار ما تا بلكه روزي روزگاري داستان مردانگي ات را به 

تصوير بكشيم، نمي دانستم همين ابتداي كار....
نيما باز هم گريه  كرد. گريه اش جانسوز بود و پردرد. خدا خير بدهد به كارگردان 

آن سريال كه وسط گريه هاي نيما از جا بلند شد و خيلي محترمانه گفت:
ـ كات! امشب به بركت اين اتفاق قشنگ همين جا، توي باغي كه در اختيارمان 
است دور هم جمع مي شويم، ميهمان من! مي خواهم از همنشيني با يك مرد تمام عيار 
و يك پدر پرتلاش لذت ببرم، خصوصاً اين كه دو سه روز ديگر سيزدهم رجب است 

و زادروز فرخنده ي مولاي مان حضرت علي  عليه السلام و روز پدر!
اين حرف آقاي كارگردان همه را به تكاپو انداخت و شبي شد آن شب. تمامي 
عوامل سريال پول روي هم گذاشتند و اتومبيلي خريدند براي نيما كه مسافركشي كند. 

پدر هم كه انگار صاحب دنياي ديگري شده بود فقط تشكر مي كرد و مي گفت:
ـ من احساس مي كنم امشب متولد شده ام.

شب، نيما را برديم خانه. رفت بالاي بام. من هنوز شوكه بودم. مادر از ناهنجاري 
من و پدر شوكه بود و هنوز از وجود نيما در بالاي بام خبر نداشت. صبح روز بعد 
پدر ابتدا به بانك زنگ زد و مرخصي مرا گرفت. بعد هم با هم رفتيم سراغ سياوش 
كه عين خيالش هم نبود كه همسرش شب گذشته به خانه نرفته. پدر وقتي درخواست 

جدايي من و او را داد سياوش از خوشحالي نعره مي كشيد.
ظهر رفتيم سراغ نيما كه در سايه سار بام نشسته بود. برايش غذا برديم و پدر از 
آن چه در انديشه دارد گفت و نيما التماس كرد كه پدر به خاطر من و او آتش نزند 
به زندگي اش. و پدر گريه كرد و گفت: آتش مي زند به زندگي اش تا آتش نزند به 

جان دو عاشق قرباني شده!
شش ماه و هفده روز بعد از جدايي ام از سياوش ـ سياوشي كه يك هفته پس از 
طلاق دادن من با دختر مورد علاقه اش ازدواج كرد ـ من به عقد نيما درآمدم كه با 

كار مدام توانسته بود پول اتومبيل را دربياورد و برگرداند به بچه هاي سريال.
پدر، پاي خودش را از تجارتي كه داشت كنار كشيد، بدهي ها و قرض هايش 
را داد و آن چه كه فقط براي مان ماند يك آپارتمان شصت و چهار متري بود، حتي 
تمامي ملك و املاك و خانه ي برادرهايم هم رفت به پاي تصميم پدر، كه معتقد بود؛ 

يك ليوان آب با خيال راحت مي ارزد به همه چيز!
*

اين روزها سالگرد تولد دوباره ي من و نيما نزديك است،  سال گذشته در همين 
روزها بود كه من و نيما در شهران متولد شديم، آن هم با كرامت عوامل بامعرفت آن 

سريال تلويزيوني. پدر هم...
پدر مي گويد:

ـ من براي دومين سال است كه معناي واقعي پدر بودن را حس مي كنم! من مي روم 
بانك. متصديان بانك هم كه از ماجراي نيما مطلع شده اند قرار است جوانمردي كنند 
و او را برگردانند سركارش. پدر هم بيشتر روزهايش را در شهرستان مي گذراند، به 

ما كه نمي گويد اما شنيده ايم آن جا دستفروشي مي كند و به مادرم گفته:
ـ تا وقتي دلم به اين يقين برسد از جفايي كه در حق اين دو قرباني عاشق كرده ام 

بخشيده شده ام، برنمي گردم تهران.
براي پدرم دعا كنيد.
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گفتگو  براي 
پسر  مددجويان  سراغ 
مي روم. پسر جوان با قامتي باريك و 
تكيده و چشماني پرغم بر صندلي مي نشيند. با 
اينكه 17 سال بيشتر ندارد اما چنان نااميد به نظر مي رسد 
كه از پس نگاه هاي سنگين اش مي توان به راحتي درد پنهان او را 
خواند. دقايقي سكوت مي كند و سپس مي گويد: بارها در صفحه حوادث 
روزنامه ها و مجلات سرگذشت مرداني را خواندم كه به اتهام قتل پشت ميله هاي 
زندان مانده اند و پرونده ي زندگي شان براي هميشه بسته شده است. هيچ گاه تصورش 
را هم نمي كردم كه روزي نام خودم را به عنوان جنايتكار يا قاتل در نشريه اي چاپ 
كنند؛ به راستي غم انگيز است. زندگي ام اكنون رنگ خون گرفته است. هيچ وقت 
فكرش را هم نمي كردم آنقدر بي اختيار شوم كه در پاسخ به ناسزاها و قلدري هاي 
آنها از كوره در روم، اما متأسفانه چنين كردم و به خاطر همين مساله اينجا به سر 
مي برم. بيش از 17 سال قبل در خانواده اي نسبتاً پرجمعيت پا به دنيا گذاشتم. (8 
برادر هستيم و يك خواهر). پدرم بازنشسته است و مادرم خانه دار؛ با تمام بي پولي 
و نداري خانواده اي گرم و صميمي داريم. سه تا از برادرانم تشكيل زندگي داده اند 
و بقيه نان خور بابا هستيم. پدر شغل دومي دست و پا كرد تا عهده دار زندگي مان 
باشد و مادر هم صرفه جويي را در دستور كار قرار داد تا هر چه بيشتر با پدر همگام 
و همپا باشد. دوران مدرسه و راهنمايي كوچك بودم و متوجه قضايا نبودم اما در 
مي كرديم  استفاده  پول  از  راحتي  به  ما  و  مي كشيد  پدر زحمت  اينكه  از  دبيرستان 
دلم مي سوخت، اما عرضه ي هيچ كاري را نداشتم. تنها فكر و راه حلي كه به ذهنم 

رسيد، ترك تحصيل بود. سال دوم 
معدلم  اينكه  با  بودم.  دبيرستان 
خواندن  درس  از  بود   17 بالاي 
خوب  درسم  هم  دادم.  انصراف 
خيلي  معلمين  و  بچه ها  با  هم  بود 
آنها را خيلي دوست  بودم و  جور 
داشتم وليكن مصر بر حرفم بودم و 
اينكه بداند «چرا  بالاخره پدر بدون 
درس نمي خوانم» تسليم خواسته ام 
جوان  به  اما  بودم  كار  دنبال  شد. 
زير 18 سال و بي تجربه چه كاري 

مي دهند؟! مدتي خانه بودم، بايد يك جوري سرم گرم مي شد، براي همين مي زدم 
رفقا  با  مدتي  نرود.  در خانه سر  اينكه حوصله ام  هم  كنم  پيدا  كاري  هم  تا  بيرون 
دمخور شدم و در مهماني هاي دوستانه شركت داشتم. يك شب كه از مهماني به خانه 

برگشتم پدر مرا صدا زد تا با هم صحبت كنيم.
به بالاي پشت بام رفتيم تا كسي مزاحم نشود. پدر بدون رودربايستي رفت سر 
اصل مطلب و گفت: «مدرسه نرفتي كه همپالگي دوستانت شوي، دوجا كار مي كنم 
كه يه پسر علاف تحويل جامعه بدم. عرق جبين مي ريزم كه تو يه روزه اون رو خرج 
كني. چقدر به فكر پدرت و خونواده هستي، چقدر آرزوها و خواسته هامو برآورده 
كردي. يه كم به كارهات و رفقات فكر كن. راهي كه تو مي ري، بيراهه اس.» بعد 
دستش را به پشتم زد و گفت: «ديروقته، منم بايد صبح زود برم سركار، تو هم بهتره 
كمي با خودت خلوت كني.» انگار در اين چند سال خواب بودم. حرفهاي پدر پتكي 
بر قلب سنگي ام بود. شرمنده و خجالت زده شدم. هميشه همه چيز فراهم بود و من 
خرج كننده بودم. با رفقا قطع رابطه كردم. هر چند مورد تمسخر آنها قرار گرفتم. هر 
دفعه مرا مي ديدند با لحني تند و زننده مي گفتند: «بچه ننه، ديگه تو جمع ما نمي آي؟» 
طعنه هايشان را نمي شنيدم و متلك هايشان را از اين گوش  مي گرفتم و از آن گوش 

با تشكر از همكاري، مديريت محترم كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري كل استان تهران 

درمي كردم. سعي كردم با جوانهاي فاميل ارتباطم را زياد كنم.
را  زندگي ام  زمانه  اما  باشم  و حرف گوش كني  مطيع  پسر  كردم  اينكه تلاش  با 
جور ديگر رقم زد. آن روز منزل پسردايي ام بودم. با هم پاي كامپيوتر بوديم و در 
اينترنت مشغول جستجو. يك دفعه برق خانه ضعيف و قوي شد و سيستم كامپيوتر 
است  قرار  وقتي  اما  بخريم.  را  تا وسيله  بيرون  زديم  از خانه  پسرخاله  با  سوخت. 
بدشانسي به سراغت بيايد؛ مي آيد. ساعت چهار بعدازظهر بود و خيابان خلوت و 
كم رفت و آمد. با پسرخاله سر كوچه رفتيم. مغازه لوازم يدكي كامپيوتر جنسي را 
مغازه ي ديگري معرفي كرد. راستش هر جفت مان كلافه  نداشت.  كه مي خواستيم، 
شده بوديم. حوصله ي رفتن به مغازه ي ديگر آن هم در اوج گرما را نداشتيم. با هم 
بر دو موتور بودند سر  نفر كه سوار  به طرف آدرس داده شده مي رفتيم كه چهار 
اول كمي  كنند.  بدبخت  مرا  تا  بودند  آمده  انگار  و  بود  مزاح شان گرفته  و  شوخي 
رنگتون  ترسيديد، چرا  «چرا  كه  گذاشتند  سرمان  به  سر  بعد  دادند  ويراژ  جلويمان 
پريده، باباتونو صدا بزنيم» بعد قهقهه سر دادند. ابتدا محل شان نگذاشتيم اما مثل كنه 
به طرفشان  از كوره در رفت،  ناموسي دادند. پسرخاله  بعد فحش  بودند.  گير داده 
حمله ور شد. آنها چهار نفر بودند و پسر خاله تنها. بي انصافي بود نظاره گر باشم، 
غيرتم اجازه نمي داد. يك دفعه به سويشان يورش بردم كه تيغه هاي چاقو توجهم را 
جلب كرد. عين برق گرفته ها شده بودم. نعره  مي زدم و چپ و راست به صورتشان 
مي زدم و متأسفانه فن كاراته را به كار بردم و با يك حركت طرف را نقش بر زمين 
كردم و يك دفعه او را غرق در خون ديدم. باورم نمي شد به اين راحتي او را به قتل 
رسانده باشم. خيلي سريع جان باخت، ضربه مغزي شده بود. شوكه و بهت زده نگاهش 
كردم. در طول سالها زندگي حتي يك بار هم با كسي دعوا نكرده و با هيچ كس 
درگير نشده بودم. هميشه در مقابل رفتارهاي ناشايست جوانها صبر پيشه كرده بودم 
و از قضيه گذشته بودم، اما اين بار... اين دفعه چه اتفاقي افتاد كه چنين رفتاري از 
من سر زد؟ مثل هر روز از خواب بيدار شدم و مثل هر روز در جمع فاميل بودم اما 
آن روز سرنوشتم به گونه ي ديگري رقم خورد. شاكي ام پدر و مادر آن پسر هستند 
و پسرخاله ام شريك جرمم محسوب مي شود. فعلاً بلاتكليفم تا قاضي پرونده قتل را 
عمد يا غيرعمد تشخيص دهد و مشخص شود محكوميتم چقدر است. تا آن زمان 
بايد منتظر بمانم. انتظار بدترين چيزي است كه انسان بايد تحمل كند، چون كاري 

از دستش برنمي آيد.

زهرا جهانشاهي

آمده بودند مرا آمده بودند مرا 
بدبخت كنندبدبخت كنند

حرف هاي پدر 
پتكي بر قلب 
سنگي ام بود
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جدايي

زندگي با يك زن زندگي با يك زن 
نازك نارنجي!نازك نارنجي! حسابش از دستم خارج شده بود، نمي دانم 

بار  اين  اما  دنبالش مي رفتم  به  بود كه  مرتبه  چندمين 
كار را تمام كردم؛ در حضور پدر و مادرش گفتم كه من از اين 

بچه بازي ها خوشم نمي آيد. اختلاف سليقه و گاهي بگو و مگو در ميان 
همه زوج ها وجود دارد. اگر يك بار ديگر بخواهد قهر كند و به خانه پدرش برود 

هرگز به دنبالش نمي آيم و جايي در خانه من ندارد.
مريم دختر عمه ام بود. از كودكي يكديگر را مي شناختيم و به يكديگر علاقه مند بوديم. كم كم 
بزرگ كه شديم ميانمان فاصله افتاد، آن زمان بود كه ديگر مادرش روسري سرش مي كرد، حالا 
اما هنوز  با يكديگر صحبت مي كرديم  ميانمان وجود داشت. ديگر كمتر  نامحرم  بحث محرم و 
نگاهمان همان طور بود. من در قلبم او را دوست داشتم و از سرخ شدن گونه هايش هنگام حرف 

زدن با من مي فهميدم كه اين علاقه دوطرفه است.
خدمت سربازي را كه تمام كردم، در يك مغازه فروش لوازم صوتي و تصويري مشغول به 
كار شدم. بعد از گذشت دو، سه ماه، ديگر روال كار به دستم آمده بود و خيلي زود راه و چاه كار 
را ياد گرفتم و چند سال بعد با سرمايه اي كه جمع كرده بودم توانستم مغازه مستقلي براي خودم 

اجاره كنم و كارم را ادامه دهم.
«مريم» هم ديگر آن دختربچه ديروز نبود. او هم بزرگ شده بود. شنيده بودم كه خواستگاراني 
دارد اما به همه جواب منفي مي داد. عمه ام خسته شده بود. از خواهرم خواسته بود با او صحبت 
خجالت  چرا  نمي دانم  و  مي دهد  خواستگارانش  به  منفي  جواب  چرا  مي دانستم  من  ولي  كند، 
شام  وقتي  بالاخره يك شب  بگويم.  او  به  از علاقه ام  خانواده ام  به  نداشتم  و جرأت  مي كشيدم 
ميهمان خانه شان بوديم. وقتي به خانه شان رسيدم او در را برايم باز كرد، همانجا بود كه گفت چرا 

تكليفش را روشن نمي كنم و...
مادرم دائم حرف ازدواجم را به ميان مي كشيد و دخترهاي دوست و آشنا را پيشنهاد مي داد. 
يك روز دل به دريا زدم و اسم مريم را به زبان آوردم، از آن به بعد زمان زيادي طول نكشيد كه 

به خواستگاري رفتيم و دو هفته بعد مريم در محضر نامش در شناسنامه ام نشست.
پدرش خيلي تمايل نداشت كه دخترش عقدكرده بماند، خانه مان فراهم بود. پدرم يكي از 
واحدهاي آپارتمانش را خالي و براي زندگي ما آماده كرد. پنج، شش ماه بعد از عقد، مراسم 
عروسي را برگزار كرديم. خانه پدري ام در طبقه اول بود و ما در طبقه سوم زندگي مي كرديم. پدرم 

يك واحد جدا در اختيارمان گذاشت بدون آنكه يك ريال پولي طلب كند.
همه چيز خوب بود. مريم اكثر روزها به خانه 
ازدواجمان مي گذشت  از  ماه  پدرم مي رفت. چند 
اما كم كم بهانه گيري هايش آغاز شد. در غياب من 
براي فرار از بيكاري، به خانه مادرم مي رفت و بعد 
من  به  مي شد  دلگير  آن ها  حرف  يا  رفتار  از  اگر 
خودت  خانه  در  مي گفتم،  او  به  مي گرفت.  خرده 
فايده  اما  باش،  نداشته  كسي  به  كاري  و  بنشين 
جدي  خيلي  بهانه گيري ها  اين  كه  كم كم  نداشت. 
از حرفي خوشحال مي شد و  شد، مريم يك روز 
روز ديگر به بهانه اي قهر مي كرد. انتظار داشت من 
هم به او حق بدهم. اما دلم نمي خواست كه خودم 
اولين مرتبه اي كه  را درگير حرف هاي آن ها كنم. 
مريم به حالت قهر به خانه پدرش رفت، با گرفتن هديه اي به دنبالش رفتم به نظرم حق داشت. من 

همسرش بودم، حداقل مي توانستم براي دلخوش كردنش به او حق بدهم اما اين اول ماجرا بود.
اين كار برايش تبديل به عادت شد و هر بار كه به دنبالش مي رفتم بيشتر از گذشته خودخواه 
مي شد. فكر مي كرد رفتار او درست است و به خود حق مي داد كه هر طور كه مي خواهد با من 
رفتار كند. خسته شده بودم. اما ديگر اين بار فرق مي كند. به پدر و مادرش هم توضيح دادم اگر 
يك بار ديگر مريم بخواهد قهر كند و به خانه آن ها برود ديگر حق برگشتن ندارد. ما زن و شوهر 
هستيم. بايد مشكلاتمان را خودمان حل كنيم. مريم نمي تواند با مسائل كنار بيايد. با كوچك ترين 
بهانه اي ناراحت مي شود. اگر مادر يا خواهرم يك مرتبه به او بگويند چرا ديروز كه ميهمان داشتيم، 
نيامدي؟ فكر مي كند حتماً براي آنكه از من خواستند كار بكشند مي گويند چرا نيامدي! اگر اين 
نازك نارنجي بودن را كنار بگذارد ما زندگي مان مشكلي ندارد. من دوستش دارم اما او قدر زندگي 
را نمي داند و به بهانه هاي واهي زندگي را به كام هر دو نفرمان تلخ مي كند. حالا كه بدون هيچ 
هزينه اي يك خانه مستقل داريم، قدر نمي داند، فكر مي كند من مي توانم به راحتي خانه جداگانه اي 
بگيرم. انگار اصلاً از هزينه ها اطلاعي ندارد. به دادگاه آمده و تقاضاي خانه جدا كرده، خنده دار 

است، نمي دانم چه وقت مي خواهد دست از بچه بازي بردارد.

سهيلا مؤدبي

هر بار كه به 
دنبالش مي رفتم 
بيشتر از گذشته 
خودخواه مي شد



24

20
35

ره 
شما

 13
87

ير 
3 ت

ه1
شنب

دو

هيپنوتيزم

مراحل عمده هيپنوتيزم
ابتدا يك تمركز خوب بعد به دنبالش انفكاك ذهن از مكان 
زمان  و  مكان  به  مؤثر  تلقين هاي  با  او  وصل  سپس  و  زمان  و 
جديد و ايجاد باورهاي جديد و يا آنچه مورد نياز است و از قبل 
هيپنوتيزمي  به خلسة  از ورود  اين ها پس  همة  برنامه ريزي شده 
ميسر است و تمام تغييرات فيزيكي و شيميايي در سيستم عصبي 
و سپس غيرعصبي توسط خود او ايجاد مي شود. در واقع مي شود 
گفت: هيپنوتيزر كار خاصي جز به كار بردن تكنيك هاي ويژه، در 
جلو بردن عمل هيپنوتيزم انجام نمي دهد! و البته هرچه مجرب تر 

باشد، موفق تر  خواهد بود. همة آن تغييرات، ميزان هيپنوتيزم پذيري و به دنبال آن 
هرآنچه تغيير اتفاق مي افتد همه توسط سيستم عصبي (مغز و اعصاب) خود شخص 
هيپنوتيزم شده انجام مي شود. لذا همواره بهتر است اين را به كسي كه هيپنوتيزمش 
مى كنيد يادآور شويد كه قدرت بالقوة خود او را به خدمت مي گيريد و منشاء آن 
قدرت و يا بهتر است بگويم توانايي، همه اش در خود اوست نه هيپنوتيزر. هرچه 
هست يا نيست همگي توسط سيستم مغز و اعصاب او و در همان محدوده است 
كه اتفاق مي افتد و ما به عنوان هيپنوتيزر فقط هدايت كنندة آن قدرت و توانايي ها 

مي باشيم.
با حركت ساده ي ويژه اي مثل گذاشتن يكي از دستهاي بيمار روي موضع درد 
مي توان او را شرطي سازي كرد. البته آن كلمه و يا آن حركت خاص فقط براي خود 
او ايجاد درمان و يا تغيير مي كند. بيماران زيادي داشته ام كه بدين طريق درد آن ها را 
برطرف كرده ام با گذاشتن دست شرطي سازي شده در هر جايي كه درد داشته باشد 
بهبودي در يك يا دو ثانيه رخ خواهد داد و البته چون بيمار دردهاي حاد و مزمن 

خود را به طور معجزه آسايي با اين روش سركوب و تحت كنترل در آورد.
آنچنان به دست خود اعتماد مي كند كه گاهي پس از رخداد حادثه اي براي يكي 
از نزديكانشان خواسته با دست خود به او بهبودي برساند! حالا از شما سؤال مي كنم: 
با تمام قدرتي كه دست او در رفع دردهاي خودش مؤثر بوده آيا اين دست جهت 

ديگران هم كارآيي دارد؟
جواب كاملاً مشخص است: پاسخ منفي است و قاطعانه بايد عرض كنم نه و باز 
هم نه! اگرچه هيپنوتيزم پروسه و توانايي ايجاد شده ويژه و پرقدرتي است كه پس 
از تأثير و تغيير روي سيستم مغز و اعصاب، روي جسم وروح و روان و همة آنچه 
كه يك انسان است و دارد مؤثر است، ولي كاري به روح و ارواح و آنچه بارها 
شما سؤال كرده  ايد ندارد. من نه تخصص و آگاهي در اين مورد دارم و نه در مقام 
قضاوت در اين حوزه هستم. روزي خيلي جدي كسي از من خواست روح او را 
توسط هيپنوتيزم و در زماني كه او  در خلسة هيپنوتيزمي است از بدن او خارج كنم 
او را به آمريكا ببرم و بعد با روح كسي كه مدتها پيش سر او كلاه گذاشته ملاقات 
كند و يا درخواستهاي مشابهي كه حاكي از احضار ارواح و تقاضاهاي مكرر از اين 
دست است كه مطمئنم شما با آگاهي و دنبال كردن رشته مقالات اينجانب پاسخ همة 
سؤالات را خود بهتر مي دانيد. اكنون شما مي دانيد كه هيپنوتيزم چيست؟ چه مي كند 
و مابقي جزئيات و در اين پروسه كاملاً علمي جايي براي احضار ارواح، پرواز ارواح 

و يا ملاقات آن ها با يكديگر و يا... وجود ندارد.

حركت روي آتش و زغالهاي آتشين
ويژه  جلساتي  در  كه  قسمت  آن  البته  و  دراويش  روي  كوتاهي  بررسي  حالا 
حالات خاصي در آنها به وجود مي آيد و پس از آن كارها و اعمالي از آنها سر مي زند 
كه گاهي عجيب و محيرالعقول مي باشد. مثلاً روي شكسته هاي شيشه راه مي روند 
يا روي آتش و زغالهاي مشتعل و يا شيء برنده اي را وارد قسمتي از بدن مي كنند و 
دردشان كه نمي آيد هيچ، پس از خروج آن شيء خوني هم ديده نمي شود! البته در 
شرايطي خاص كسي كه مجلس را جلو مي برد، در واقع راهنماي گروه در نقش يك 
هيپنوتيزر حاضران را تحت هيپنوتيزم قرار مي دهد و با تكنيك هاي ساده اي شروع به 
عميق سازي آن هيپنوتيزم مي كند و سپس آنهايي كه هيپنوتيزم پذيري خوبي دارند و 
در لايه هاي عميق تري از هيپنوتيزم قرار دارند به راحتي مي توانند آن نمايش ها را كه 

عرض كردم و يا نمايش هاي مشابهي را اجراء كنند.
مي دهيم  انجام  بيماران  درمان  مثل  بزرگتري  كارهاي  قصد  به  را  هيپنوتيزم  ما 
با هيپنوتيزم قابل تفسير  و نه نمايش لذا رفتارها و نمايش هاي دراويش به سادگي 

مي باشند.
نيز  ورزش يوگا و مديتيشن و ديگر تكنيك هاي ريلكسيشن و اعمال مشابه را 

يوگا  در  مثلاً  ديد،  هيپنوتيزم  از  قسمت  آن  در  مي توان 
انفكاك  مرحلة  در  از حد شخص  بيش  تمركز  علت  به 
(Disossiation) قرار دارد و آرام آرام از مكان و زمان 
خودش جدا مي شود و البته مراحل ديگر را عبور نمي كند 
لذا مي توان گفت: در مراحل اوليه هيپنوتيزم قرار داريم 
و خوب تا همين مرحله نيز مي توان گفت. شخص آرام 
شده و اضطراب او تا حد زيادي كاهش پيدا كرده و لذا 
يوگا ورزشي مفيد بخصوص جهت كاهش اضطراب در 

بيماران با اضطراب بالا است.
پاسخ  شما  سؤالات  از  برخي  به  كه  حالا  خوب 
داده ام، شما موقعيت و مكان حقيقي و علمي بعضي از پديده هاي سؤالات خود را 

درك و لمس كرده ايد. 
تناسخ يك خرافه است

بنده سعي كردم به طور عامدانه ذهن شما را در اطراف اين بحث درگير كنم تا 
اگر بشود ناخودآگاه شما به آن پاسخ دهيد. بگذاريد از آن زن و شوهر برايتان بگويم. 

كه زن طي هيپنوتيزم خود را مرد مي ديد و سپس شاهزاده اي و... و پديده تناسخ. 
ظاهراً  بودند،  كرده  درآمد  پيش كسب  در سال هاي  هر چقدر  و شوهر  زن  آن 
كفايتشان نكرده بود و حالا كشور ايران و از بخت بد اينجانب را هدف قرار داده 
بودند. آن ها قرار گذاشته بودند كه بنده اين قصه را شروع كنم و در مجله هم حضور 
داشته باشند و اين جلسات هيپنوتيزم و برگشت هاي سني به قبل از سنين متعارف 
(مثلاً آدم  55 ساله را به قبل از آن ببريم!) را فيلمبرداري، عكس برداري، و نت برداري 

كنند و خلاصه ضبط و پخش نمايند!!
كلاه بردارها  اين  از  نيز  شما  و  كنم  عبور  شارلاتان ها  اين  از  مي كنم  سعي  من 
رسانه اي  هر  يا  نوشته اي  يا  مجله اي  در  ديديد  روزي  اگر  مي دهم  بگذريد. هشدار 
همين  يا  شد  مطرح  مباحثي  چنين 
يا  مي باشند  خودمان  شوهر  و  زن 
آدم هاي مشابه اينها. و خوب حالا 
با دل هاي پاكتان هر قضاوتي  شما 
دلتان خواست بكنيد و در پي آن هر 
حكمي دلتان خواست صادر كنيد.  
پاسخ  دنبال  هم  باز  اگر  حالا 
صريح  خيلي  بگذاريد  هستيد، 
بگويم؛ اگرچه مي دانم ديگر نيازي 
گفتم  آنچه  از  روشن تر  پاسخ  به 
خرافه  يك  تناسخ  ولي  نيست 
است. دين ما، اسلام، اين خرافه را به صراحت رد كرده هرچند اين قسمت را بايد 
متخصصين دين به شرح و بسط بيشتر آن بپردازند. و من در يك كلام به شما بگويم: 
«از نظر علمي تناسخ يك خرافه است.» در هيپنوتيزم مغز شما فقط شما را از زماني 
كه شروع به كار كرده و تا هنگام هيپنوتيزم شدنتان ياري مي كند. مثلاً مغز آدم 22 
ساله، 22 سال در آن هرچه گذشته مثل يك كامپيوتر وجود دارد نه بيشتر و نه كمتر. 
اگر مغز اين انسان 22 ساله بتواند مثلاً يك سال ديگر را بداند و يا ببيند كه مي شود 
پيشگويي كه اين هم غلط است. پيشگويي هم دروغ و هم غلط و هم يك خرافه 

است. آنچه ما در هيپنوتيزم انجام مي دهيم در همان چارچوب سن بيمار است. 
علم هيپنوتيزم هيچ چيز از قبل از تولد كسي نمي گويد و هر كس هم از هيپنوتيزم 
براي اثبات آن بخواهد استفاده كند، او نيز كلاهبردار، دروغگو و در حداقل قضاوت، 
ديوانه است: حالا بايد بگويم آنچه ما به عنوان برگشت سني انجام مي دهيم، همانطور 
كه قبلاً گفته ام اولاً در محدودة سن واقعي اوست. عملي است نه عجيب و غريب و 
نه محيرالعقول و نه پيچيده. مورد شما در عمق مناسبي از هيپنوتيزم بسيار آسانتر مثلاً 
به 10 سالگي خود نگاه مي كند و يا به 9 سالگي و... به 2 سالگي و يا به يك سالگي. 
عبارتي  به  يا  و  دارد  قرار  متمركزي  هوشياري  در  هيپنوتيزم شده  فرد  خوب چون 
بسيار هوشيارتر و ذهن و مغزش فعالتر شده در آنچه ما خواسته ايم و لذا چيزهايي 
را از كودكي خود مي بيند كه شايد در هنگام عادي و خارج از خلسه، هيپنوتيزمي نه 
مي توانست ببيند و نه اصلاً يادش مي آمد شما اسم دوستان دبستان خود را فراموش 
كرده ايد، اما در ميانة هيپنوتيزم همة آنها را به خاطر مي آوريد: به هر حال پس از طرح 
و بحث آخرين مبحث يعني، خود هيپنوتيزمي كه بحثي مهم است و با طرح آن يكي 
دو هيپنوتيزم قول داده شده بحث هيپنوتيزم را كه با هم مروري سطحي و خلاصه وار 

به آن داشتيم تمام مي كنيم اگر چه در مباحث علمي هيچگاه نهايتي وجود ندارد. 

دكتر موسي شباك

هيپنوتيزر كار خاصي جز 
به كار بردن تكنيك هاي 

ويژه در جلو بردن 
عمل هيپنوتيزم انجام 

نمي دهد
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شايد تا به حال برايتان پيش آمده باشد كه قصد داشته باشيد اطلاعات موجود در 
هارد يك سيستم ديگر را برروي هارد كامپيوتر خود داشته باشيد. شايد اولين راهي 
كه به ذهنتان برسد، رايت اطلاعات بر روي CD يا استفااه از فلش ديسك باشد، 
اما ممكن است امكانات موجود نباشد يا حجم اطلاعات آنقدر بالا باشد كه اين كار 
نباشد. در اين ترفند قصد داريم راحت ترين و به صرفه ترين راه، يعني  امكان پذير 

هارد به هارد كردن بدون واسطه يا كابل را براي شما مطرح كنيم.
ابتدا برق سيستمي كه قصد داريد اطلاعات را از آن بگيريد را قطع كنيد. پشت 
كيس را باز كرده و كابلي كه به پشت سي دي رام است را  جدا نماييد و به طور 
صحيح آن را به پشت هارد ديگر وصل كنيد. سپس يك كابل ديگر هم كه براي برق 
هارد است را از CD رام جدا كرده و به پشت هارد وصل كنيد. حال برق سيستم را 

وصل كرده و سيستم را روشن نماييد.
بعد از نصب هارد ديسك جديد، به My Computer برويد. اگر درايوهاي 
هارد ديسك جديد اضافه نشده بود، سيستم را مجددا راه اندازي كنيد. اگر مي  خواهيد 
انتخاب نماييد كه سيستم با كداميك از هاردها شروع به كار نمايد، Jumper پشت 
هارد كه نمي خواهيد كامپيوتر با آن استارت شود را جدا نماييد. به ياد داشته باشيد 

كه پس از پايان كار، Jumper را به جاي اولش باز گردانيد.
جلوگيري از انتقال اطلاعات به حافظه هاي فلش

تا پيش از اين راه هاي انتقال اطلاعات به شكل سخت افزاري تنها از طريق فلاپي ها 
و نهايتا CDها صورت مي  گرفت. اما با پيشرفت تكنولوژي، امروز حافظه هاي فلش 
USB (كول ديسك)، به مانند نقل و نبات در دست كاربران مي  گردد. اين موضوع 
امنيت داده هاي موجود  تا حدودي موجبات نگراني مديران شبكه را به علت عدم 
روي سيستم ها فراهم آورده است. به نوعي كه هر فرد مي  تواند با وصل فلش خود به 
USB به راحتي اطلاعات موجود روي هارد سيستم را منتقل كند. براي حفظ امنيت 
انتقال اطلاعات به داخل  از  اطلاعات، بسياري در پي يافتن راهي براي جلوگيري 
فلش ديسك ها هستند. قصد دارم روشي را به سادگي و از طريق رجيستري ويندوز 
معرفي كنم كه با بهره گيري از آن مي  توانيد كپي يا انتقال اطلاعات به داخل فلش 

ديسك هاي وصل شده به USB را كاملاً غير ممكن نماييد. بدين منظور:
نموده  وارد  را    regedit عبارت  آن  در  و  شده   Run وارد   start منوي  از 
 HKEY برويد:-  زير  مسير  به  گردد.  باز  رجيستري  ويرايشگر  تا  بزنيد   Enter و 
LOCAL- MACHINE/CurrentControISet/ Control حال روي كليد 
Control راست كليك نموده و از New  روي Key كليك كنيد. نام كليد جديد را 

StorageDevicePolicies قرار دهيد.
از  و  كنيد  كليك  راست   StorageDevicepolicies كليد  روي  بار  اين 
منوي New روي DWORD Value كليك كنيد. نام مقدار جديد ساخته شده 

Caminet mr 18@yahoo.com - امير سرتيپ زاده

و  كنيد  كليك  راست   writeprotect روي  حال  دهيد.  قرار   writeprotect را 
Modify را انتخاب نماييد. در قسمت Value Data عدد 0 را به 1 تغيير دهيد و 
سپس  OK  كنيد. كار تمام است، اكنون رجيستري را ببنديد و سيستم را رستارت 

كنيد.
از اين پس اگر بخواهيد اطلاعاتي را به يك حافظه فلش يا هر نوع حافظه همراه 

مانند player Mp3ها منتقل كنيد، با پيغام خطا مواجه خواهيد شد.
لازم به ذكر است براي بازگشت به حالت قبلي، كافي است عدد 1 را مجدد 

به 0 تغيير دهيد. اين روش تنها روي ويندوز XP سرويس پك 2 قابل انجام است.

موبايلموبايل
Symbian بوت شدن سريعتر گوشي هاي داراي سيستم عامل

و  آمدن  بالا  دير  مشكل  است،  كاربران  اكثرا  گريبانگير  كه  مشكلاتي  از  يكي 
بسيار آزاردهنده شده و حتي چندين  اين موضوع گاهي  بوت شدن گوشي است. 
روي  بر  بخصوص  معضل  اين  مي  كشد.  طول  گوشي  اوليه  كامل  لود  براي  دقيقه 
گوشي هاي داراي سيستم عامل سيمبين (كليه ورژن ها) بسيار گسترده است. اما راه 
حل بسيار ساده اي براي حل آن وجود دارد! به نوعي كه هر از چندگاهي با انجام 

اين ترفند مي  توانيد سرعت بوت شدن 
اوليه گوشي سيمبين خودرا تا چندين 

برابر افزايش دهيد! بدين منظور:
ابتدا دقت كنيد براي اين كار فقط 
براي چند دقيقه به سيم كارت يكي از 
آن  داريد!  نياز  آشنايانتان  يا  دوستان 
هم سيم كارتي از يك اپراتور ديگر به 
سيم كارت  و  اپراتور  اگر  مثال  عنوان 
تاليا  شما همراه اول است، سيم كارت 
يا ايرانسل دوست خود را براي مدت 
مراحل  سپس  و  بگيريد  قرض  كوتاه 

كار را دنبال كنيد:
گوشي را خاموش نموده و مموري 
خارج  را  خود  سيم كارت  و  كارت 

نماييد.
سيم كارت اپراتور ديگر را وارد نموده و گوشي را روشن كنيد.

پس از بوت شدن كامل گوشي مجدد آن را خاموش نماييد.
حالا سيم كارت را خارج و سيم كارت خودتان و همچنين مموري كارت را 

قرار دهيد.
گوشي را  مجدد روشن كنيد.

حال خواهيد ديد كه سريع تر بوت خواهد شد.
تماس اضطراري با باتري خالي به وسيله گوشي هاي سوني اريكسون

در گوشي هاي سوني اريكسون قابليت بسيار جالبي نهفته است كه ما را بيشتر به 
ياد بنزين ذخيره شده در باك ماشين هاي پيشرفته مي  اندازد! حتماً براي شما نيز پيش 
آمده است كه قصد گرفتن تماس يا كار ضروري ديگري با گوشي خود داريد، اما 
گوشي شما شارژ ندارد. اين موارد راه چاره اي كه به ذهن افراد مي  رسد استفاده از 
تلفن ثابت يا همگاني و حتي قرض گرفتن گوشي افراد ديگر است. اما اگر گوشي 
شما سوني اريكسون است، دست نگاه داريد، چرا كه گوشي شما يك شارژ مخفي 
نيز در خود ذخيره دارد كه در لحظات اورژانسي فريادرس شما خواهد شد. در اين 

ترفند نحوه روشن كردن گوشي با شارژ خالي را به شما معرفي خواهيم كرد:
پس از خاموش شدن گوشي و پس از آن كه اطمينان پيدا كرديد گوشي خالي از 

شارژ باتري، ديگر به روش معمول روشن نخواهد شد، كافي است:
كليد Power گوشي را به مدت 15 ثانيه نگه داريد.

پس از 15 ثانيه خواهيد ديد كه گوشي شما روشن خواهد شد!
حالا مي  توانيد دكمه را رها كنيد.

كوچك  تماس  دو  تا  يك  مي  توانيد  و  است  شده  روشن  شما  گوشي  اكنون 
اورژانسي باگوشي خود بگيريد.

اين موضوع از ابتكارات شركت سوني اريكسون است كه در مواقع ضروري به 
كمك استفاده كنندگان اين گوشي ها مي  آيد.

گوگل زندگي شما را به تسخير خود در مي  آورد!
هفته ي آينده در مورد شبكه ي اجتماعي گوگل توضيح خواهم داد، خيلي جالب... 

اين روزها همه كامي نت مي  خوانند شما چطور؟!

انتقال اطلاعات يك هارد به هارد 
ديگر به سادگي و بدون واسطه
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**BojoBojo ـ ماسال ـ ماسال
فرشته ي  آفرين  آفرين صد  مدرسه ات شده 19/07،  معدل  زرنگ،  آفرين دختر 

روي زمين...
مردم  به  و  بشي  پزشك  يه  بايد  برسي،  داري  كه  آرزويي  به  آينده  در  بايد  تو 

خدمت كني. از حالا آينده ات رو ترسيم كن. موفق باشي.
*نازنين ـ آباده*نازنين ـ آباده

تابستون رو به مطالعه كتاباي شعر بگذرون تا اتفاقاي بهتري تو اشعارت بيفته. 
لااقل  بشي،  مهندس  آخرش  تا  هستي  دانشگاه  فكر  تو  آسوده  خيالي  با  كه  حالا 
تكليفت رو با شعر يكسره كن. تو مي  توني شاعر خوبي بشي، نكنه خودت دوست 
و  احساس  اين همه  اما حيفه كه  ادبي هم خوبه  قطعه  بشه؟!  بهتر  اشعارت  نداري 

تركيب هاي زيبارو خرج قطعه ادبي كني!
*رها ـ سحر پل ذهاب*رها ـ سحر پل ذهاب

خسته نباشي بابت امتحانات، اميدوارم با نمرات خوب سال تحصيلي روسپري 
كرده باشي. به آبي هاي صفحه بابت قهرماني استقلال در جام حذفي، تبريك گفتي...

باشه وقت  يادت  تابستون رو پشت سر مي  ذاري،  برنامه خوب داري  يه  با  حتماً 
خوبي واسه كاراي خوبه، مث مطالعه، سفر، ديدن دوستان، گشت و گذار در طبيعت 

كه تو هم دوست داري. اميدوارم لحظات خوبي رو پشت سر بذاري.
*سحر ـ سرپل ذهاب*سحر ـ سرپل ذهاب

گفتي كتاباى كلاس اول دبستان بين سال هاي 54 تا 77 رو مي  خواي! من چه 
جوري راهنماييت كنم؟ فكر كنم بايد با وزارت آموزش و پرورش تماس بگيري و 
از اونا كمك بخواي. يا به اداره آموزش و پرورش شهرتون برو و از مسوؤل آموزش 

ابتدايي كمك بگير.

بعضي از دوستان وقتي براشون يه بيت از غزل حافظ مي  نويسم، برا  پيدا كردن و خوندن بقيه دچار مشكل مي  شن. اكثر ديوان ها فهرست دارن، يا مثلاً �
اول مصرع غزل ها رو تو فهرست مي  آرن. حتي اگه ديوان حافظ تون فهرست نداشته 

باشه، براساس قافيه مي  تونين غزل مورد نظرتون رو پيدا كنين.
غم  كنعان  به  آيد  باز  گشته  گم  «يوسف  باشه:  غزل  اين  كسي  فال  اگه  مثلاً 

مخور/...»
برين  قافيه دسته بندي شدن، شما  ترتيب  به  ديوان هاي حافظ، غزليات  اكثر  در 

سراغ غزلياتي كه باحرف «ر» هست، اين جوري راحت پيداش مي  كنين.
اگه من تمام غزل رو تو مجله چاپ كنم، جا برا جواب نامه ها نمي مونه. اميدوارم 

همه تون ديوان حافظ تو خونه داشته باشين.
و 300  ميليارد  كه يك  كرده  اعلام  ملل  كه سازمان  ديدين  تو خبرا  ميليون نفر در جهان سيگاري هستن!؟�

از اين بدتر اينه كه 650 ميليون سيگاري جهان براثر مصرف دخانيات خواهند مرد!
خوش به حال كسايي كه اهل سيگار نيستن.

يه  افتادم،  اتفاق  يه  ياد  سيگار  گفتم 
بودم،  نشسته  فيلمسازي  دفتر  تويه  روز 
ديدم آقايي كه كارش دستيار اولي سينما 
و تلويزيونه، پشت سر هم سيگار مي  كشه.

چند نفر از كسايي كه سيگاري نبودن 
«حيف  گفتم:  منم  كردن،  اعتراض  بهش 

نيست دارين اين قدر سيگار مي  كشين؟»
با  او  بود!  برام عجيب  خيلي  جوابش 

افتخار گفت: «من از سيگار كشيدن لذت مي  برم. چون لذت مي  برم حالا هر بلايي 
سرم بياد مهم نيست!»

اين جورشو نشنيده بودم كه يه كسي علني بگه من از سيگار كشيدن لذت مي  برم! 
همه تو اين جور مواقع مي  گن: نمي تونم تركش كنم، مي  خوام كمتر بكشم و... واقعاً 

حيف نيست آدم يه كاري كنه كه جزو اون 650 ميليون نفر بشه؟
استاد  همسر  رئوفي»  «گيتي  خانوم  با  راديويى  برنامه  تو  قبل  هفته  «جمشيد مشايخي» گفتگو داشتم.� 

افتادن  بازي در سريال «پلاك 40»  تو كرمان موقع  استاد  حتماً مي  دونين كه 
مطلق  استراحت  بايد  كه  گفتن  از عمل جراحي  بعد  پاشون شكست.  استخون  و 

داشته باشن و...
از خانوم رئوفي حال استادرو پرسيدم، مي  گفت: «به محض اين كه بتونه تو 
هواپيما بشينه، جمشيدرو مي  ياريم تهران. پسرم ـ سام ـ رفته كرمان تا پيگير كار 
باباش باشه. من دلم خيلي برا جمشيد تنگ شده، خدا خدا مي  كنم زودتر بهتر بشه 

تا بياد خونه...»
تازه  انگاري  كه  مي  زد  حرف  شوهرش  از  احساس  با  جوري  رئوفي  خانوم 
از 50 ساله كه زندگي مشترك شون رو جشن گرفتن.  بيش  اونا  ازدواج كرده اند! 
اميدوارم حال استاد هرچي زودتر خوب بشه تا بيشتر از همه همسرشون خوشحال 

بشن.
عفو كنيد تا خداوند به شما عزت دهد. رسول اكرم(ص)�

نيست پروا تلخ كامان را  ز تلخي هاي عشق/ آب دريا در  �
مذاق  ماهي دريا خوش است!

صائب تبريزي

هرچه زودتر تويه نامه كامل برام توضيح مي  دي دنيا دست كيه!؟
*فرزانه تفقدي نظريان ـ بشرويه*فرزانه تفقدي نظريان ـ بشرويه

چقدر خبراي بد تو نامه ات بود، اميدوارم از اتفاقات بدي كه تو شهرتون افتاده 
تأثير نگيري و برغم هاي دلت نيفزايي چرا كه خودت به اندازه كافي مشكل داري...

نباش، اون آدمي كه تو ازش گفتي جرأت كاراي خطرناك  بي خود هم نگران 
نداره چون خودش رو خيلي دوست داره!

اميدوارم بتوني بري كارمند بانك بشي و اون وقت به همه بچه هاي صفحه وام 
بدي، نكنه از همين حالا پشيمون بشي...

اين يه بيت رو از لابه لاي نامه ات انتخاب مي  كنم:« اي سرو پاي بسته به آزادگي 
مناز/ آزاده منم كه از همه عالم بريده ام». آبي باشي.

*نقاش دوره گرد ـ همدان*نقاش دوره گرد ـ همدان
تو چه جوري متوجه نشدي تو جواب اون نامه ات طرف صحبتم تنها تو بودي؟ 

حالا برو يه بار ديگه بخون ببين چي نوشته بودم...
همدان  بچه هاي  با  شادونه  خاله  و  پورنگ  عمو  برخورد  مورد  در  چيزايي  يه 
نوشتي، وقتي كه جشنواره كودك تو همدان برگزار مي  شد، قدري برام سخت بود كه 

باور كنم ولي حتماً پي گيري خواهم كرد... يه زنگ به مجله مي  زني؟
*نژلا ـ سنندج*نژلا ـ سنندج

كه  اين  از  گرفت!  گريه ات  مي  خوندي،  نامه ات رو  جواب  داشتي  وقتي  گفتي 
من خوب نامه هارو مي  خونم و همه چيز بچه ها برام اهميت داره، تحت تأثير قرار 

گرفتي!
اين اتفاق خيلي هم عجيب نيست، مگه من بايد كاري غير از اين مي  كردم؟ وقتي 
مسئوليت كاري رو به عهده گرفتم بايد تا جايي كه توان دارم، كارم رو درست انجام 
بدم. اميدوارم تونسته  باشم اون جوري كه شما از من توقع دارين، وظيفه ام رو خوب 
دنبال كنم. گفتي اگه برا عروسي ات دعوتم كني مي  آم يا نه؟ نمي تونم بيام  اما اگه 
بدونم چه روزي عروسي توست حتماً اون روز به شما فكر مي  كنم و كلي براتون دعا 

دوست از نگاه شما
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مي  كنم تا سعادتمند و خوشبخت بشين. اميدوارم هميشه سبز باشي نژلا.
*الهه دريا از دريا*الهه دريا از دريا

از اين كه پر از انرژي مثبت شدي عاليه و خيلي خوشحالم. اميدوارم اين روحيه رو 
همچنان حفظ كني تا رسيدن به آرزوهاي دور و نزديك. «دريا شب مهتابي ات كو/ 
اون خاطرات آبي ات كو/ ...»«حسين زمان» تو راديو پيام اين ترانه رو مي  خونه، جالبه 
نه، تو از دريايي و حالا كه دارم بهت جواب مي  دم يه ترانه دريايي از راديو پخش 

مي  شه...
و  ولي همش غمگين  داري  انرژي  كه  اين  با  گفتي  كه  ترانه هات  مورد  در  اما 
تو  اون وقت  تموم سلول هاي وجودت،  تو  بره  مثبت كم كم  انرژي  بايد  غصه داره، 
يه جورايي  نوشتن  از غصه هم  البته  نكن.  پيدا مي  كنه، عجله  نمود  نوشته هات هم 
رفتن به شاديه. لطفاً شعرات رو زير هم بنويس تا در صفحه با دستخط خودت چاپ 

كنم. سبز باشي.
*آسمان بي ستاره ـ كاشمر*آسمان بي ستاره ـ كاشمر

عجب اشتباهي كردي، هميشه تصميم گيريهاي سريع و قضاوت هاي زود ممكنه 
با اشتباه همراه باشه. اماعجب دوست نارفيقي داشتي! گفتي شايد اين آخرين نامه ات 
باشه! اميدوارم هرجا هستي سلامت و تندرست باشي و با تمام قوا به سوي اهدافي 

كه در زندگي داري حركت كني.
كلي جملات و اشعار قشنگ تو نامه ات نوشتي: «هميشه يه قلب بزرگ انتخاب 

كن تا براي وارد شدن به اون خودت رو كوچيك نكني!»
با اين دوبيتي: «بعد از تو دگر هستي ما پا نگرفت/ بعد از تو كسي در دل ما جا 

نگرفت/ در كلبه ي تنهايي خود پوسيدم/ بعد از تو كسي سراغ ما را نگرفت!»
هميشه سبزباشي.

*مريم ـ نورآباد  ممسني*مريم ـ نورآباد  ممسني

www.tarajoon.blogfa.com    تنهاترين عاشق – تارا

خدا جون سلام

الو... سلام ؛  منزل خداست ؟اين منم مزاحمى كه آشناست هزار دفعه اين شماره را دلم گرفته ولى  هنوز 
پشت خط در انتظار يك صداست ؛ شما كه گفته ايد پاسخ سلام واجب است ، به ما كه مى رسد حساب بنده 
هايتان جداست ؟ الو دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد  ؛ خرابى از دل من است يا كه عيب از سيم هاست؟ 
چرا صدايتان نمى رسد ؟ كمى بلند تر ؛ صداى من چه طور ؟ خوب و صاف و واضح و بى رياست ؟ اگر اجازه 

مى دهى برايت درددل كنم ؟ شنيده ام كه گريه بر تمامى دردها شفاست ...
دل مرا بخوان ...

از وبلاگ شما از وبلاگ شما 

اميدوارم تو كنكور كولاك كرده باشي، عجب خواب قشنگي مامان در مورد تو 
ديده، حتماً خبراي خوبي در انتظار توست. موفق باشي.

*نيلوفر آبي از آبي ترين جاي دنيا*نيلوفر آبي از آبي ترين جاي دنيا
ما يه نيلوفر سرخ داشتيم حالا يه نيلوفر آبي هم به جمع ما اضافه شد، خوش 
اومدي نيلوفر. گفتي معدل امسال تو شده 19/94، پس معلومه كه خيلي درس خوني، 

آفرين دختر خوب.
گفتي آدم خوش خنده اي هستي، اگه اين جوري باشي نبايد خيلي عصباني به 
نظر بياي، مگه تو جمع دوستان رفتارت با موقعي كه تو خونواده اي فرق مي  كنه؟ 
معمولاً بچه هايي كه خوش خنده ان خيلي عاطفي ان و همه دوست شون دارن. گفتي 
باشه هيچ كس مث  بيشتر سعي كن، يادت  بازم  با مامان راحت باشي،  نمي توني 
بابا و مامان خير آدم رو نمي خوان. به داشتن هر دوتاشون افتخار كن. يه فال حافظ 

براتو: «دل سراپرده محبت اوست/ ديده آينه دار طلعت اوست/...»
پرسيدي در مورد برنامه «سلام بهار» اطلاعي ندارم، نمي دونم چرا اين جوري 

شده اما به آقاي هنر (شجاعي) مي  گم پي گيري كنه و خبري ازشون چاپ كنه...
اگه تونستي بازم برام نامه بنويس. هميشه آبي باشي.

*همسايه حافظ از ديار حافظ*همسايه حافظ از ديار حافظ
گفتي هربار حافظيه مي  ري يا شاهچراغ به ياد من هستي، ازت ممنونم، اميدوارم 
هرچه زودتر موانعي كه برسر راه داري برداشته بشه تا بتوني به ايده آل هاي خودت 

برسي.
به ذهن بي آلايش ـ صومعه سرا سلام رسوندي و حتي كنار حافظ براش فال 
گرفتي: «آن كه باز آيد مرا از غم رها سازد تويي/ درد اين آوارگي  از تن جدا 

سازد تويي/...
عادي  به حالت  همه چي  بالاخره  بگو  و  بنويس  برام  اتفاقات خواستگاري  از 

برگشت يا نه؟

*تبسم شيرين دوست، گوشه اي از مهرباني خداست!
شاپرك ـ سرخه

به  آيينه رو  همچو  مرا  عيب  دوست  كه  دارم  *«دوست 
مو  موبه  رفته  پشت سر  زبان  هزار  با  شانه  چنان  نه  گويد/  مو رو  موبه  رفته  پشت سر  زبان  هزار  با  شانه  چنان  نه  گويد/  رو 

گويد!»گويد!»
آسمان بي ستاره ـ كاشمرآسمان بي ستاره ـ كاشمر

*دوست تنها كسي بو*دوست تنها كسي بودكه دكه درد دل هايم را شنيد و رازهايم را درد دل هايم را شنيد و رازهايم را 
فاش نكرد!فاش نكرد!

BOJOBOJOـ ماسال گيلانـ ماسال گيلان

تتتت خخخدخدخدد ببرربربااننانيي يييي ههمممهمهمهمهه ز ززززز  ييياياي گگگوششوشوش *تبسم شيرين دوست، گوشه اي از مهرباني خداست!**تبسم شيرينن دوست،ت،
شاپرك ـ سرخهشاپرك ـ سرخه

دوست از نگاه شمادوست از نگاه شما
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سينمايى كه چند سالى است به شدت رنگ خاكسترى و تيره به خود گرفته است 
و به اين ترتيب اولين فيلم ميلياردى سال 87 لقب گرفت

 با نگاهى دقيق به 11 فيلم اكران شده سه ماه اول سال چيزى كه بيش از همه 
جلب نظر مى كند بازهم غلبه فيلم هايى با مضمونى طنز و ملودرام هاى جوان پسند 

بر اكران سينماها است.
فصل اول بهار سال 87 درحالى آغاز شد كه چهار فيلم «به همين سادگى»، 
«دايره زنگى»،«زن دوم» و «مجنون ليلى» در ماراتن سخت رقابت براى اكران 
نوروزى از ساير فيلم ها پيشى گرفتند تا مخاطبان سال 87 را با موضوعات مختلف 
آغاز كنند و همين تعدد موضوعات و گونه ها سينمايى پس از مدت ها باعث رونق 

سالن هاى سينما شد. 
 سال 87 در حالى با چهار فيلم آغاز شد كه باز هم به سنت چند سال اخير اكران 
نوروزى توفيق نصيب فيلمى با مايه هايى طنز شد، «دايره زنگى» كه با سروصداى 
هاى  مايه  با  گذاشته شد)  كنار  بگوئيم  بهتر  يا  و  بازماند(  فجر  از جشنواره  فراوان 
آشناى فيلمسازى زوج سينمايى كشور( اصغر فرهادى و پريسا بخت آور) توانست 

نبض اكران را در دست بگيرد.
«دايره زنگى» با ساختار روايى مناسب و بهره گيرى از هوش زوج سينمايى خود 
توانست داستانى اجتماعى را به شيوه اى جذاب بر بطن آپارتمانى شلوغ به تصوير 
بكشد و توانست تماشاگر دل زده از آپارتمان نشينى را دوباره با سينماى اجتماعى 
آشتى دهد، سينمايى كه چند سالى است به شدت رنگ خاكسترى و تيره به خود 

گرفته است و به اين ترتيب اولين فيلم ميلياردى سال 87 لقب گرفت.
در اين ميان و در هياهوى فروش ميليادرى«دايره زنگى» ،« مجنون» به كارگردانى 

از سوپراستار هاى دو  استفاده  با  نيز  الوند  اثر سيروس  قاسم جعفرى و «زن دوم» 
دهه متفاوت سينمايى ايران فروش نسبتا خوبى را سپرى كردند تا سينمايى ايران با 
وجود تمامى ناكامى هاى خارجى كه اوج آنرا براى دومين سال متفاوت در جشنواره 
كن شاهد بوديم همچنان لبخندى نمكين بر لب داشته باشد و البته در ميان صاحبان 

سينماها پس از مدت ها اين روزها اوقات خوشى را سپرى كنند.
اما ديگر فيلم اكران نوروزى فيلم « به همين سادگى» بهترين فيلم جشنواره بيست 
و ششم فجر بود بود كه اگر چه در ميان رقابت نفس گير با ديگر فيلم ها  توانست 
فروشى قابل قبول را داشته باشد و فروش اين فيلم نيز از مرز دويست ميليون تومان 
گذشت تا بار ديگر ثابت شود تماشاگران ايرانى همچنان براى فيلم هاى ارزشمند 
حساب ويژه اى را قايل هستند، تا سينماى ايران فصلى تقريبا رويايى را در اكران 
اول بهار سپرى كند بخصوص براى «به همين سادگى» كه جوايز ويژه جشنواره فيلم 

مسكو را براى ميركريمى و فيلمش به ارمغان آورد.
آخرين فيلم اكران فصل اول، فيلم متفاوت و قابل تامل «پابرهنه در بهشت»به 
كارگردانى بهرام توكلى بود كه پس از يكسال بلاتكليفى سرانجام راهى پرده سينماها 
از دوهفته  اكران شد پس  از يكسال روانه  بى سروصدايى كه پس  با همان  و  شد 
جايش را به فيلم ديگرى بدهد تا ثابت شود همچنان در حمايت از فيلم هاى خاص با 
مشكل مواجه هستيم مشكلى كه ديگر تنها مختص به صاحبان سينما نيست و مديران 

فرهنگى نيز بايد نوع نگاه خود را به مقوله اكران تغيير دهند.
«"پابرهنه در بهشت» هر چند از بازيگراني شناخته شده در عرصه سينما و تئاتر 
بهره برده ولي قصه خاص و فضاسازي ساختارشكن كه بر كليه وجوه تكنيكي فيلم 
اولين ساخته  از عواملي هستند كه  تأثير گذاشته   ... فيلمبرداري، تدوين و  همچون 

دبيرسرويس هنري : مجيد فلاح شجاعي 

نگاهى به فيلم نگاهى به فيلم 
هاى اكران شده هاى اكران شده 
سه ماه اول سالسه ماه اول سال

از سوپراستار هاى دو استفاده  با  نيز  الوند  اثر سيروس   «
با ان اي اي ن تا دند ك ى ا ب خ تا ن وش ف ن

هميشه هميشه 
پاى يك پاى يك 
طنز در طنز در 

ميان ميان 
است! است! 
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بهرام توكلي را يك فيلم خاص و تجربي جلوه داده و اهميت حضور آن را در اكران 
اول بهار بيشتر مي كنند.

اكران دوم سال 87 نيز با نمايش 4 فيلم آغاز شد و «تلافى» به كارگردانى سعيد 
اسدى،«زن ها فرشته اند» شهرام شاه حسينى، «قرنطينه» منوچهر هادى و «همخانه» 

مهرداد فريد به عنوان 4 فيلم اكران دوم فصل بهار به روى پرده سينماها رفتند.
در اكران سوم نيز كه حداقل تا دو هفته ديگرتداوم خواهد داشت شاهد روى 
پرده رفتن سه فيلم «حس پنهان» به كارگردانى مصطفى رزاق كريمى،«انعكاس» رضا 
كريمى و«تيغ زن» عليرضا داوود نژاد هستيم كه نكته قابل توجه اين است كه در 
اكران پايانى فصل بهار نيز بازهم شاهد اكران فيلم هاى با موضوع ملودارم و طنز 

هستيم.
اما با نگاهى به 11 فيلم اكران شده در فصل بهار متوجه خواهيم شد كه فيلم هاي 
اول اكران بهار در گيشه و فروش حضوري موفق تر داشتند. در اين ميان با پر فروش 
اكران اين فيلم تا 22 خرداد ادامه پيدا كرد و پس از 82 روز  شدن "دايره زنگي" 
نمايش بيش از يك ميليارد 100 ميليون تومان فروش كرد. به اين ترتيب اين فيلم 
با اين رقم فروش به عضويت باشگاه فيلم هاي يك ميليارد توماني درآمد و در كنار 
«توفيق اجباري»، «اخراجي ها» و «آتش بس» قرار گرفت كه از سال هاي قبل در اين 

احسان هوشيارگر

فهرست جاي گرفته اند.
«مجنون ليلي»اول خرداد جاي خود را به اكران دوم بهار داد و پس از 55 روز 
نمايش بيش از 600 ميليون تومان فروش كرد. «زن دوم» نيز از تاريخ 25 ارديبهشت 
جاي خود را به اكران دوم بهار داد و پس از 81 روز نمايش 404 ميليون تومان 
تومان فروش كرد. «به همين سادگي»  از يازدهم ارديبهشت جاي خود را به اكران 
سينماي  بدون  اكران  به  مقطع،  همين  در  فروش  رشد  جهت  به  ولي  داد  جديد 
سرگروه ادامه داد و پس از 90 روز نمايش سرانجام فروش آن از مرز 200 ميليون  

تومان گذشت.
از 28  اكران اول و  فيلم هاي  بقيه  از  نيز كه ديرتر  «پابرهنه در بهشت»  اكران 
فروردين آغاز شد پس از 27 روز نمايش تنها با فروشى معادل 16 ميليون تومان 

به كار خود پايان داد.
اكران دوم بهار با نمايش «زن ها فرشته اند»شهرام شاه حسيني در گروه آفريقا، 
«همخانه» مهرداد فريد در گروه آزادي، «تلافي»سعيد اسدي در گروه استقلال و 
«قرنطينه» منوچهر هادي در گروه عصر جديد پي گرفته شد. ضمن اشاره به اين 
نكته كه فيلم هاي اين گروه با توجه به ميزان فروش اكران نوروزي، با تأخير نسبت 

به هم به نمايش درآمدند. 
«زن ها فرشته اند» كه از اول خرداد اكران شد و پس از پس از 52 روز نمايش 
بالغ بر 559  ميليون تومان فروش كرده است.«همخانه» از 25 ارديبهشت به نمايش 
درآمد و پس از 28 روز نمايش 43 ميليون تومان فروش كرد و  «قرنطينه» كه از 25 
ارديبهشت اكران شده پس از 28 روز نمايش در حدود 150 ميليون تومان فروخت. 

از ميان فيلم هاى فصل دوم تنها اكران «زن ها فرشته اند» ادامه دارد.

در ميان چهار فيلم اكران دوم بهار«تلافي»كه از يازدهم ارديبهشت اكران شده 
بود پس از 39 روز نمايش بيش از 184 ميليون تومان فروخت تا از 23 خرداد جاي 

خود را به اكران جديد بدهد.
«تيغ زن» با توجه به گيشه خوب «دايره زنگي»ديرتر از چهار فيلم ديگر به اكران 
درآمد. اين فيلم از چهارشنبه 22 خرداد اكران شد و پس از 30روز نمايش بيش از 
220 ميليون تومان فروش كرده است و«انعكاس» كه اكران خود از 23 خرداد شروع 
كرده است با فروشى معادل 159 ميليون تومان همچنان بر روى پرده سينماها قرار 

دارد.
از آخرين فيلم هاى اكران شده بر روى پرده سينماها دو فيلم «حس پنهان» كه 
5 تير ماه در گروه سينما آزادى روانه اكران شده است و «ده رقمى» به كارگردانى 
همايون اسعديان است كه از روز 12 تيرماه جايگزين«قرنطينه» در گروه عصر جديد 

شد و تاكنون در حدود 50 ميليون تومان فروش داشته است مى توان اشاره كرد.
با نگاهى به 11 فيلم اكران شده در فصل بهار به وضوح شاهد اختلاف فروش فيلم 
در اكران اول هستيم به اين موضوع در ماه هاى ارديبهشت و خرداد به كاهش قابل 
توجهى همراه بوده است اما به طور حتم با اكران فيلم هاى جديد نظير«دعوت»،«نسل 
جادويى»، «هميشه پاى يك زن در ميان است»،«آواز گنجشك ها»، «ديوار»،«فرزند 
خاك»،«كنعان»و... و همچنين اتمام امتحانات دانشگاه ها و جا افتادن روزهاى سه 
شنبه به عنوان روز بليط نيم بهاى سينماها براى تماشاگران شاهد رشد فروش گيشه 

به خصوص در فصل تابستان خواهيم بود.
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براى واحد دوبلاژ سيما و  و "436"  فيلم هاى "سيكو"، "به شيطان گوش نده" 
شبكه نمايش خانگى دوبله شد. 

فيلم مستند "سيكو" به مديريت دوبلاژ غلامعلى افشاريه و با حضور گويندگانى 
چون ناصر خاورى، زويا خليل آذر، سياوش مينويى، پرويز بهرام، مريم نشيبا، جواد 
پزشكيان، فريدون اسماعيلى، تاج الملوك سپاهى، ظفر گرايى، مظفر شمس كاظمى و 

... براى شبكه چهار سيما دوبله شد.
"سيكو" پنجمين فيلم مور در مقام كارگردان پس از فيلم هاى تحسين شده "بولينگ 
است. فيلمساز جنجالى در اين فيلم به موضوع  و "فارنهايت 911"  براى كلمباين" 

بهداشت و درمان در آمريكا مى پردازد و سيستم حاكم در اين كشور را زير سئوال مى برد.
"سيكو" كه نخستين بار در جشنواره فيلم كن نمايش داده شد، محصول سال 2007 
آمريكا و مدت زمان آن 125 دقيقه است. فيلم جوايزى مانند بهترين فيلم مستند به 
ملى  جامعه  نگاه  از  سال  برگزيده  مستند  دومين  رسانه اى،  منتقدان  انجمن  انتخاب 

منتقدان و بهترين مستند سال به انتخاب انجمن منتقدان فيلم لس آنجلس را برد.
"سيكو" پارسال نامزد اسكار بهترين فيلم مستند بود. اين فيلم با بودجه 9 ميليون 
دلارى ساخته شد و فروش جهانى حدود 36 هزاردلار بود. فيلمساز 54 ساله متولد 
ميشيگان در فهرست پنج مستند پرفروش تاريخ سينما سه فيلم دارد و "فارنهايت 
911" با 119/1 ميليون دلار فروش در آمريكا و 100 ميليون ديگر در بازار بين المللى 

پرفروشترين فيلم مستند تاريخ سينماست.
فيلم سينمايى "به شيطان گوش نده" به مديريت دوبلاژ جلال مقامى و با حضور 
گويندگانى چون زهره شكوفنده، منوچهر والى زاده، شراره حضرتى، كسرى كيانى، 
امير حكيمى، مهرداد ارمغان، افسانه آريابقا و شايان شام بياتى براى شبكه نمايش 

خانگى دوبله شد.
تريلر رومانتيك "به شيطان گوش نده" به كارگردانى رابرت گرينوالد توليد سال 
1993 آمريكا و مدت زمان آن 97 دقيقه  است. مارلى ماتلين، دى.بى.سوئينى، مارتين 
شين و جان سى.مگينلى در اين فيلم نقش آفرينى مى كنند و داستان درباره زنى ناشنوا 

است كه هدف يك پليس بى رحم و فاسد قرار مى گيرد.
پليس به دنبال يك سكه با ارزش به سرقت رفته است و مى خواهد آن را براى 
خود نگه دارد. يك روزنامه نگار اين سكه را در آپارتمان زن ناشنوا پنهان مى كند و 
از اينجا بازى موش و گربه آغاز مى شود. گرينوالد كارگردان فيلم "به شيطان گوش 

نده" بيشتر در تلويزيون فعاليت دارد و 25 بار نامزد جوايز امى بوده است.
با حضور گويندگانى چون منوچهره زنده دل، صادق ماهرو، وحيد  فيلم "436" 
براى   ... و  آباديان  مهناز  فولادوند،  نرگس  احمدى،  ناصر  نباتى،  منوچهرى، عباس 

شبكه نمايش خانگى دوبله شد.
فيلم تلويزيونى "436" را ميشل مكسول مك لارل سال 2006 بر مبناى فيلمنامه اى 
از خودش كارگردانى كرد و در آن جرمى سيستو، فرد درست و شارلوت ساليوان 
تحقيق  براى  كه  است  آمار  اداره  محقق  يك  درباره  داستان  مى كنند.  نقش آفرينى 
بوده،  نفر  آن 436  تعداد ساكنان  اخير  در 100 سال  كه  دهكده اى كوچك  درباره 

اعزام مى شود و ...
"436" توليد مشترك كانادا و آمريكا و مدت زمان آن 92 دقيقه است. داستان اين 
فيلم شباهت زيادى به داستان كوتاه و كلاسيك "لاتارى" نوشته شرلى جكسن دارد 

كه سال 1948 در مجله نيويورك منتشر شد.

«باران» در خانه سالمندان توحيد 

مراسمي در خانه سالمندان  پدر  مناسبت روز  به  نصر»  فرهنگ  «خانه  از سوي 
توحيد برگزار شد.

در اين مراسم كه جمعي از خانواده هاي سالمندان و مهماناني از خانه فرهنگ 
ابوترابي ـ از شعراي معاصر كشور ـ  ابتدا استاد سيدرضوان  نصر حضور داشتند، 
و خانواده شان  در محل  پدران سالخورده حاضر  به همه  را  پدر  طي سخناني روز 

تبريك گفت.
آنگاه با بيان حكايتي يادآور شد كه بايد قدر لحظه هاي زندگي مان را بدانيم و 

از آن بهره مند شويم.
سپس اميد قدم ياري مسئول خانه فرهنگ نصر طي سخناني كوتاه شادي خود و 

همكارانش را به خاطر حضور در محيط خانه سالمندان ابراز داشت.
استاد «باران» كه از ترانه سرايان و آهنگسازان خوب كشورمان است و سال  ها به 

عنوان خواننده در موسيقي پاپ حضور دارد، با گيتارش به هنرنمايي پرداخت.
به علت خاموشي برق، استاد باران خيلي صميمي و بدون امكانات صوتي دقايقي 

شيرين را براي سالمندان فراهم ساخت.
كار او آن قدر خوب بود كه كمبود برق و امكانات صوتي به چشم نيامد.

از حركت فرهنگي  اين مراسم حسيني مسئول خانه سالمندان توحيد  پايان  در 
خانه فرهنگ نصر تقدير و تشكر كرد.

از طرف خانه فرهنگ نصر هدايايي به سالمندان عزيز و كاركنان زحمتكش آن 
جا اهدا شد.

پس از اتمام مراسم، فرصتي دست داد تا با «اميد قدم ياري» در مورد فعاليت هاي 
خانه فرهنگ نصر حرف بزنيم.

قدم ياري در خصوص فعاليت هاي خانه فرهنگ نصر گفت: «خانه فرهنگ نصر 
بودن  محدود  به  توجه  با  مي كند.  فعاليت  منطقه  اين  در  پيش  سال   14 حدود  از 
فضا، داراي كلاس  هاي مختلفي مي باشد. كلاس  هاي زبان، كامپيوتر، هنرهاي دستي، 

خوشنويسي، نقاشي، ترجمه و تفسير قرآن و احكام...»
وي در مورد محدوديت فضاي خانه فرهنگ اظهار داشت: «با توجه به اين كه 
 900 توانسته حدود  است،  متري   150 فضايي  و  داراي شش كلاس  تنها  ما  مركز 
هنرجو را جذب كلاس هاي مختلف كند! اگر خانه فرهنگ نصر فضاي بيشتري براي 
كلاس ها مي داشت، بدون ترديد مي توانستيم هنرجويان زيادي را جذب كلاس هاي 

فرهنگي ـ هنري خانه فرهنگ بنماييم.»
برگزاري شب شعر، نشست هاي موضوعي، مباحث خداشناسي و خودشناسي، 
روان شناسي، مهارت هاي زندگي، تورهاي سياحتي و زيارتي و ... از ديگر فعاليت هاي 

خانه فرهنگ نصر به شمار مي رود.

مايكل مور  با «سيكو»  در ايران 
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«ويل اسميت» و «تام كروز» در حال جستجو براى يافتن 
پروژه اى هستند كه بتواند در كنار هم در آن بازى كنند.

«ويل اسميت»، بازيگر مشهور هاليوود در افتتاحيه فيلم 
«هنكوك»، در كاليفرنيا در جمع خبرنگاران حاضر شد و 
خوبم  دوست  و  من  گفت:  خود  آينده  برنامه هاى  درباره 
«تام كروز» در حال جستجو براى يافتن پروژه اى مناسب 
هستم تا بتوانيم در آن در كنار هم بازى كنيم ولى متاسفانه 

تاكنون موفق نشده ايم.
اسميت گفت: من و تام بايد با هم كار كنيم، به نظر 
من اين يك خلاقيت است ، براى همين در حال جستجوى 
بزرگ  ما  هردو  براى  كافى  اندازه  به  كه  هستيم  پروژه اى 
باشد. وى افزود: تام انسان خوش قلب و خونگرمى است، 
البته من علاوه بر تام خيلى دوست دارم تا در كنار «دنيل 
دى لوييس»، بازيگر فيلم «آنجا خونى به پا خواهد شد»، 

بازى كنم.
وى گفت: دى لوئيس جانور عجيبى است، من هميشه 
تا  كنند  وادار  مرا  كه  كنم  كار  كسانى  با  دارم  دوست 

استعدادهايم را هر چه بيشتر به معرض نمايش بگذارم.
«ويل اسميت»، 25 سپتامبر 1968در ايالت پلسيلوانياى آمريكا چشم به جهان گشود.

وى تاكنون دو بار نامزد جايزه اسكار شده است و از جمله فيلم هاى او مى توان 
«غرب  استقلال»،  «روز   ،«2 و   1 بد  «پسرهاى  خوشبختى»،  «درجستجوى  فيلم  به 

وحشى وحشى»، «على»، «من اسطوره ام» و «مردان سياهپوش 1 و 2» اشاره كرد.

«پاكو پنيا» نوازنده بزرگ گيتار سبك فلامنكو در دنيا  ، طي سفر به ايران در 
تهران و شيراز كنسرت مي دهد. 

   در اين كنسرت كه به همت مؤسسه نواي سارنگ و به تهيه كنندگي منصوري 
و فروردين برگزار مي شود، پاكو پنيا ابتدا در تاريخ 26 تا 28 مرداد در تالار حافظ 
شيراز و 30 ، 31 مرداد و 1 شهويرر در مجموعه فرهنگي هنري سعدآباد به تكنوازي 
گيتار مي پردازد. او همچنين علاوه بر اجراي كنسرت در اين دو شهر، مستر كلاس 

گيتار را نيز برگزار خواهد كرد. 
قيمت بليت هاي اين كنسرت در شيراز 10 تا 15 هزار تومان و مستر كلاس 50 

تا 70 هزار تومان پيش بيني شده است. 
به گفته برگزار كنندگان اين كنسرت كه چند سال پيش نيز كنسرت «خوان مارتين» 
بزرگترين نوازنده گيتار فلامنكو را برگزار كرده  بودند،حضور اين نوازنده در ايران 
را بعد از خوان مارتين بزرگ ترين رخداد موسيقي فلامنكو در دهه 80 است چرا كه 
قطعات و نواختن متدهاي او در ميان نوازندگان فلامنكو در ايران، پلي براي گذر از 

تكنيك ها و آشنايي با دستگاه هاي فلامنكو خواهد بود. 

سينمايي  فيلم 
"استخوان هاي دوست 
داشتني" به كارگرداني 
 9 جكسون"،  "پيتر 
براي   2009 اكتبر 
نخستين بار روي پرده 

سينماها مي رود.    
سينمايي  فيلم 
"استخوان هاي دوست 
داشتني "، جديد ترين 
"پيتر  سينمايي  پروژه 
كارگردان  جكسون"؛ 
 9 هاليوود،  نامدار 

اكتبر سال آينده براي نخستين بار در سينماهاي آمريكا اكران مي شود. 
فيلمبرداري اين پروژه از 24 فوريه سال جاري آغاز شده و بنا بر اعلام كمپاني 

"دريم وركز"، قسمت عمده اي از كار فيلمبرداري به انجام رسيده است. 
اثر  نام  به همين  پرفروشي  بر اساس رمان  كه  "استخوان هاي دوست داشتني" 
"آليس سبولد" ساخته مي شود، داستان دختري به نام "سوزي سالمون" است كه به 

قتل رسيده ولي قادر است بعد از مرگش خانواده اش را روي زمين مشاهده كند.
  اين در حالي است كه قاتل او به طرز ماهرانه اي ردپاها و نشانه ها را  پنهان 

مي كند و براي قتل هاي بعدي آماده مي شود. 
 "مارك والبرگ"، "راشل ويسز"، "استنلي توسيگ، "سوزان ساراندون"، "مايكل 
جمله  از  ابل"  "جيك  و  جرج"  "آنا  سوهو"،  "نيكي  داندو"،  "كارولين  امپرولي"، 

بازيگران اين فيلم درام هستند.

جشنواره هنرهاي تجسمي فرزندان شاهد و ايثارگر 
رشته هاي  در  ايثارگر  و  شاهد  فرزندان  تجسمي  هنرهاي  سراسري  جشنواره 
نقاشي، خوشنويسي، گرافيك، عكاسي، كاريكاتور و نگارگري (مينياتور و تذهيب) 

برگزار مي شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران، 
اين  با اعلام  ايثارگران  امور  بنياد شهيد و  علي سلگي  مديركل فرهنگي ـ هنري 
خبر گفت: رقابت بين شركت كنندگان در اين جشنواره به صورت كارگاهي است. 
آثار خلق شده در طول جشنواره داوري شده و به نفرات برتر اول تا سوم هر رشته 

جوائزي اهدا مي شود.
وي افزود: طبق برنامه جشنواره سراسري هنرهاي تجسمي، بخش برادران شاهد 
و ايثارگر از تاريخ 9 تا 13 مردادماه در استان اردبيل و بخش خواهران از 2 تا 6 

شهريورماه در مجتمع ايثار ساري برگزار مي شود.

كنسرت  «پاكو پنيا» در شيراز و تهران«ويل اسميت» و» تام كروز» به دنبال بازى در كنار هم

« استخوان هاي دوست داشتني» سال آينده مي آيد  

«افسانه ماردوش» به جشنواره كره جنوبي مي رود
انيميشن سينمايي افسانه ماردوش (آژي دهاك) به كارگرداني حسين مرادي زاده 

به بخش مسابقه جشنواره (CINDI) در كشور كره جنوبي راه يافت.    
مرادي  كارگرداني حسين  به  دهاك)  (آژي  ماردوش  افسانه  سينمايي  انيميشن   
و  است  شاهنامه  هاي  داستان  از  برگرفته  صبا،  مركز  توليدات  از  ديگر  يكي  زاده 
با تكنيك عروسكي تك فريم ساخته 

شده است. 
ماه   26 تا   20 از  جشنواره  اين   
اوت(30 مرداد تا 5 شهريورماه سال 
جاري) در سئول؛ پايتخت كره جنوبي 

برگزار خواهدشد.
"لابيرنت"  انيميشن  همچنين   
نيز  نظر  خوش  اميد  كارگرداني  به 
تلويزيوني  المللي  بين  جشنواره  در 
شانگ هاي چين درخشيد و موفق به 
كسب جايزه نقره (ماگنوليا) در بخش 

انيميشن هاي خارجي شد.
 يادآور مي شود، دو اثر از توليدات مركز صبا در بيست و دومين جشنواره بين 
المللي فيلم كودك و نوجوان در همدان موفق به دريافت جايزه و ديپلم افتخار در 

بخش مسابقه شدند.
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گفتگوى 
هنرى

فني  بار  لحاظ  به  «شبح»  آلبوم  موسيقي  كارشناسان  از  بسياري  اعتقاد  به 
موسيقيايي از بسياري از آلبوم هاي موجود در بازار بالاتر بوده است اين آلبوم 
ابتدا قرار بود در ژانر ترس و اجتماعي به بازار بيايد و اگر اين اتفاق مي افتاد، 
براي اولين بار بود كه آلبومي با اين مضمون در كشورمان توليد مي شد. حتي 
شعرهايي هم با اين مضمون از طرف روزبه بماني و يغما گلرويي سروده شد، اما 
بنا به دلايلي اين كار ميسر نشد تا آلبوم شبح تغيير مسير دهد و به يك اثر 
عاشقانه تبديل شود. به همين بهانه به سراغ خواننده اين آلبوم رفتيم تا در 

مورد ناگفته هاي شبح حرف بزنيم. با ما همراه باشيد:
* شبح بعد از سالها انتظار به بازار آمد، قبول داريد كه اين آلبوم نتوانست 

توقعاتي را كه راجع به آن وجود داشت را برآورده كند؟
ـ نه...، ما آلبوم شبح را براي سليقه عده ي خاصي از مخاطبان ساخته بوديم و 
چندان به جنبه بازار و فروش آن توجه نكرديم. با اين حال شبح توانست در ميان 
مخاطبان عام، به جايگاه خوبي دست پيدا كند و در بازار هم در ليست آلبوم هاي 

پرفروش سال قرار گيرد.
هيچ  دارد  قرار  بالايي  سطح  در  فني  لحاظ  به  شبح  آلبوم  اينكه  در   *
ترديدي وجود ندارد. اين كار جز معدود آلبوم هايي است كه از نظر تنظيم 
مي رسد  نظر  به  اما  مي كند  رقابت  آمريكايي  و  اروپايي  آلبوم هاي خوب  با 
تبليغاتي كه قبل از به بازار آمدن شبح وجود داشت به اصل كار لطمه زد، 

يعني توقعات مخاطب را تا حد زيادي بالا برد.
ـ شبخ چهار سال پشت درهاي مجوز ارشاد قرار گرفت و طبيعي بود كه حرف 
و حديث راجع به اين آلبوم زياد شود. همه دوست داشتند بدانند علت اينكه اين 
آلبوم اين همه در صف مجوز مانده است چيست؟ از طرفي كليت و اساس اين كار 
متعلق به چهار سال قبل بود، زماني كه بسياري از كارهاي مشابه قطعات شبح به 
بازار نيامده بود، مطمئن باشيد كه اگر اين آلبوم سر وقت و به موقع به بازار مي آمد 
اتفاق بسيار بزرگي را در موسيقي به وجود مي آورد هرچند كه به نظر من اين اتفاق 

هم اكنون هم افتاده است.
مي كنيم  صحبت  شبح  آلبوم  به  راجع  كه  كارشناسان  از  بسياري  با   *
عده اي معتقدند فضاي آلبوم به گونه ايست كه چند سالي از زمان خودش 
با آن ارتباط برقرار كند،  جلو است به همين خاطر مخاطب عام نمي تواند 

نظر شما چيست؟
ـ همينطور است، اجازه بدهيد من مساله اي را برايتان روشن كنم. معمولاً مخاطب 
با موسيقي ارتباط برقرار مي كند كه مدتهاست مشابه آن را شنيده است و زماني كه 
شما يك كار جديد به او ارائه مي دهيد بايد روي آن آلبوم تبليغات به اندازه كافي 
صورت بگيرد يعني آن صداي خواننده و موسيقي را به كمك رسانه به ويژه كليپ به 

مخاطب نشان بدهيد تا او بتواند با اين كار ارتباط برقرار كند اما متاسفانه...
* در ايران شبكه قانوني براي نشان دادن كليپ وجود ندارد.

ـ دقيقاً...، اين مساله اين روزها به بزرگترين مشكل ما در جامعه موسيقي مجاز 
تبديل شده است. اين روزها در كل دنيا موسيقي به كمك كليپ به مردم شناسانده 
مي شود، اگر شما بهترين كار را هم بسازيد اما نتوانيد برايش كليپ بسازيد نمي تواند 
آن چنان كارتان را به مخاطبانتان عرضه كنيد، همين اتفاقي كه براي شبح افتاد ما با 
اينكه در اين آلبوم به يك اثر بديع دست زديم و از تكرار پرهيز كرديم اما متاسفانه 
نتوانستيم آن چنان كه بايد به مخاطب شناسانده شويم. به نظر من مسؤولين وزارت 
ارشاد بايد فكر جدي براي پخش كليپ ها از طريق قانوني انجام دهند و گرنه حق 

خوانندگاني كه مي خواهند به طور مجاز كار كنند واقعاً ضايع مي شود!
نام «دورنگي» در كارنامه تان  با  را  موفق  بسيار  آلبوم  تجربه يك  * شما 
به خود  را  زيادي  توانست مخاطبان  ريتميك كه در سال 80  اثري  داشتيد 
انتخاب  را  سبكي  و  داديد  مسير  تغيير  ناگهان  شبح  در  شما  اما  كند،  جذب 

كرديد كه نتوانست موفقيت دورنگي را برايتان تكرار كند.
ـ «دورنگي» تجربه اول من در موسيقي بود و من ترجيح دادم سبكي را آن زمان 
بازار جواب  اينكه در  با  بازاري و مردم پسندتر باشد!  اين سبك  انتخاب كنم كه 

گفتگوى 
هنرى

گفتگو با 
«بهنام صفاريان» 
خواننده آلبوم 

«شبح» 

* الهام حسيني

فني  بار  لحاظ  به  «شبح»  آلبوم  موسيقي  كارشناسان  از  بسياري  اعتقاد  به 
آلبوم اين است بوده بالاتر بازار در موجود آلبومهاي از بسياري از موسيقيايي

هم اكنون هم افتاده است.
شبح آلبوم به راجع كه كارشناسان از بسياري با *

م

زنگ خطر جدي براي زنگ خطر جدي براي 
موسيقي كشور!موسيقي كشور!
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بسيار خوبي داد اما توقع من را از موسيقي برآورده نكرد من در 
آلبوم دوم دوست داشتم يك سبك فاخر را انتخاب كنم با اينكه 
مي دانستم ممكن است اين سبك موفقيت آلبوم دورنگي را براي 

من به همراه نداشته باشد.
* ظاهراً آلبوم شبح قرار بود در ژانر ترس و وحشت به 

بازار بيايد اما مخالفت هاي ارشاد...؟
ـ بله...، ما قرار بود در آلبوم شبح يك كار ترسناك اجتماعي 
انتخاب كرديم  مورد  اين  در  را هم كه  ترانه هايي  و  بسازيم  را 

كارهايي بود كه معضلات اجتماعي را نظير اعتياد، اكس پارتي ها و دختران فراري 
را در قالب ترانه بيان مي كرد. اتفاقاً روزبه بماني، ترانه مكرم، يغما گلرويي و فريد 
احمدي تعدادي ترانه با همين مضمون در اختيارمان قرار دادند، اتودهاي كار هم زده 
شد... اما مخالفت هاي ارشاد باعث شد اين كار از ژانر ترس و وحشت خارج شود 

و به يك اثر عاشقانه تبديل شد!
* از آن ايده فقط اسم شبح مانده چرا اسم آلبوم را تغيير نداديد؟ 

تغيير دادن اسم چندان  بود  انجام شده  آلبوم  تبليغاتي كه روي اسم  به دليل  ـ 
منطقي نبود.

 * از حضور بهروز صفاريان و فريدون به عنوان خواننده هاي مهمان در 
اين آلبوم صحبت كنيد. 

به عنوان خواننده مهمان حضور  آلبوم دورنگي  فريدون در سال 80 هم در  ـ 
داشت بهروز خواست كه اين تجربه را در آلبوم دوم هم تكرار كنيم از طرفي ما در 
آلبوم قطعه  اي با نام «آخر قصه» داشتيم كه من نتوانستم آن چنان كه بايد با آن ارتباط 
برقرار كنم به همين دليل بهروز تصميم گرفت براي اينكه به حس كار لطمه وارد 

نشود من را در اين سه قطعه همراهي كند. 
به سمت مصرفي شدن مي رود ديگر  * اين روزها موسيقي در كل دنيا 

خبري از كارهاي فاخرو ماندگار نيست با نظر من موافق هستيد؟ 
ـ درست است به خاطر شيوه زندگي مردم، موسيقي به سرعت در حال مصرفي 
شدن است اما اين جا مسأله اي وجود دارد، در موسيقي خارج از كشور حتي در اين 
نوع سبك موسيقي ها هم حداكثر استانداردها به لحاظ صدا، تنظيم و ترانه رعايت 
شده است اما ما در موسيقي داخلي از حداقل ها هم محروم هستيم! اين مساله زنگ 

خطري جدي براي موسيقي كشورمان محسوب مي شود. 
* چرا سليقه موسيقي مردم ما ضعيف شده است؟ 

ـ موسيقي كشور ما بعد از ورود شبكه هاي ماهواره اي فارسي 
تبديل  بعد  و  قبل  دو دست  به  اينترنت  و  موبايل ها  بلوتوث  زبان، 

شد. 
از آن دوران ما سالي 3 و 4 آلبوم داشتيم كه خوانندگان  قبل 
اين اثرها از فرصت كافي براي معرفي برخوردار بودند اما بعد از 
ورود و همه گير شدن ماهواره، موبايل اينترنت... ما روزانه شاهد 
توليد چندين قطعه و آلبوم هستيم طبيعي است كه در چنين شرايطي 
عده اي كه از اين مسأله نفع مي  برند ترجيح مي دهند سليقه موسيقي 
دليل  همين  به  كنند،  هدايت  مي خواهند  كه  سمتي  آن  به  را  مردم 
معمولاً روي قطعاتي كه به بازار عرضه مي شود كوچكترين فكري 
نشده است و آنها صرفاً به خاطر كلام خاص و ريتم شادي كه دارند 

مورد توجه مخاطبان قرار مي گيرند. 
* در اين شرايط چه بايد كرد؟ 

آورند  وجود  به  را  شرايطي  موسيقي  متوليان  بايد  ـ 
و  مي كنند  دنبال  مجاز  طور  به  را  موسيقي  كه  كساني  كه 
كارهاي  و  بيايند  مي  شود  محسوب  آنها  دغدغة  موسيقي 
دهند.                                                                                                                                             ارائه  مخاطب  به  سبكي  هر  در  را  فاخر  و  خوب 

* خوانندگي شغل پردرآمدي است؟ 
ـ چطور؟ 

دارند  آرزو  جوانها  اكثر  روزها  اين  مي رسد  نظر  به   *
زود  خيلي  كامپيوتري  تجهيزات  كمك  به  و  شوند  خواننده 

اين آرزويشان رنگ حقيقت به خود مي گيرد. 
ـ بله! اگر در گذشته داشتن يك ماشين مدل بالاي اسپرت باعث 
معروفيت يك جوان مي شد، اين روزها داشتن يك كليپ در يكي 
از شبكه هاي ماهواره اي باعث شناخته شدن همان جوان در كل شهر 
مي شود! شايد امكانات كامپيوتري به همه امكان خواندن را بدهد اما 

هركسي نمي تواند خواننده موفقي شود. 
يك  خانواده شان  در  كسي  هر  روزها  اين  ظاهراً   *  

خواننده دارد! 
ـ دقيقاً همينطور است، من يك روز تعطيل وقتي بيرون 
رفتم تا گشتي در شهر بزنم تصميم گرفتم شيشه ماشينم را 
پايين بكشم تا ببينم مردم ما چه سبك موسيقي را مي شنوند و 
در كمال تعجب ديدم هر كدام از آنها يك كار را مي شنوند 
و دست برقضا صاحب اثر هم در اكثر موارد در خود ماشين 

بود! اين مساله تاييد كننده همين گفته شماست! 
ـ متاسفانه در ميان اهالي موسيقي بيشتر از هر ارگان 
و سازمان شكاف وجود دارد، وقتي با آنها صحبت مي كني كمتر كسي در بين 

آنها وجود دارد كه همديگر را قبول داشته باشد، چرا اين گونه است؟ 
ـ متاسفانه در موسيقي هيچ نهادي وجود ندارد تا اعضاي موسيقي را زير يك 
پرچم بگيرد و بين آنها اتحاد به وجود آورد به همين خاطر هر كسي به خودش اجازه 

مي دهد كه ديگري را مورد نقد قرار دهد يا... 
* قصد برگزاري كنسرت نداريد؟ 

ـ چرا اتفاقاً خيلي دوست دارم كنسرتي را برگزار كنم تا بتوانم با مخاطبانمان از 
نزديك روبه رو شوم و براي آنها بخوانم اما متاسفانه تاكنون مجوز برگزاري كنسرت 

به من داده نشده است! 
اين در حالي است كه من تاكنون هيچ كارخارج از چارچوب قانوني انجام ندادم 

و كليپي از من در شبكه          هاي ماهواره اي پخش نشده است.  
* به آلبوم سوم هم فكر مي كنيد؟ 

ـ بله و اتفاقاً چند قطعه اي راهم براي اين آلبوم انتخاب كرده ايم. 
قرار است اين آلبوم هم 6 سال بعد وارد بازار شود؟ 

ـ البته كه نه، دارم تمام توانم را به كار مي گيرم تا اين آلبوم را تا كمتر از 2 سال 
ديگر روانه بازار كنم. 

* فضاي اين آلبوم مانند دورنگي است يا شبح؟ 
ـ تقريباً در فضايي مشابه شبح كار كرده ام، چرا كه اين سبك مورد علاقه من 

است. 
* و حرف آخر؟ 

ـ اميدوارم موسيقي ما در مسير درستي قرار بگيرد و اسير بيراهه ها نشود... 

مسؤولين وزارت ارشاد 
بايد فكر جدي براي پخش 
كليپ ها از طريق قانوني 
انجام دهند و گرنه حق 

خوانندگاني كه مي خواهند 
به طور مجاز كار كنند واقعاً 

ضايع مي شود!
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اخبار 
هنرى

"فرشتگان در خاك  "حافظ"،  فرو ريخت"،  از شرم  "بودا  "سه زن"،  فيلم هاى 
هفتمين  و  پنجاه  مختلف  بخش هاى  در  ايران  نمايندگان  "سيانوزه"  و  مى ميرند" 
منيژه حكمت در  به كارگردانى  "سه زن"  ملبورن هستند.  فيلم  بين المللى  جشنواره 
جشنواره ملبورن امسال پخش مى شود. حكمت پيش از  بخش "پانوراما بين الملل" 
اين در سال 2003 با فيلم "زندان زنان" در جشنواره ملبورن حضور داشت."حافظ" 
ابوالفضل جليلى توليد مشترك ايران و ژاپن ديگر نماينده ايران در بخش پانوراما 
بين الملل است. "بودا از شرم فرو ريخت" حنا مخملباف نيز در بخش "نسل بعد" به 
به كارگردانى رخساره قائم مقامى در بخش  نمايش درمى آيد. فيلم مستند "سيانوزه" 
فيلم هاى كوتاه پخش مى شود و فيلم كوتاه داستانى "فرشتگان در خاك مى ميرند" 
بابك امينى ديگر نماينده ايران در ملبورن است.پنجاه و هفتمين جشنواره بين المللى 
فيلم ملبورن از 25 ژوئيه (چهارم مرداد) تا 10 اوت (20 مرداد) در ملبورن برگزار 
مى شود. جشنواره ملبورن كه معتبرترين جشنواره سينمايى استراليا است، اولين بار 

سال 1951 برگزار شد.

ساخته محمدعلى طالبى از هفته آينده در گروه سينمايى  فيلم سينمايى "ديوار" 
آفريقا جايگزين فيلم "زن ها فرشته اند" مى شود. 

فيلم سينمايي "ديوار" طالبى از چهارشنبه دوم مردادماه در گروه سينمايى آفريقا 
جايگزين "زن ها فرشته اند" شهرام شاه حسينى  مي شود.

بر اساس فيلمنامه طالبى و شيرين بينا و بازى گلشيفته فراهانى، محمد  "ديوار" 
كاسبى، مهرداد صديقيان، معصومه ميرحسينى و منوچهر آذرى توليد شده و داستان 
دختر مردى موتورسوار است كه پس از مرگ پدر بايد براى گذران زندگى شغل 

او را ادامه دهد.
اسكندرى  عبداالله  صدابردار،  اردلان  بهمن  فيلمبردارى،  مدير  جعفريان  حسين 
طراح گريم، محسن آهنگرى طراح صحنه و لباس، محمد علينقى كنى مدير توليد، 

ميترا محاسنى عكاس و هارون يشايايى تهيه كننده "ديوار" هستند.
فراهاني بازي خوبي در اين فيلم ارائه كرده است و خيلي ها معتقد هستند كه او 
به خاطر بازي در اين اثر سال گذشته در جشنواره فيلم فجر مستحق سيمرغ بلورين 

بوده است .

«مستند جلال آل احمد» در شبكه دوم  
درگذشت  سالگرد  چهلمين  با  هم زمان 
از  مستندي  معاصر،  نويسنده  آل احمد  جلال 
زندگي آثار و انديشه هاي او از شبكه دو سيما 

پخش مي شود. 
نويسندگي،  به  احمد»  آل  جلال  «مستند 
به  و  عشقي  پريسا  تهيه كندگي  و  كارگرداني 
سيما،  دو  شبكه  هنر  و  ادب  گروه  سفارش 
تصوير  به  را  جلال  زندگي  از  بكر  روايتي 

مي كشد. 
جلال  زندگي  عشقي،  پريسا  گفته   به  بنا 
قرار  بررسي  مورد  آن  ابعاد  و  زوايا  تمام  از 
گرفته است. در اين مستند خانه پدري و محل 
جلال  كه  خانه اي  پاچنار،  در  جلال  كودكي 
مي كرده اند،  زندگي  آن  در  دانشور  سيمين  و 
خانه اي كه جلال در آن فوت كرد در اسالم 
و محل دفن او در قبرستان فيروزآباد شهرري 

به تصوير كشيده شده است. يكي از لوكيشن هاي جالب توجه اين مستند، نشان دادن 
مدرسه اي كه جلال سال ها در آن تدريس مي كرد و رمان معروف مدير مدرسه را 
براساس اين مدرسه و آن دوران نوشته است، مي باشد. اين مدرسه درحال حاضر در 
ميدان تجريش تهران و به نام خود جلال آل احمد وجود دارد. بخش اصلي اين مستند 
مصاحبه و گفت وگو با دوستان و نزديكان جلال است. مصاحبه با خواهرزاده جلال 
و نويسندگاني چون غلامرضا امامي، رضا سيدحسيني، دكتر صنعتي، بهمن شعله ور و 

دكتر علي اصغر خبره زاده در اين مستند به معرفي جلال آل احمد مي پردازند. 
در  كه  است  تدوين  پاياني  مراحل  در  درحال حاضر  احمد»  آل  «مستند جلال  

نهايت در 70 دقيقه آماده پخش از شبكه دو سيما مي شود. 
عوامل اين مستند عبارتند از: نويسنده، كارگردان و تهيه كننده: پريسا عشقي  ، 

كارشناس: علي دهباشي ، تصويربردار: محمد فروغي و صدابردار: سياوش نيك آئين .

ناصر طهماسب «سفر به يادماندني» را 
دوبله كرد 

با گويندگي سه دوبلور جوان، ناصر طهماسب فيلم سينمايي «سفر به ياد ماندني» 
(The Darjeeling Limited) را براي پخش از شبكه دو سيما دوبله كرد. 

اين مدير دوبلاژ با اعلام اين خبر اظهار كرد: در «سفر به ياد ماندني» عليرضا 
اصلي  شخصيت هاي  جاي  به  علي محمدي  بهروز  و  منوچهري  وحيد  باشكندي، 
گويندگي مي كنند. وي افزود: ترجمه ي اين فيلم بد نبود و اصولا «سفر به يادماندني» 
يادماندني»  به  «سفر  گفت:  پايان  در  طهماسب  مي شود.  محسوب  ديالوگي  كم  اثر 
زمين  مشرق  مردم  روابط  و  سنت ها  ديدن  اثر  بر  جوان  سه  روحي  تحول  داستان 
اندرسون در سال 2007 ساخته است. در اين  به ياد ماندني» را وس  است. «سفر 
فيلم كمدي اوون ويلسون در نقش فرانسيس، آرين برادي (پيتر) و جيسون شوارتز 

و  پورتمن  ناتالي  همراه  به  (جك)  من 
آنجليكا هاستون بازي مي كنند. اين فيلم 
آمريكايي در هندوستان تصويربرداري و 
نامزد دريافت سه جايزه از جشنواره هاي 
زمان  مدت  است.  شده  بين المللي 
نسخه ي اصلي «سفر به ياد ماندني» 91 
فوت  با  مي بينيم  آن  در  و  است  دقيقه 
هندوستان  به  قطار  با  برادر  سه  پدر، 
سفر و تلاش مي كنند كه پس از سال ها 
دوري، دوباره با هم ارتباط برقرار كنند. 
زخم هاي  كه  مي شود  باعث  سفر  اين 
قديمي سرباز كند و به آنان ثابت شود 
كه برخي از رقابت ها را نمي توانند كنار 

بگذارند. 

«ديوار»  به جاي «زن ها فرشته اند» مى  آيد 

نمايندگان سينماي ايران  در جشنواره ملبورن 
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«شاهرخ  خان» در فيلم  علي شاه  حاتمي 
آخرين  زندگي»  «آواي  شاه حاتمي  علي 
حوزه ي  سينماهاي  در  را  سينماي اش  ساخته ي 

خليج فارس اكران مي كند. 
عرب  بازيگران  با  فيلم  گفت:  كارگردان  اين 
اخيرا  و  شده  ساخته  درامارات  عربي  زبان  با  و 
و  شده  گرفته  كشور  اين  در  نمايشش  پروانه ي 

به صورت گسترده اكران خواهد شد. 
كودك  جشنواره ي  در  فيلم  اين  با  كه  وي 
همدان حاضر بود درباره ي اكرانش درايران اظهار 
است  قرار  و  شده  واگذار  فارابي  به  كار  داشت: 

براي اكران درايران، فيلم دوبله شود. 
«آواي زندگي» با نام قبلي «خداحافظ هري پاتر» داستان عبداله نوجوان 15 ساله 
عاشق  است؛  شهرشان  مكبر  كه  او  مي كند.  زندگي  راس الخيمه  شهر  در  كه  است 

سينماست و دوست دارد فيلم هري پاتري را ببيند و ... 
غلامرضا  با  گفت:  و  برد  نام  بعدي اش  فيلم  عنوان  به  «قهرمان»  از  شاه حاتمي 
رمضاني درحال بازنويسي فيلمنامه هستيم و طي روزهاي آينده سفري به هند براي 

انتخاب لوكيشن ها و صحبت با بازيگران خواهم داشت. 
وي افزود: داستان فيلم از ايران شروع مي شود و به هند كشيده مي شود و دوباره 
درايران ادامه پيدا مي كند و به جز شخصيت هاي اصلي فيلم كه كودكان هستند، ساير 

شخصيت ها را از بازيگران حرفه اي هند و ايران انتخاب خواهيم كرد. 
او گفت: تاكنون تنها حضور شاهرخ خان در اين پروژه قطعي شده است. 

پرويز پرستويى در "بيست" كاهاني 
حضور  از  "بيست"  فيلم  كارگردان 
اتمام  و  فيلم  اين  در  پرستويى  پرويز 

بازنويسى فيلمنامه خبر داد. 
كاهانى در اين باره به گفت: پيش توليد 
پوران  تهيه كنندگى  به  "بيست"  فيلم 
شد.  آغاز  پيش  هفته  دو  حدود  درخشنده 
بازنويسى  مهكام  حسين  و  من  تازگى  به 
با  و  رسانده ايم  پايان  به  را  فيلمنامه 
فيلم  اين  گرفته  صورت  برنامه ريزى هاى 

اواسط مرداد در تهران كليد مى خورد. 
پرويز  حضور  تاكنون  افزود:  وى 
احمدى  مهران  بازيگر،  عنوان  به  پرستويى 
شيما  كارگردان،  برنامه ريز  و  دستيار 
مقامى  قائم  مژگان  صحنه،  منشى  منفرد 
جمهور  و  درخشنده  وعباس  سرمايه گذار 
شكيبا مديران توليد در اين فيلم قطعى شده 

است. هم اكنون مشغول بازبينى لوكيشن ها هستيم. حدود 80 درصد داستان فيلم در 
يك تالار پذيرايى روى مى دهد و به زودى نيز سايت اطلاع رسانى اين فيلم راه اندازى 

خواهد شد. 
فيلم "بيست" درباره يك تالار پذيرايى است كه تعدادى كارگر در آن مشغول به 
كار هستند و وابستگى عاطفى و كارى به تالار دارند. تالار قرار است در بيست روز 
بعد تعطيل شود. آنها در اين روزها بايد تلاش كنند اين اتفاق نيافتد. اين فيلم سومين 

كار بلند سينمايى كاهانى پس از "آدم" و "آن جا" است.
اولين ساخته بلند سينمايى اين كارگردان سينما با بازى مهتاب كرامتى،  "آدم" 
حامد بهداد، مهران احمدى و فرشته صدر عرفايى در بيست و پنجمين جشنواره فيلم 
دومين تجربه كارگردانى  فجر به نمايش در آمد و هنوز اكران نشده است. "آن جا" 

كاهانى پروانه نمايش عمومى دريافت نكرد.

دختران «پشت چراغ قرمز»
«پشت چراغ قرمز» عنوان يك فيلم تلويزيوني است كه متين بابايي، كارگرداني 
آن را به عهده دارد. اين فيلم 90 دقيقه اي مراحل تصويربرداري خود را در تهران 

دنبال مي كند.
عوامل فيلم عبارتند:

مدير  افروغ،  محمد  كارگردان:   1 دستيار  بابايي،  متين  كارگردان:  و  نويسنده 
تصويربرداري: رضا طاهرآذر، صدابردار: شهريار عادلي، طراح گريم: الناز خردپژوه، 
بابايي.  محمد  تهيه كننده:  جلالي،  سيدجواد  عكاس:  كمالي فرد،  احمد  توليد:  مدير 

مجري طرح: هليا فيلم، روابط 
عمومي: مينا پيروزيان.

بازيگران:
شهاب،  حسين 
مريم  پيروزيان،  بهروز 
حسيني،  مينا  خدارحمي، 
راد،  مهنوش  عباسي،  هديه 
مرتضي  گل ابراهيمي،  ياس 
قرباني،  رامين  سالاري فرد، 

ليلا عزيزي و ... 
پشت چراغ قرمز حكايت 
چهار دختر جوان است كه در 
راه رفتن به شمال، گرفتار دو 

پسر مزاحم مي شوند.
بروز  باعث  پسران 
چهار  اين  براي  مشكلاتي 

دختر مي شوند تا اين كه...

مهناز افشار و دانيال عبادي  در " امشب شب مهتابه " 
 

 « مهتابه  شب  امشب   »  
هادى  محمد  ساخته  دومين 
پر فروش  فيلم  از  كريمى پس 
«غير منتظره» است كه از اوايل 
كليد  تهران  در  ماه  خرداد 
آن  فيلمبردارى  و  بود  خورده 
فيلمبردارى  جلسه   30 از  پس 
حافظيه  در  تيرماه  نهم  روز 
عبادى  دانيال  حضور  با  شيراز 
زوج  عنوان  به  افشار  مهناز  و 
اصلى داستان پايان يافت . به گفته دكتر محمد هادى كريمى ( نويسنده و كارگردان ) 60 
درصد از فيلم در تهران و حدود 30 در صد از آن در شيراز مى گذرد . بخش هايى از 
« امشب شب مهتابه » نيز در جاده مى گذرد . احسان خواجه اميرى ساخت موسيقى 
«امشب شب مهتابه » را بر عهده دارد و تا كنون بيش از 80 درصد از ساخت آن را 
به پايان رسانده است . دو قطعه از آهنگ هاى فيلم قبل از شروع فيلمبردارى توسط 
خواجه اميرى خوانده شده بود و دانيال عبادى در فيلم بجاى خواجه اميرى لب مى 
زند . عبادى در اين فيلم در نقش يك ستاره موسيقى ظاهر مى شود كه بدليل بيمارى 
سختى كه دارد آخرين روزهاى عمر خود را سپرى مى كند و در انتظار متولد شدن 
نخستين فرزندش است . « امشب شب مهتابه » داستان يك سفر است . سفرى كه به 
ظاهر در نقشه از يك نقطه به نقطه ديگر است اما اين سفر يك سفر درونى است و 

مرور خواسته ها و خاطرات و گذشته ها .
 « امشب شب مهتابه » به اختلاف ديد سه نسل مى پردازد و قصه آهنگسازى را 
روايت مى كند كه تا كنون موفق به خلق اثر جاودانى نشده است و در حالى كه با 
بيمارى سختى دست و پنجه نرم مى كند ، تنها آرزويش خلق اثرى ماندگار است .  امير 
حسين آرمان ، ايمان حضرتى ، مهوش افشار پناه ،آرش تاج و شيوا خنياگر ديگر 
بازيگرانى هستند كه در كنار دانيال عبادى و مهناز افشار به ايفاى نقش مى پردازند . عوامل 
عبارتند از نويسنده و كارگردان : محمد هادى كريمى،  توليد "امشب شب مهتابه" 
محمود  فيلمبردارى:  مدير   ، اميرى  خواجه  احسان   : ها  ترانه  خواننده  و  آهنگساز 
كلارى، مدير توليد: محمد شايسته، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: 
سارا سميعى، طراح گريم: امير ترابى، دستيار كارگردان و برنامه ريز: بهمن گودرزى 
و تهيه كننده: مرتضى شايسته. . « امشب شب مهتابه » محصول موسسه هدايت فيلم 

است . 
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در وادي 
داستان 

ارباب گفت: زود برگرد. اين شبم كه نمي خواد تموم بشه. برف روي كوه رو 
نميشه ديد. 

نمي كني.  حركتم  افتادي.  سنگا  قلوه  روي  بي حال  كنم.  چكار  تو  با  نمي دونم 
صدات كه در نمياد هيچ. اشكم از چشات سرازير شده. پوس ت داره مي لرزه اين 
كف سفيد چيه از پوزت بيرون زده. الان از رودخونه آب ور مي دارم روي پوزت 
مي ريزم. با همين دستام صبر كن. آره اينطوري بهتره يه وقت تشنه مي ميري گناش 
مي افته گردنم. خب تموم شد. اهَ لعنت به خرشيطون. چرا دارم عجله مي كنم. دس 
با گاري كشوندمت  با چه زحمتي  ارباب گفت زودبيا. نمي دوني  نيست كه  خودم 

اينجا غير اين چكار مي تونم كنم. ارباب گفت: ببر يه جاي دور بنداز. 
هر كس ديگر بود مي انداختت بيابون ولي من آوردمت اينجا كنار رودخونه. ببين 

هيشكي اين طرفا نيست. بهتره يه كم قدم بزنم. حواسم رو جم كنم. 
يه خورده سردرگمم، مي دوني انگار چيزي گم كردم. حالا هر چي هس. ميگم 
رو  كارت  داشتم  تفنگ  يه  مي شد  بود. چي  راحت  برام  كار  اين  بودم  اگه جوون 
يكسره مي كردم. راس نميگم، ديگه زجر نمي كشيدي يهو خلاص مي شدي، نه دردي 
بود  اگه پدرم زنده  نه چه كنم، چه كنمي. پوس سفت و محكمي داري  نه رنجي 
مي گفت با پوس ت چن تا كفش و زين مي شه درست كرد. ناراحت نشو، پدرم دباغ 
كرد.  درس  پوس  با  مي شه  رو  چيز  همه  مي گفت:  مي شناخت.  رو  پوسي  هر  بود. 
راس و دروغش بمونه. خداييش من نديدم برادرام هيچكدوم راهش رو ادامه ندادن. 
بيچاره وقتي از دس مادرم و برادرام سكته كرد. برادرام مثل گرگ زمينها رو تقسيم 
كردن. او ناچيزي براي من و خواهرم باقي نذاشتن . حالا ياد حرفاي يكي از مهموناي 
ارباب مي افتم. آره جوون خوش برورويي بود. مي گفت: وقتي يه عده مي خوان گرگ 
بشن بقيه پيش پيشكي گوسفند شدن. ارباب همينطور تسبيح مينداخت، زور زوركي 

مي خنديد، راس و حسيني بگم، من تازه دنيا اومده بودم و دلم جايي بند نبود. 
مونديم  اون وخ من و خواهرام  بودن  برادرام  با  امنيه  و  پاسگاه  ارباب كدخدا 
بي زمين به قول مهمون ارباب: آدم كه زمين نداشته باشه هيچي نداره، نمي دونه چي 
بخواد چي نخواد. هميشه گشنه س. هميشه به ارباب به زنش به  بچه هاش بدهكاره، 
اين درد بي سامون تو نطفة آدماس، وقتي دنيا ميان اولش حاليشون نيس بعدش كه 

چش وا مي كنن مي بينن بدهكارن. خيلي سنگين. اون وخ ديگه كار از كار گذشته. 
وقتي پدرم داشت از دنيا مي رفت بيشتر زمينها رو برادرام به نام خودشون زدن. 
اولش انگشت پدرو جوهري كردن زدن زير ورقه بعدش كدخدا و چن تا ريش سفيد 

انگشت خودشون رو جوهري كردن زدن زير ورقه و قال قضيه كنده شد. 
به زنش مي گفت  بود. خواهرام مي گن  پرت  پدرم حواسش خيلي  آخر عمري 

خواهر. 
تموم  مادرم  برد.  خودش  با  را  زنش  اومد  نكشيد  سال  به  رفت  دنيا  از  وقتي 

زيارتاش رو رفته بود، فقط مونده بود زيارت مكه. 
بعدشم من موندم و در به دري، گاهي خونة خواهر گاهي خونة برادر. هر چن 
وخ اربابم عوض مي شد، ديگه خسته شده بودم. هنوز پشت لبم سبز نشده بود كه 
رفتم پيش ارباب ده بالا. نوكر سرخونه شدم. غريبي نمي كردم. ارباب مي گفت: مثل 
پسرم هستي. بله پسر جان شما ها مثل فرزند خودم هستيد، مي دانم به هر كدامتان 
چقدر بدهم، چه مي خواهيد. چه نمي خواهيد همه را مي دانم. شما ها بايد من را مثل 

بدانيد. فهميدي پسر جان چه مي گويم؟ منم سرم رو تكون مي دادم، كه  پدر خود 
بله، ولي توي دلم مي گفتم. اونجاي آدم دروغگو، حالا زد و مردي اون وخ چي به 

ما مي رسه. 
مي دونسم اگه بلند بگم بايد به فكر كفن و دفن خودم باشم. 

تازه  كه  پسرش  نوكر  شدم  من  رفت  دنيا  دار  از  وختي  بيامرز  خدا 
به  مي شد  چي  مي گم  مي گم.  چي  كن  نگاه  بود.  شده  خودمون  ده  ارباب 
اين  مثل  نيومد،  اما  مي برد،  خودش  با  رو  پسرش  مي اومد  نمي كشيد  سال 
شده.                                                                                                                                              اربابمون  پسرش  ساله  خيلي  حالا  بود،  كرده  پسرش رو  سفارش  كه 
چي شد، چيزي شنيد. آره بهتره ساكت باشم، ديگه يه تار مو رو سرم نمونده، ريشم 
خيلي مي خاره، اهَ نگاه كن!  لاشخورا را هيچي نشده پيدا شدن لامصبا توشبم دس 
طبيب  يه  ارباب  حتماً  بودي  بلد  ديگه  كار  باركشي  غير  اگه  مي گم  نيسن....  بردار 

مي آورد دوا در مونت مي كرد. 
ديروز بهم گفت زيادي بارش زديم، زيادي ازش كار كشيديم. خب الان براي 
همينه ديگه، بدت نياد، بعدشم حسابي خنديديم. روز قبلش ارباب بهم گفت تو مثل 
پدرم هستي تو رو نمي گفت من رو مي گفت. منم جوابش گفتم آره اون خدابيامرز 
مثل شما هيچ وقت نماز و روزه ش قضا نمي شد. شكمش رو گرفت و قاه قاه خنديد، 
بيا بگير! دس كرد تو  اينكه تو خيلي نماز مي خواني  نه  بعدشم گفت: پدر سوخته 
جيب شلوارش ده شاهي بيرون آورد داد برم قهوه خونه چايي بخورم. اي خدا اين 
اذيتم مي كنه. دوست دارم  بيشتر  به روز داره  پا نمي شه روز  برام  لعنتي ديگه  پاي 
بشينم، اي خدا چه زود گذشت. خودمونيم از كله سحر تا شب با يه وعده  كاه و 
يونجه كار كردي، من هم عين خودت فقط زبونم يه كم از كارم كم مي كرد. مثلاً به 
ارباب مي تونم دو كلمه حرف بزنم خوشش بياد كمي از كارم كم بشه. خداييش مثل 
تو كه تنها نيسم. بهتره بيام پيشت بشينم اينطوري بهتره. هم پاهام استراحت مي كنه 
هر آهسته مي تونم روده درازي كنم. آخيش. داشتم چي مي گفتم؟ آره ارباب گفت يه 

گوشه بندازش زود برگرد.
نمي تونم بگم لنگ شدم. كار زياد داريم. مثل اينكه صدايي اومد. تو چيزي گفتي. 
خوب يه حرفي بزن، من رو باش دارم چي مي گم. اون وختا كه سرحال بودي اصلاً 
حرف نمي زدي فقط ما چه خري ديدي عرعر مي كردي. يادت مياد يهو عرعركردي 
و تندي از جلوي مهموناي ارباب رد شدي. اونا حسابي ترسيدن، بعدشم رفتي طرف 

ما چه خر اسدرضا.
و  داد  شدش.  ناراحت  مي خنديد،  حسابي  وختا  اين  كه  پسرش  جداي  ارباب 
بيداد راه انداخت كه الاغ احمق اصلاً به تو نيامده در هواي آزاد چرا كني. خدا اون 
روز رو نياره، چند روز از دستش چوب خوردي تا فيلت ياد هندسون نكنه. بعدش 
مجبور شديم. چن سال تو آسيابش كه يه پنجره كوچيك داشت كار كنيم يادت مياد 

همينجور دور سنگ آسيا مي چرخيدي و مي چرخوندي.
گندماي  اين همه  بودم  مونده  آرد كرديم.  رو  گندم  كيسه  هزار  نيس چن  يادم 
سربي از كجا مياد. خدا مي دونه، ارباب مي گفت، با آرد اين گندما مي شه هر نوني 
پخت. يادش بخير اون وختا حسابي يونجه  مي خوردي، منم هفته اي دوبار گوشت 
مي خوردم. حسابي گوشت زيرپوس مون افتاده بود. پروار شده بوديم، خداييش هم 
كار مي كرديم هم مي خورديم. گندما كه تموم شد. معلوم نشد بايد از كدوم آخور 

بخوريم. آخور كدخدا يا ارباب.
اي خدا چه زود همه چي عوض مي شه. ولي حالا نگاه كن تو از پا افتادي منم 
از  رو  بذار خرمهره  ميلرزه.  داره  هنوز پوس ت  ببين  كنم.  لكنته شدم. چكار  و  پير 
گردنت باز كنم. حالا ديگه فرقي نمي كنه به چي نگا مي كني. آره لاشخورا كوچيك و 
بزرگ دارن قدم مي زنن. عجب خرمهره ي درشت و سفيديه، تو شب چه برقي مي زنه. 

حالا مي ذارم ميون  شال كمرم. آها خوب شد.
داره سر  ترسوند. صداي شكممه  اومد. حسابي من رو  دوباره صدا  بود؟  چي 
بترسوني. قاروقور  به سرم مي ذاره. چي شد بي خبر صدا مي دي، مي خواي من رو 
مي كني كه چي؟ مگه ناهار كوفت نكردي، حالا بگو چند ماهه گوشت نخوردي، بايد 
سر و صدا كني. اگه حرف حاليت مي شد قار و قور نمي كردي، فقط تو نيسي كه، زن 
و بچه منم چن ماهه رنگ گوشت رو نديدن. حرف حاليت شد يا نه! اصلاً با تو نبايد 

حرف زد، مي خوام گوش الاغ رو بخارونم، مزاحم نشو.
الاغ هيچ مي دوني سال به سال وقتي يكي دو بار گوشت مي خوريم بچه ها مي پرن 
سر و كول همديگه. زنم تا رختخواب رو بندازه منم مي شينم يه گوشه با نوك چاقو 
بازي بچه ها رو مي بينم. چي گفتم. گفتم چاقو، راسي  دندونام رو خلال مي كنم و 
به من.  لعنت  اين شانس.  به  لعنت  بيش  اينجا.  چاقوم كجاس؟ هميشه مي ذاشتمش 
بميرم بهتره، كجا گذاشتمش؟ آها يادم اومد. برم طويله برگردم طول مي كشه، ارباب 
منتظره، مي شنوي. صداي يه گله گوسفند مياد. نه بابا خيالاتي شدم، گوسفند كجا بود، 

بايد عجله كرد. ارباب بد و بيراه مي گه. آفتاب مي خواد دربياد.
نبايد معطل كرد. آره نبايد معطل كرد.

جمشيد غلامي شيل سر ـ رشت 

گشنگيگشنگي
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تا يادش مي آمد، خودش بود، تك و تنها. مادرش سر زا رفته بود و پدرش هم 
زير آوار زلزله رودبار جان داده بود و حالا تنها دارايي او از گذشته مصيبت بارش 

يك نام بود؛ اقبال.
اقبال سال هاي كودكي اش را در اتاقي اجاره اي به بلوغ رسانده بود. اتاقي كوچك 
و دودگرفته كه ده تاي آن را آجر به آجر، دور تا دور حياطي سيماني، تنگ هم ساخته 
بودند. اما همان هم از سرش زياد بود. مالك آن خانه قمر خانمي عهد عتيق، اكبر 
بود. مردي ميانه سال كه عجيب روي عزب ماندن خود سماجت مي كرد. شايد به 
خاطر بيماري قلبي اش نمي خواست كسي پا به زندگي اش بگذارد. دكترها گفته بودند 
كارش با پيوند قلب راه مي افتد اما گوش او به اين حرف ها بدهكار نبود. و چندان 
پاپي دوادرمان نمي شد. اكبر كه همه به احترام حاجي صدايش مي كردند، بخشنده بود 
و بيشتر از همه هواي اقبال را داشت. خرج زندگي اش را مي داد و به درس و مشقش 
مي رسيد و پسرم صدايش مي زد و هر غروب او را با خود براي هواخوري بيرون 
مي برد. گردش در شهر آن هم با وانت آبي رنگ حاج اكبر خيلي مزه مي داد. پشت لب 
اقبال كه سبز شد حاج اكبر هرازگاه، چهارشنبه ها پشت فرمان را خالي مي كرد و به 
پسر نوبالغش اجازه خودنمايي مي داد و اقبال هم چه دست فرماني داشت! ماشين را 

سر موقع، صحيح و سلامت مي رساند سر ميدان براي فروش ميوه و تره بار تازه.
اقبال كه طعم شيرين خوشبختي را زير سايه پرمهر حاج اكبر با بندبند وجودش 
حس مي كرد، خود را مديون او مي دانست و از هر فرصتي براي جبران خوبي هاي او 
استفاده مي كرد. اما بهترين فرصت، روز پدر بود. بيست و ششم تيرماه. مي توانست 

طرحي از چهره حاج اكبر بكشد و بعد هم قاب كرده به او هديه بدهد.
روزها از پي هم مي گذشتند و چهارشنبه ها هم در دل روزشمار سينه ديوار گم 
مي شدند. آخرين هفته تيرماه بود و اولياي مدرسه به مناسبت روز پدر اردويي سياحتي 
ترتيب داده بودند. مقرر شده بود كه رأس ساعت يك و سي دقيقه همه دانش آموزان 
با رضايتنامه كتبي در مدرسه حاضر شوند. پدر ناتني اقبال هم حرفي نداشت، روز 
برگشت فرارسيده بود. ساعت از هشت گذشته بود و در دبيرستان قيامت برپا شده 
بود. همه اوليا به دلشوره افتاده بودند و هر كس چيزي مي گفت تا اينكه كسي خبر 
آورد كه اتوبوس حامل بچه ها در مسير بازگشت با يك دستگاه كاميون تصادف كرده 

است و حالا همه دعا بر لب، با چشمان گريان راهي بيمارستان مي شدند.
چه روز تلخ و نحسي بود، وقتي كه به حاج اكبر خبر دادند اقبال، پسرخوانده اش، 
دچار مرگ مغزي شده است. همه چيز به كابوسي سرد و سياه شباهت داشت كه 
بيدار شدن در آن ناممكن بود. حاج اكبر به ديوار مرمرين بيمارستان تكيه داد. سرش 

گيج مي رفت و دردي كشنده در سينه اش حس مي كرد و به يكباره نقش زمين شد.
حالش بد بود. ناي باز كردن چشمانش را نداشت. اما حواسش هنوز جمع بود و 
تيزي سوزن سرم را توي دستش حس مي كرد. مدام اقبال را صدا مي زد، كه به يكباره 
هديه اي  برات  مبارك،  روزت  پدر  مي گفت:  كه  شد  طنين انداز  اتاق  در  او  صداي 
مخصوص دارم. حاج اكبر كه چشمانش را به زحمت باز كرد تا اقبال را ببيند، جز 
چند پرستار و دكتري كه ضربان قلبش را چك مي كرد كس ديگري را آنجا نديد. 
دكتر يكريز حرف مي زد. از پيوند مي گفت. از امضاي برگه رضايتنامه و... همه چيز 
براي يك عمل پيوند مهيا بود. پزشكان از اهداكننده عضو هيچ نگفتند. حاج اكبر عمل 
شد و بعد از روزها بستري شدن در بيمارستان به خانه بازگشت. پيش پايش گوسفند 
به  بود.  اقبال خالي  اما جاي  براي سلامتي اش نذر و وليمه دادند.  قرباني كردند و 
تابلوي رنگ روغني  تاقچه  آوار شد. روي  دنيا روي سرش  پا گذاشت  اتاقش كه 
بود  گفته  اقبال  كه  هديه اي  بود.  كرده  امضا  را  پايينش  اقبال  كه  بود  او  تصوير  از 
مخصوص است و به راستي كه براي حاج اكبر اينگونه بود. توي اتاق اقبال، نزديك 
به تن داشت. حاج اكبر  اردو  بود. همان ها كه روز  او  لباس هاي  به گنجه ي كتابها، 
لباس ها را بغل كرد و بارها بوسيد، لباس ها را هنوز سرجايش نگذاشته بود كه تكه 
كاغذي از جيب پيراهن اقبال بيرون افتاد. حاج اكبر كاغذ را برداشت. كارت اهداء 
عضو بود. او هنوز هم باور نداشت كه پسرش چنين كاري كرده باشد. بايد ته و توي 
همه چيز را درمي آورد و مي فهميد كه قلب پسرش در سينه چه كسي مي تپد. دلش 
براي شنيدن ضربان قلب اقبال پرپر مي زد. حاج اكبر به بيمارستاني رفت كه اقبال در 
آن بستري شده بود. او پس از ساعت ها بحث و گفتگو با رئيس بيمارستان مغموم و 
درمانده راه خانه اش را در پيش گرفت. او با هر قدمي كه برمي داشت آرزوي مرگ 
مي كرد. باور نداشت كه قلب پسرش در سينه او مي تپد. اقبال بزرگترين هديه دنيا را 
به حاج اكبر داده بود. مردي كه پدري را در حق او تمام كرده بود. حاج اكبر نفس به 
نفس حضور اقبال را حس مي كرد. اگرچه او رفته بود اما حاج اكبر هميشه قدردان 

هديه او بود. هديه اي به نام زندگي.

توي عكسي يك نفره!توي عكسي يك نفره!
گاهي وقت ها به سرم مي زد راهم را از اين پله هاي اضطراري كج كنم؛ اما قدّم آنقدر كوتاه بود كه از 

پايين نمي توانستم. دراز شدن تنها آرزوي بچگي ام بود، آنقدر كه دستم به اين پله ها برسد.
آنطور كه رضا مي گفت، آسانسور راه خوبي نبود؛ آخر درست جايي تمام مي شد كه من را پياده 
مي كرد پاي يك پنجره، همانجا كه چشمم مي افتاد توي چشمهاي پدرت! من دوست داشتم با پدرت 
دوست باشم اما انگار پدرت تو را بيشتر دوست داشت! اين كار را مشكل مي كرد آنقدر كه گاهي وقت ها 

به سرم مي زد اگر پدرت را مي كشتم تو، مال من بودي.
يك روز فكر كردم اگر برق را قطع كنم پاي آسانسور چلاق مي شود و من مي توانم تو را توي اتاقت 
ببينم... نردبان راه حل خوبي بود، قدّم را به اندازه اي دراز مي كرد كه دستم به اين پله ها برسد. دستم به 
پله ها رسيده بود، پله ها سر از اتاق تو درمي آورد، تو مال من بودي و من توي عكسي يك نفره با پدرت 

دوست شده بودم!!

جوانه
مهناز سلطاني ـ زنجان

زينب عباسي ـ ايوان غرب

هديه اي به هديه اي به 
نام زندگينام زندگي
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اغلب صبح زود يكي از گربه هايم كه از پنجره به داخل مي آيد، مرا بيدار 
مي كند. بلافاصله كارم را شروع مي كنم. چون در اين موقع آدم به خوابها 
از دست مي روند.  آنها  به سادگي  نجنبد  اگر  نزديك است و  ناخودآگاه  و 
بعد براي پياده روي در «نرودپارك» و يا «استريت هام كامون» بيرون مي روم. 

در وادي 
داستان 

1ـ كيوان مراديان ـ تهران
به مجله ات خوش آمدي!

داستان هاي «مش حسن و كلاغا» و «پادشاه نادون» داستان هاي خوبي هستند يعني 
هم ماجراپردازي خوبي دارند و هم بار معنايي و پيام هاي انساني خيلي خوبي در 
بر دوش  قابل دسترسي، ماجراها را  آنها وجود دارد. شخصيت هايي ساده، آشنا و 
گرفته اند. اما سنگيني روايت قصه هنوز روي شانه ي نويسنده است. مي داني چرا؟ 
چون كه همه چيز از زبان نويسنده روايت مي شود. حتي مواقعي كه بچه ها دارند 
حرف مي زنند انگار مش حسن دارد حرف مي زند. و يا در داستان «پادشاه نادون»، 
مانند  بي جاني  و شخصيت هاي  و جلاد،  پيرمرد  بچه  كوچك،  و  مادر  وزير  با  شاه 
خورشيد و دريا و باد هم مثل همديگر حرف مي زنند. مثل اينكه يك نفر اين حرفها 
را به آنها ديكته كرده باشد. و آن ديكته گر (ديكتاتور!) كسي نيست جز كيوان مراديان 
كه يك حرف و دو حرف بر زبان قهرمانانش «الفاظ مي نهد و گفتن مي آموزد!» ناگفته 
نماند كه در شيوه هاي روايت قصه گويي، چاره اي به غير از اين نيست نويسنده روي 
يا  صندلي قصه گو مي نشيند و مانند يك «عروسك گردان» در نمايش عروسكي و 
«سايه بازي»، عروسك ها (شخصيت هاي داستان) را حركت مي دهد. در اين صورت، 

شخصيت ها مثل همان مترسك از خود حركتي نشان نمي دهند.
نكته ديگر، اينكه مخاطبان اين متن ها، آن را مي پذيرند. هنگامي كه جنبه مخاطبي 
شبكه  مخاطبانش،  باورپذيري  حد  در  مي كند  سعي  راوي  باشد،  كودكانه  داستان 
كه  است  همين  براي  كند.  مهندسي  و  بدهد  سامان  و  سر  را  داستانش  استدلالي 
وقتي پادشاه از نوزاد مي خواهد كه براي او شعر بخواند و كودك نمي خواند (چون 
نمي تواند)، پادشاه دستور مي دهد كودك را به زندان بيندازند. و يا وقتي به پيرمرد 
مي دهد  دستور  بلافاصله  نمي تواند)  (چون  نمي دود  پيرمرد  و  بدود  كه  مي گويد 
آنها،  با  ناآشنايي اش  همه  با  كودك  مخاطب  را  اينها  بيندازند.  زندان  به  هم  را  او 
مي پذيرد. ولي نوجوان و جوان پذيراي اين استدلالها نيست. در نيمه دوم وقتي كار 

به شخصيت هاي بي جان (باد، دريا ـ خورشيد) مي رسد و هر كدام از آنها به قول 
امروزي ها «فرافكني» مي كنند و توپ را به زمين حريف شوت مي كنند. مثلاً وقتي به 
باد مي گويند، نوََز. باد مي گويد اگر مي خواهي من نوََزم به دريا بگوييد آرام باشد، 

موج نداشته باشد تا من نوََزم! و تا آخر.
اين استدلالها به دو دليل خوشايند مخاطب كودك و نوجوان خواهد بود.

باد و دريا  الف) به خاطر عنصر خيال كه سبب مي شود در آن فضاي خيالي، 
و... مثل آدم ها رفتار كنند و حرف بزنند و حتي پيچيده رفتار كنند و تقصير را از سر 

خودشان دور كنند.
ب) به خاطر عنصر علمي و روابط منطقي علت و معلولي كه بين پديده هاست.

يا در داستان مش  و  توده هاي هواست.  به جا شدن  باد، جا  مثلاً علت وزيدن 
داستاني  ماجراي  قالب يك  در  برداشت  و  داشت  و  فرآيند كاشت  و كلاغا  حسن 

ساده بازسازي مي شود.
داستان نويسي  در  كودكانه نويسي  و  كودكان  داستان هاي  كه  اهميتي  دليل  به 
نويسندگان نوقلم دارد و براي ذكر بعضي نكته هاي آموزشي، داستان «پادشاه نادون» 
را در نوبت چاپ قرار دادم. داستان «مش حسن و كلاغا» به علت شباهت هاي فراواني 

كه با داستان «پادشاه نادون» دارد، شانس چاپ شدن را از دست مي دهد.
2ـ سميه طاهباز ـ گوهردشت كرج

در ميان اين همه داستان هاي كوتاهي كه تاكنون نوشتي و يا فرستادي، داستان 
«كلاه»، شيريني و جذابيت بيشتري دارد. داستان است چون رويدادهاي داستاني در 
آن هست. خاطره است چون يادآوري هاي خوبي در آن به كار رفته است. بنابراين 

جزو داستان هاي قابل چاپ، در انتظار قرار مي گيرد.
موفق و سربلند باشيد

 rm-omrani@ Yahoo.com     داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ما

چگونه مي نويسم؟ (79)
پس از اين كه برمي گردم تا مقداري قهوه نخورم، دوست ندارم با كسي 
حرف بزنم. معمولاً موقع كار وقتي كه لباس راحتي مثل پيژامه به تن دارم، 
راحت تر كار مي كنم. اما اخيراً مجبورم كه لباس بپوشم. چون براي جايزه 
«بوكر» بايد كتاب هايي را بخوانم، امتياز بدهم، قضاوت كنم و به آن جا 

بروم.
محل كارم ميز اتاق ناهارخوري است. چشم اندازم يك پرده توري است 
كه پشتش يك ديوار است و مطلقاً الهامي در كار نيست. هنوز هم از نوشتن 
با قلم لذت مي برم. اما يك ماشين تايپ هم دارم. كم كم ياد گرفته ام كه موقع 
كار با ماشين، بتوانم فكر هم بكنم. ولي با اين حال به نظرم با قلم نوشتن 
بهتر است. شكل كلمات به فكر كمك مي كند. من دوست دارم ذهنيتم را 

ببينم و از تماشاي كلماتي كه تخيلاتم را مي سازند، لذت مي برم.
كلاً تمايلم به آرام نوشتن است. كمتر پيش مي آيد كه دوباره نويسي كنم. 
بنابراين بر روي دست نوشته هايم كارچنداني نمي كنم. اگر لازم بشود كه 
سرم را بتكانم، يا به پياده روي و يا به جستجوي كلمه اي يا اصطلاحي در 
فرهنگ لغت مي روم. در اين مواقع چشم شما روي چيزهايي مي ماند كه 

مي تواند الهام بخش باشد.
شب ها  را  آن  داشتم.  سال  بيست  كه  شد  چاپ  وقتي  رمانم  اولين 
مي نوشتم، در حالي كه به راديو «لوكزامبورگ» گوش مي دادم. اما حالا اگر 
مجبور شوم شب كار كنم يا روزنامه بخوانم و يا برنامه تلويزيوني نگاه كنم، 

مثل آدم هاي مست تلوتلو مي خورم.
شب ها قبل از خواب مطالعه مي كنم. به خصوص الان كه مجبورم صدها 
كتاب را براي جايزه بوكر بخوانم. البته اين وظيفه را با علاقه انجام مي دهم. 
از سويي فكر مي كنم اين كار خيلي مفيد است و حس رقابت مثبت را در 

آدم افزايش مي دهد.

شنا مك كي
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اشاره
مادرم اصرار داشت ازدواج كنم. نه شغلي داشتم و نه درآمدي. براي پيدا كردن شغل 
به تهران آمدم و بعد از خريدن پيكان مدل پايين پس از مدتي با دوستي به شراكت بنز 
خاور 608 جهت باربري خريديم. مدتي نگذشت كه سهم دوستم را هم خريدم و مالك 
ماشين شدم. در يكي از روزها كه اثاثيه منزل را جابه جا مي كردم، با ديدن دختر صاحب خانه، 
را به منزل جديد  از خانواده اش خواستگاري كنم. وقتي وسايل  را  او  تصميم گرفتم كه 
برديم، بلافاصله به شهرمان رفتم تا خانواده ام را جهت خواستگاري رفتن به تهران بياورم، 
با مادرم شروع كردم به حرف زدن كه در اثر خستگي راه، خواب مهلت نداد و چشمهايم 
سنگين و سنگين تر شد. وقتي از خواب بيدار شدم، نزديك عصر بود. هرچه اصرار كردم كه 

همان موقع به طرف تهران حركت كنيم مادر موافقت نكرد و ...
ادامه حكايت

بالاخره فرداي صبح آن روز با مادر و خواهرم به طرف تهران حركت كرديم. اما انگار 
بخت با ما يار نبود. چون قبل از رسيدن به تهران ماشين از حركت افتاد و هرچه كردم نتوانستم 
آن را روشن كنم. با اينكه راه زيادي تا تهران مانده بود، اما چاره اي نداشتم جز اينكه خواهر 
و مادرم را به تهران برسانم و بعد به سراغ ماشين بروم. با خودم مكانيكي را از تهران برداشتم 
و به راه افتادم. مكانيك بنده خدا مانده بود چه اتفاقي سر ماشين آمده چون او هم هرچه كرد 
نتوانست ماشين را روشن كند. از همه چيز نااميد شده بوديم و قرار شد جرثقيلي را كرايه كنيم 
و ماشين را به تهران و به گاراژ ببريم تا بلكه آنجا فرجي بشود. لحظه اي آرام و قرار نداشتم، 
از طرفي فكرم پيش خانواده ام بود كه در خانة محقر من، منتظرم بودند و از طرفي فكر رفتن به 
خواستگاري لحظه اي فكرم را آرام نمي گذاشت. با خودم فكر مي كردم كه اگر دير بروم، ممكن 
است خواستگاري ديگر قبل از من پيدا شود و كار تمام شود. قبل از اينكه دنبال كرايه جرثقيل 

بروم، مرد مكانيك نگاهي به من كرد و گفت:
-  ببينم آقا اسماعيل، به تنها چيزي كه فكر نكرديم - شايد عيب از اونجا باشه.

-  چه جايي؟
- اين زبون بسته گازوئيل داره يا نه. چون من همه جاشو چك كردم، نه برق ايرادي داره، 

نه باتري و نه...
- مثل اينكه حق با شماست. چون من از بس عجله داشتم، با اينكه اين همه راه با اين زبون 

بسته اومدم، اما فرصت نكردم گازوئيل بزنم.
دوباره با مكانيك دست به كار شديم. حدس مرد مكانيك درست بود. قطره اي گازوئيل 

نداشت. من گفتم: 
-  پس من برم يه 20 ليتري گازوئيل بياورم.

- آره با هواگيري كردن موتور، يه ساعتي بيشتر كار نداره. پس زود باش.
ماشين رو دوباره روشن كرديم و سر راه گازوئيل زدم و از بس عجله داشتم مجبور شدم 

استاد رضا مكانيك را بين راه پياده كنم. وقتي به خانه رسيدم گفتم:
-  اِ... چرا شما نشستيد. پس پاشين ديگه.

كه مادرم خنده اي كرد و گفت:
-  آقا داماد با همين قيافه مي خوان برن خواستگاري؟

-  مگه چه جوري هستم؟
- كافيه يه نگاهي تو آيينه بكني تا متوجه بشي. همه سر و صورتت سياه و روغنيه مادر... 
قبل از هرچيز برو حمام و يه ليف و كيسه  اساسي بكش تا منم يكي دو تا لباس برات آماده 

كنم.
خواهرم هم گفت:

-  داداش! بهتره او بندگان خدا رو در جريان بذاري. تلفن بزن و بگو ما داريم ميايم.
- چشم.. اصلاً يادم نبود.

تلفن كه زدم، گوشي را برنداشتند. حدود دو ساعت تمام پشت سر هم تلفن زدم، اما انگار 
نه انگار، دلشورة عجيبي گرفتم و با خودم فكر كردم كه چه اتفاقي افتاده كه تلفن را جواب 
نمي دهند. به خاطر اينكه تازه اثاث كشي كرده و هنوز به طور كامل جابه جا نشدند، مطمئناً نبايد 
جايي رفته باشند. آن روز از خير خواستگاري رفتن گذشتيم و فرداي آن روز، ديگر سركار 
نرفتم و منتظر شدم تا بلكه جوابي از آن سوي خط ها بشنوم. حوالي ظهر بود كه خدا را شكر به 
تلفنم جواب داده شد. به محض اينكه جواب دادند، گوشي را به مادرم دادم تا با آنها صحبت 
كند. مادر قرار همان روز را گذاشت. تا عصر شود، جان من به لبم رسيد. عصر آماده شده بوديم 

براي رفتن كه خواهرم بهانه آورد و گفت:
-  داداش!

-  بله. باز چي شده؟
- با همين كاميون بريم؟

- چه عيبي داره.
- زشته داداش!

- نه آبجي، خيلي هم خوبه. اونا كه از شغل و ماشين ما خبر دارن، پس چه اشكالي داره، 
به نظر من خيلي هم عاليه، وقتي رسيدم خانة عروس خانم، حدود 20 نفري در خانه شان بود. به 
عبارتي بزرگترهاي فاميلشان همه جمع بودند. با اينكه وقتي به آنها اطلاع داديم كه قرار است 
جهت خواستگاري مزاحمشان بشويم و آنها هم با روي باز اين خواهش را پذيرفتند، اما دل 

توي دلم نبود و هرلحظه فكر مي كردم كه ممكن است جواب رد بدهند.
انتظار به پايان رسيد و مجلس رسميت پيدا كرد، دايي عروس خانم كه در واقع بزرگشان 

بود و همة تصميمات با نظر نهايي او عملي مي شد، گفت: 
-  مهريه عروس خانم همين ماشين شما و ...

البته مادر و خواهرم چشم غّره اي به  و قبل از اينكه حرفش تمام شود، من قبول كردم، 
من رفتند.

دايي دوباره گفت:
-  اون طور كه ما خبردار شديم، منزلي هم در شهرستان داريد كه اون رو هم پشت قباله ش 
ميندازين... خانه اي كه در شهرستان داشتيم، چون به من تعلق نداشت و سهم اندكي از آن كه 

ارثيه پدري بود و به من تعلق داشت، به همين خاطر سكوت كردم تا مادرم حرفي بزند.
-  اگر سازگاري باشه، به ماشين و خونه و اين چيزا احتياجي نيست.

-  كار از محكم كاري عيبي نمي كنه حاج خانم.
- حق با شماست حاج آقا! اما اون خونه مال اسماعيل تنها نيست. دوتا داداشاش، خواهرش 

و منم از اون خونه سهم داريم.
- به هر حال شرايط ما همينه.

- اجازه بدين عروس خانم يا مادرشون يه چيزي بگن.
- نه خير... بزرگترشون منم و هرچي من بگم حق ندارن رو حرف من حرف بزنن.

-  اينطوري كه نمي شه.
-  اگه نمي شه، شما رو به خير و ما رو به سلامت.

به اشارة خواهر و مادرم از جا بلند شديم كه عموي عروس خانم پادرمياني كرد و باز 
نشستيم. دايي عروس با عصبانيت گفت:

-  دختر رو كه از سر راه نياورديم. توي اين 10 سالي كه آقاش مُرده، نذاشتم آب تو دل 
اين مادر و دختر تكون بخوره، اون وقت من حق ندارم كه يه خونه و يه ماشين پشت قبالش 
بندازم. من به هيچ كس كاري ندارم. حتي قبل از خوندن خطبه عقد، بايد اين دو تا كه گفتم 

به نامش بشه تا من رضايت بدم.
مادر عروس كه تا اون لحظه ساكت بود، گفت:

-  اين حرفا چيه داداش؟ چرا سنگ جلوي پاي دو تا جوون ميندازين.
- هميني كه گفتم. قبول دارن بسم ا... قبول هم ندارن به سلامت. خوش اومدن.

اين بار بدون هيچ مقاومت همگي بلند شديم و رفتيم. البته راستش من دلم توي آن خانه 
و پيش آن دختر بود، اما در مقابل حرفهاي دايي او، چيزي نمي توانستم بگويم. بين راه، وقتي 

مادرم حال من را ديد، گفت:
-  اصلاً ناراحت نباش پسرم. تا قسمتت چي باشه. اتفاقاً توي همين تهرون يه دختر خوب 
و نجيب از بستگان عمة خدا بيامرزت سراغ دارم. از تو چه پنهون، قبلاً هم به اون فكر كردم. 

حالا كه اون نشد، اين يكي.
-  آخه مادر، اون دختر...

- مي دونم  مادر. اتفاقاً منم ازش خيلي خوشم اومد. هم از خودش هم از مادرش، اما مگه 
نديدي يه دايي داره مثل ديو. غلط نكنم شغل دايي اون بيچاره يا بساز و بفروشه و يا بنگاه داره، 

چون فقط به معامله فكر مي كرد.
-  اتفاقاً دلال ماشينه. منم نمي دونستم، عموي عروس خانم كه پيش من نشسته بود، وقتي 
ديد داره از اين حرفا مي زنه، يواشكي به من گفت: از حرفاش ناراحت نشو، چون دلال ماشينه 

همه چيز رو توي معامله مي بينه.
برات  مي رم  فردا  همين  مي كنم،  رديف  برات  رو  چيز  همه  خودم  هستم  تهرون  تا    -

خواستگاري.
-  نه مادر... اصلاً به كس ديگه اي فكر نمي كنم.

-  وا... مگه نديدي چه جوري سكة يه پولمون كردن.
-  حساب دائيش با خودشون فرق داره. خودتون ديديد كه مادرش چي گفت.

-  درسته مادر. اما به هر حال قيم اونا اون مرد ديگه. 
آن شب تا صبح خوابم نبرد. فرداي آن روز هم، حال رفتن سركار را نداشتم و توي خانه 
ماندم. نزديك ظهر بود كه زنگ موبايلم به صدا درآمد. خودش بود. عروس خانم. تلفني بابت 
به  را  بعد گوشي  بود، عذرخواهي كرد و  دايي اش زده  بود و حرفهايي كه  افتاده  اتفاقي كه 

مادرش داد:
-  ببخشيد آقا اسماعيل! برادر من كلي احساساتيه. حرفهاي اون شب رو به دل نگيرين. 

اتفاقاً آدم خيلي خوبي، اما گاهي اوقات حرفايي مي زنه كه نبايد بزنه.
-  خواهش مي كنم. عيبي نداره.

- به هر حال بعد از رفتن شما، ما كلي دعوا و مرافعه داشتيم تا بالاخره، خودش متوجه شد 
كه حرفاي خوبي نزده. شما تموم اون حرفا رو نشنيده بگيرين و همين امشب منتظر شما هستيم. 

بي زحمت گوشي رو به مادرتون بدين تا ازشون دعوت كنم.
بله، دومين بار كه به خواستگاري رفتيم، برخلاف شب اول، همه چيز به خير و خوشي تمام 
شد. حتي دايي عروس خانم هم، جلوي همه، از من و خانواده ام، بابت حرفهايي كه زده بود، 
عذرخواهي كرد و همه چيز را به عهدة خود ما گذاشت. مادرم در همان مجلس خواستگاري 
از من خواست وقتي به محضر رفتيم و عقد را محضري كرديم، همانجا ماشين را به نام عروس 
خانم كنم كه من هم با كمال ميل قبول كردم. حالا كه دو سال از آن ماجرا گذشته، متوجه شده ام 
كه دايي عروس خانم، فقط اسماً بزرگتر آنها بوده و بلكه در اين سالها، يعني از زمان فوت پدر 
مريم، حتي يك ريال هم كمك مادي به آنها نكرده و آنها از طريق دوخت و دوز و كارهايي 
از اين قبيل، زندگي خودشان را گذرانده و مريم براي خودش كم كم جهيزيه تهيه كرده است. 

عجب روزگاري و عجب بزرگترهايي؟
با تشكر از آقاي اسماعيل م.

اكبر كتابدار
قسمت دوم و پاياني

آن مرد بار ازدواج 
حمل مي كرد
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همگام با 
خبرنگاران 

جوان

طيبه هاشم زاده

مدتي بود، در فكر تغيير و تحول و تنوع در صفحه 
به  بالاخره  كه  بوديم،  جوان)  خبرنگاران  با  (همگام 

اين نتيجه رسيديم:
1ـ (خبرنگار فصل)، از بين همگاماني كه بيشترين و 
بهترين آثار را در آن فصل ارسال نموده اند انتخاب 

شود.
انتخاب  فصل  خبرنگاران  بين  از  سال،  خبرنگار  2ـ 
خواهد شد. خبرنگار سال بايد علاوه بر جامع بودن 
مطالبش حداقل 3 بار در طول سال اثر چاپ شده 

داشته باشد.

چند توضيح ضروري
11ــ از همة كساني كه كارت خبرنگاري مجله 
را دريافت كرده اند، انتظار همكاري با اين صفحه و 
مجله را داريم. پس از 6 ماه از تاريخ صدور كارت، 
ارسال  مجله  و  براي صفحة همگام  اثري  هيچ  اگر 

نشود، كارت از درجه اعتبار ساقط مي شود.
22ــ كارت افراد كم كار و بي كار به هيچ وجه 

تمديد اعتبار نخواهد شد.
روي  يك  ارسالي  آثار  كنيد  سعي  حتماً  33ــ 

برگ نوشته شود (پشت و رو نباشد)
44ــ حتماً خوش خط، خوانا و با فاصلة مناسب 

بنويسيد.
55 ـ ـ براي صدور كارت، ارسال يك يا چند اثر 
يا  و  رسيده  آثار  اعلام وصول  از  پس  است.  لازم 
چاپ آن در همين صفحه، علاقه مندان مي توانند با 
ارسال 2 قطعه عكس (ترجيحاً رنگي) و يك برگ 
افتخاري  تقاضاي كارت خبرنگاري  كپي شناسنامه 
كنند كه پس از بررسي نسبت به صدور كارت براي 

واجدين شرايط اقدام مي شود.
66 ـ ـ سعي كنيد آثاري را كه به مناسبت خاصي 

مي نويسيد، حداقل يك ماه قبل به دستمان برسد.
77ــ سعي كنيد همراه آثار ارسالي، در صورت 
امكان عكس و يا عكس هاي مربوط به موضوع يا 

مصاحبه شونده را برايمان ارسال كنيد.
88 ـ ـ اگر كارت خبرنگاري داريد. حتماً شمارة 

آن را بنويسيد.
همگام  صفحة  در  قبلاً  شما  از  اثري  اگر  99ـ ـ 
چاپ شده و يا پاسخي به شما داده ايم، سعي كنيد 

شمارة مجله را برايمان بنويسيد.
1010ــ در صورت امكان پاسخ هايي را كه به ديگر 
دوستان در همين صفحه مي دهيم مطالعه كنيد، شايد 

پاسخ به شما و يا پاسخ سؤالات شما هم باشد.
1111ــ دوست داريم همراه آثار ارسالي، نامه هاي 
پيشنهادات  و  نظرات  كه حاوي  هم  را  شما  پرمهر 
پس  بخوانيم.  هست  صفحه  اين  مورد  در  شما 
نامه هايتان را در برگه هاي جداگانه اي همراه مطلب 

برايمان بفرستيد.
1212ــ  تمام آثار رسيده به اين بخش اعلام وصول 
و به نوبت بررسي و پاسخ داده مي شود و مطالب 
مناسب در نوبت چاپ قرار مي گيرد و آثار غيرقابل 

چاپ هم در همين صفحه اعلام مي شود.

طرح نوطرح نو

علي اكبر ـ اسحقلي ـ عباس ـ بهرام عشيري به همراه پدر گرامي محمد 
عشيري - مكان: سي و سه پل اصفهان - فرستنده: علي اصغر عشيري

يادگاريادگار

عباس خانمحمدي ـ چوار
سلام، از دوستان جديد مجله جوانان شهرتان چه خبر؟ اميدوارم همچنان به تلاشتان براي جذب جوانان 
علاقه مند به همكاري با مجله ادامه دهيد. و در صورتي كه در رابطه با توزيع مجله مشكلي هست، با روابط 

عمومي مجله مي توانيد تماس بگيريد.

اميد جادو مي كند!اميد جادو مي كند!
چقدر با اين واژه ها آشنا هستي و چقدر با آنها در زندگي برخورد كرده اي. خدا مي داند. چه وقت هايي كه 
بايد گذشت مي كرديم، ولي دردها و رنج هايي كه در زندگي كشيده ايم، باعث شده كه كمتر گذشت داشته باشيم 
و فقط و فقط به فكر خودمان باشيم. علت چيست... نمي دانم تا به حال به فكر مرگ بوده اي چقدر، معلوم نيست. 
من هم دوست داشتم راحت بميرم به خاطر مشكلات، اما بايد اميد داشت و دنبال چاره اي بود وقتي به اين واژه ها 
و كلمات نگاه مي كني دوست داري با رنگ احساساتت جمله اي زيبا بسازي كه بر پايه زندگي كه بر تو گذشته 
نوشته شود. اما هر كدام در موقعيت خودش بايد قرار گيرد تا بتواني جملات زيبا از آنها بنويسي مثلاً مرگ پايان 
تمام دردها يا اينكه سكوت مساوي گذشت. اين كلمات كه روي يك كادر مستطيلي حكاكي شده بود داخل يك 

ماشين آويزان شده بود با خواندن آن به فكر تهيه اين گزارش افتادم.
به  نگاهي  راننده  است؟  بهتر  كادر  داخل  كلمات  از  كدام يك  كه  پرسيدم  راننده  از خود  را  اولين سؤالم 
واژه هاي داخل كادر سياه رنگ كرد و گفت زندگي ما اينقدر سياه است كه اصلاً اين كلمات معني و مفهومي 
براي ما ندارند. لقمه نان حلالي باشد براي بچه هايمان گير بياوريم، چكار داريم كه كداميك بهتر است، ولي براي 
اينكه آقاي خبرنگار ناراحت نشن بنويس مرگ. چرا؟ چون كه از تمام گرفتاريهاي زندگي راحت مي شويد ـ نفر 
بعدي كه مرا در نوشتن اين گزارش ياري مي كند خود را زينب ـ ج از ايلام معرفي مي كند و مي گويد: زياد به 
اين واژه ها فكر نكردم ولي شايد گذشت بهترين گزينه براي انتخاب من باشد، چون من دوست دارم زندگي كنم 
و زنده بمانم، پس اگر گذشت داشته باشم و نسبت به ديگران مهربان و فداكار باشم، شايد حق زنده بودن در من 

زنده شود و به اميد فرداهايي بهتر باشم پس مي گوييم گذشت بهترين هنر است.
خانم ميانسالي كه روي صندلي يك پارك نشسته است، به سراغش رفتم و بعد از عرض سلام و احترام از او 
اين سؤالات را مي پرسم. در جوابم با خوشرويي مي گويد: عزيزم، انسان در بيشتر لحظات با اين واژه ها سروكار 
دارد و اين كلمات است كه زندگي انسان را مي سازند، پس ما بايد در بعضي مواقع كه نياز است گذشت داشته 
باشيم و اگر حق با ديگران است به آنها حق دهيم و به ديگران احترام بگذاريم و اميد به رحمت خدا داشته باشيم 

و در مقابل حق و حقيقت سكوت كنيم تا وقتي كه مرگ به سراغمان مي آيد و پرونده ما بسته مي شود.
اميد (ح) از كاركنان شركت گاز است، او مي گويد: اين كلمات هر كدام به جاي خودش و به موقعيتي كه 
داري انسان را در برابر زندگي امتحان و آزمايش مي كند. من سكوت و اميد را دوست دارم، چون هم اميدوارم، 
 ـ   نفر بعدي كه خود را  هم دوست دارم در تنهايي با خدا راز و نياز كنم چون خدا تنهايي را براي عبادت آفريده 
محمدحسين (م) سال سوم حسابداري معرفي مي كند، از واژه اميد خيلي خوشش مي آيد و مي گويد: اميد و توكل 
به خدا بهترين دريچه براي پيشرفت و ترقي مي باشد و هر كس تلاش كند و توكل به خدا داشته باشد، به اهدافش 
مي رسد. پس ما بايد تلاش كنيم و هميشه اميد به خداوند منان داشته باشيم و به ديگران هم اميدواري بدهيم، چون 

كه اميد تلخي هر شكستي را برايت شيرين مي كند و به اهدافت بيشتر فكر مي كني پس من هميشه اميدوارم.
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كه  دارند  وجود  زيادي  انديشمندان  و  متفكران  دنيا،  در 
انديشه هايشان بزرگ و جاويدان است. مردان و زنان بزرگي كه در 
طول تاريخ گرانبهاترين گنج ها را از خودشان به يادگار گذاشتند، 
نيز اين  سخناني كه هيچ گنجي بالاتر از آنها نيست. در كشور ما 
چنين بزرگاني فراوانند. نمونه ي بارز آن ها امام خميني(ره) انديشمند 
اسطوره اي  تاريخ  در طول  همواره  كه  است  بزرگي  سياستمدار  و 

براي بشريت خواهد بود.
صحبت  او  از  امروز  كه  بزرگي  انديشمند  و  بزرگ  مرد  اما 
اين  از  زيادي  كتاب هاي  است.  شريعتي  علي  دكتر  كرد،  خواهيم 
عزيز بزرگ به يادگار مانده است. كتاب هاي بي نظيري چون هبوط، 
چند  و  چندين  و  تنهايي  گفتگوهاي  خويشتن،  به  بازگشت  كوير، 
اثر ديگر. آن جا كه شريعتي در هبوط آن چنان زيبا سخن مي گويد 
انسان در شگفت  تحرير درمي آورد  به  را  انساني  ناگزير  و سقوط 
مي ماند. در كوير شريعتي آن چنان سخن مي گويد كه گويي كوير 
بيان  و  تفسير  زيبا  آن چنان  و  است.  بوده  وجودش  لاينفك  جزء 

مي كند كه هر آن مجذوب كوير مي شوي.
در گفتگوهاي تنهايي، دكتر علي شريعتي چيزي را مي گويد و 
مي نويسد كه در هيچ كتاب ديگري از او نخواهيد ديد و چه زيبا 
شما  است،  فاطمه  فاطمه  كتاب  در  وامي دارد.  تفكر  به  را  انسان 
و  مي فهميد.  نمي دانسته ايد  فاطمه  درباره  كه  را  آن چيزهايي  تمام 
ساده  آن چنان  را  يك شخصيت  ابعاد  تمام  شريعتي  كه  آن جاست 
و روان برايت بيان مي كند كه تو احساس مي كني در همان لحظه 
و در همان قرن در خانه ي كوچك فاطمه شاهد زندگي اويي. در 
كتاب پدر، مادر ما متهميم، شريعتي چيزي را مي گويد و بيان مي كند 
گونه ي  بر  حقيقتي  علي  ماست.  نسل  معضل  و  مشكل  امروزه  كه 
اساطير، كتابي است زيبا كه شما را به درك ابعاد وجود علي(ع) 
شده  بيان  آن چنان  است،  برتر  عشق  از  داشتن  دوست  وامي دارد. 
تازه  تازه مي فهمي چه ساده خيلي چيزها را نديده اي و  است كه 

مي خواهي ببيني.

آثار غيرقابل چاپ
ـ  انگشتي   20) نامرئي  موجودات  پور)  جميل  ...(سهيل  كردن  جوانى   
هندي (سميه  نعمت زاده)، رضايت، شمشير  رفيق باز (خديجه  جم)، همسران 

رمضاني)، نوآوري (مزنگ زاده)

سميه رمضاني ـ تولم شهر
برايم نوشته ايد خوشحال شدم،  نامه  تازه اي كه در  از خبرهاي  سلام، 
خوشحال  هم  ما  است.  ستودني  داريد  خود  زادگاه  به  نسبت  كه  تعصبي 
و  شما  براي  هستيم.  منتظرتان  كنيم.  زيارت  نزديك  از  را  شما  مي شويم 
خانواده محترمتان آرزوي موفقيت و سعادت همراه با سلامتي را از خداوند 
منان مسألت مي نمائيم. از تهيه آثار و گزارشتان متشكرم، اما از شما و ديگر 
دوستان خواهشمندم مطالبتان را روزبه روز ارتقاء دهيد سعي كنيد از حالت 
انشاء و مقاله مبتدي درآوريد. در مورد سوژه انتخابي، خوب فكر كنيد و 
مطالعه كنيد و بعد مطلب بنويسيد و با مطالب چاپ شدة قبلي خود و ديگر 
دوستان مقايسه كنيد، گاهي سوژه هاي بسيار ناب و مناسبي را با پرداختي 
خيلي ضعيف برايمان مي فرستيد. كه مشخص است بصورت بسيار سطحي 

و با عجله به آن پرداخته شده است. منتظر آثار جديد و پربارتان هستيم.

سهيلا جميل پور ـ خرمشهر
باشيد،  فعال  و  شاد  و  سلامت  هميشه  مي كنم  آرزو  اينكه  ضمن  سلام، 
اميدوارم پوزش مرا جهت عدم دلجويي از شما پذيرا باشيد. خوشحالم كه با 
روحيه و سرزنده، همكاريتان را از سر گرفته ايد. ما هم اميدواريم جوانان عزيز 
كشورمان معناي واقعي جواني كردن را درك نمايند و با هدف و برنامه دوران 

جواني پرثمري را پشت سر بگذارند.

20 انگشتي ـ جم
سلام، اينكه بعد از سالها دوباره به فكر همكاري با مجله افتاده ايد، مايه 
خوشحالي است. اما چرا اينچنين گمنام مي خواهيد همگام شويد! با شماره 
چاپ مقاله تان به بايگاني همگام مراجعه كردم و بقولي شما را دوباره كشف 
كردم. اما هنوز آب ها از آسياب نيفتاده است. پس از تايپ، آثار ارسالي را 
دوباره بازبيني كنيد، چون غلط املائي زيادي داشت. اما مطالبي در مورد جن 
مناسب صفحه همگام  فرستاده ايد كه چندان  برايمان  ديو و غول  پري و  و 
نبوده و اگر در مورد سوژه اعتقاد به ماوراءالطبيعه، از جوانان شهرتان گزارش 
تهيه مي كرديد و نظر آنها را جويا مي شديد، بهتر مي شد. مطلب بختك يا فلج 
خواب را شايد در صفحه ايستگاه سلامتي استفاده كنيم. منتظر آثار جديدتان 

هستيم. البته با نام و نشان واقعي.

خديجه نعمت زاده ـ نورآباد لرستان
سلام، منظورتان از اينكه نمي دانيد بر سر دو اثرتان چه آمده چيست؟! 
از سرنوشت آثار  احتمال مي دهم مجله را يك درميان مي خوانيد كه هنوز 
خود بي خبريد. در شمارة 2025 مجله آخرين اثرتان چاپ شده است. لطفاً 
پاسخ نامه را با دقت بخوانيد. سوژه ي خوبي انتخاب كرده ايد، اما پرداخت 
نيز از آقايان و خانمهاي جوان شهرتان  بهتر بود، گزارشي  ضعيفي داشت. 
تهيه مي كرديد تا اثرتان همراه چاشني گزارش، كامل تر مي شد. منتظر آثار 

بعديتان هستيم.

مهشيد شفيعي ـ فارس
سلام از اينكه تصميم گرفته ايد به 
پيشنهاد من عمل كنيد، ممنون و 

خوشحالم، در مورد خبرنگار رسمي شدن 
بايستي ضمن ادامه فعاليت هاي خبري 
خود در نشريات مختلف، در رشته هاي 
علوم ارتباطات، خبرنگاري دانشگاه 

ادامه تحصيل دهيد.
با آرزوي موفقيت تان در تمامي مراحل 
زندگي و تحصيل، قسمتي از اثرتان را 
كه در آن جوانان را با آثار دكتر علي 
شريعتي آشنا مي كند، مي خوانيم.

كه  دارند  وجود  زيادي  انديشمندان  و  متفكران  دنيا،  در 
انديشه هايشان بزرگ و جاويدان است. مردان و زنان بزرگي كه در 
طول تاريخ گرانبهاترين گنج ها را از خودشان به يادگار گذاشتند، 

آ لا گ
ج خ

گنج هاي گرانبهاگنج هاي گرانبها
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خلوت انس
شعر معاصر

دكتر سيروس شميسا

حضور گمُ شده
دريغا كساني كه در قاب ها مانده اند

نصيبي ندارند از اين باغ ها
چه ادراك موهوم تلخي!

همين قاب بود
كه اين باغ را آب مي داد؟
و آواز مي خواند در باد؟
چه تاريخ مرموز پوچي!

نه آن ازدحام غريب كلاغان
نه آن سوت مسكوت تالار

نه اين ماهتابي كه در باد مي ريزد امروز از كلّه ي صبح
نه فانوس افسوس بر شاخه ها پشت در پشت

چه تاريخ مغشوش طولاني بهت زايي
چه جايي!

چه دل دارد اين باغ
چه كوچي!

منغضّ شد عيشم از اين وهم مجبور
كه در جوّ موّاج امروز مانند عطر گلِ منتشر 

مي وزد
سرم در دوار خيالات مغموم ايوان شكست

نه ديگر دلم تازه نيست
كه پيداست سال نكو از بهارش

حضوري در اينجا ميان من و تو گم است.

مي توانستي...
محمد رحيمي، رامهرمز

مي شــد آري در فضاي ديگري باشــي
ــايه  گُســتري باشي زير ســقف سبزِ س
ــا ي ــري  بگي ــا  اقاقي ه ــبز  س ــن  دام
ــر از برگ و بري باشــي ــاكن باغ پ س
ــا ــا قناري ه ــقايق ب ــاي ش فصــلِ گُله
ــول و غزل هاي ترَي باشــي ــو از ق مَمْل
روزاروز و  بنشــيني  ــه  برك ــار  كن در 
ــري باشــي محــوِ احســاس گُل نيلوف
تا به كي لبريز از بغُضِ سكوتي؟ كاش
مرغ آواز پرُ از شــور و شــري باشــي
ــي دل ــة ويرانه هاي ــورِ گوش ــوفِ ك ب
ــو جور ديگري باشــي! مي توانســتي ت
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شب مهتابي
اسماعيل پيماني مقدم، دهلران

ــده ام ــال آم ــو از دســت خي ــالات تماشــاي ت ــه خي ب
نظــري كن به من امشــب كه ز بن بســت محــال آمده ام
ــن ــو، م ــدن چشــمان ت ــودم و از غصــه نادي ــي ب الف
ــده ام ــه چــو «دال» آم ــر اينگون ــام كشــيدم اگ ــم اي غ
ــن ــي م ــي تنهاي ــم اي شــب مهتاب ــه دل ــن ب نظــري ك
ــده ام ــلال آم ــوس گل افشــان شــدنت، آه م ــه پاب ــه ب ك
ــه سالي نزدي سر تو به اين باغ پر از وهم و سكوت دو س
ــال آمده ام ــه س ــكاري آن هر دو س ــه طلب چــه نكردي ب
ــيد بخند ــازه به خورش ــت از گريه رها كن، نفســي ت دل
ــده ام ــه حال آم ــا هم ــو من ب ــه تماشــاي ت ــازم ب گل ن

چه بايد كرد؟
بابك عارفي، شهر قدس

ــبو چه بايد كرد؟ چو از شــراب تهي شد س
ــبيه چشــم من از تو، بگو چــه بايد كرد؟ ش
شكســتني اســت، ولي بر كدام سنگ صبور
ــر نه، بگو مو به مو چــه بايد كرد؟ خلاصه ت
ــم كري هميشــه  اي  ــو  ت ــگاه  ن باغســار  ز 
ــب من همه شــد آرزو چــه بايد كرد؟ نصي
ــينه مي شــود اين درد را فشرد و نگفت به س
ــد كرد؟ ــو چه باي ــاي گل ــه عربده ه ــي ب ول
ــم نمي دان را  ــار  گفت ــف  ظرائ آن  ــن  م
ــد كرد؟ ــرو چــه باي ــر از روب ــيد يارگ رس
ــد مي آي ــقانه  عاش ــة  هلهل صــداي 
ــاي وهو چه بايد كرد ــه اي كه در اين ه نگفت
ــرگ و حيات و ســكوت و «فريادم» ميان م
ــد كرد؟! چو مي كشــند مرا چارســو چه باي

بي ستاره، بي سحر
آرشه، تهران

ــا در به در شــدند ــت چلچله ه ــه رف ــي ك وقت
ــر به ســر شــدند ــاز ديو و پري س در قصــه ب
ــاق ات در  پشــت  ــرده ي  م گنجشــك هاي 
شــدند بيشــتر  او  ــن  رفت روز  ــح  صب از 
ــر گل ــوش عط ــه در آغ ــود خان ــه ب ــي ك وقت
شــدند ــر  بي اث ــا  رايحه ه ــام  تم ــي او  ب
ــت - گرچه خودش باز كرده بود- وقتي كه رف
ــم از او بي خبر شــدند ــه ـ را ـ ه ــاي خان دره
ــي ام طلاي ــاي  خاطره ه ــت  رف ــه  ك ــي  وقت
شــدند ــپر  س را  غمــش  ــاي  تيره ــاي  غوغ
گشــته ام محــو  او  ــر  خاط ز  ــد  ب بخــت  از 
ــن بي ســحر شــدند ــتاره ي م شــب هاي بي س
ــاز ــر چــه ب ــزد اگ ــن بگري ــا ز م ــت ت او رف
ــرم همســفر شــدند؟ ــا او دل و دو چشــم ت ب
آن شــب كه رفت مردم همه غرق خواب خوش
ــر شــدند ــي دگ ــه ماه ــره ب ــاره خي ــردا دوب ف

ــه دورتر  ــه، بلك ــل هم ــم درســت مث ــن ه اي
شــدند... ــر  پ ــه  ن ــر،  كبوت ــه  ك ــه  هم ــل  مث

دو ساعت هميشگي
نجمه زارع

(1)
صــداي پچ پچ غم... خواب من به هم خورده اســت
دو ســاعت است كه اعصاب من به هم خورده است
ــس! ســاكت باش ــم... هيس!هي ــچ غ صــداي پچ پ
ــاب من به هم خورده اســت ســكوت، در دلِ بي ت
ــي نمي دان ــده اي،  دي ــرا  م عكــس  ــابِ  ق ــو  ت
ــن به هم خورده اســت ــره ي در قابِ م نشــاطِ چه
ــدي مي دي ــه  گرن و  نســرودم  را  ــو  ت ــم  غ
ــن به هم خورده اســت ــزلِ ناب م ــه وزن، در غ ك
ــد نمي فهمن ــا  وزن ه را  ــو  ت چشــم  هجــاي 
دو ســاعت است كه اعصاب من به هم خورده است

(2)
ــال گذشــت ــدازه ي دو س ــه ان ــه ب ــاعتي ك دو س
گذشــت ــال  خي در  ــگار  ان ــن  م ــر  عم ــام  تم
ــن اســت... ــه كوچــه ناام ــا را ك ــد پنجره ه -  ببن
گذشــت ــال  بي خي و  نشــيند  و  ــد  آم نســيم 
ــدم دي را  ــو  ت ــي  صندل ــن  همي روي  درســت 
ــه لال گذشــت ــه اي ك ــو... لحظ ــره ي ت ــگاه خي ن
ــا ــود ام ــاده ب -  چــه ساعتي ســت ببخشــيد؟... س
ــن ســؤال گذشــت ــا همي ــو ب ــه از دل ت ــا ك چه ه

...
ــم- تنها- ــر مي كن ــو فك ــه ت ــت و ب گذشــت و رف
ــال گذشــت ــدازه ي دو س ــه ان ــه ب ــاعتي ك دو س

(3)
اســت درد  و  ــم  غ در  ــگار  ان ــن  م ــر  عم ــام  تم
ــر كرده اســت ــال پيرت ــو صــد س ــروب ت ــرا غ م
ــد منن چشــم  روي  ــش  پي ــا  خاطره ه ــام  تم
ــرد اســت ــرار: او چــه نام ــه تك ــان گشــوده ب زب
ــي؟ نمي بين را  ــه  نام ــن  اي ــن  ك ــاره  پ و  ــا  بي   -
ــاورده اســت...؟ ــه اي ني ــال مي شــود او نام دو س
ــگار ان نمي شــود  ــا  ام ــه ام  گفت هميشــه 
ــرده اســت ــد خــود ك ــرا پايبن ــو ســخت م دل ت
ــزن ب حــرف  آه  قصــه  ــن  اي مي شــود  ــام  تم
ــه «ليلي زن اســت يا مرد اســت!!» ــرس ك ــط نپ فق

خاطره
رحمت ساكت، صومعه سرا

باراني كه نمي شوي
آفتابي هم نيستي!

به خاطراتم كه سر مي زنم
فراموشي سبدم را پر مي كند

امروز اگر لبخندي مهمانم كني
غزلي خواهم شد -

آفتابي 
كه از پنجره
احساس مرا

تا آسمان خواهد برد.

طلوع عشق
حسين يزدان پناهي، فسا

ــره ام و تو روحِ اقُيانوســي من قط
ــحَر مأنوسي من با دلِ تو، تو با سَ
زيباست طلوعِ عشق در ساحلِ تو
آن لحظه كه آفتاب را مي بوســي.
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كارگاه 
ادبي

سميه رمضاني، رشت
شكوفه هاي درختان

از برف ديشب
سنگين شده اند

سينه سرخ كز كرده
و پنجره غمگين تر از هميشه

با آواز تب آلودِ سينه سرخ
جان مي  سپارد.

ياسر مختارپور عمراني، بندرعباس
من

هميشه
به درختان غبطه مي  خورم

كه در فصل سرد و غمگينشان
در فصل بي پناهي و ريزش برگ هايشان

خوابند

ش . پريدل، بابل
اي بلنداي غرور مردم ات

چون كوه البرز سرفراز
اي تمام هستي ات
لبريز از سبزينگي

با تمامي وجود، با احترام!
برتو اي سرزمين عشق

اي مازندران
بازهم از من درود

از من سلام...
ابراز عشق وعلاقه ي شما به برادرزاده تان «مهشيد» 
و نوه ي كوچكتان «هانا» ستودني است. خداوند همه ي 

شما را در كنار هم شاد و سلامت و پاينده داراد!

هادي داوودي، چناران
«سوگ» لحن پريشان و نامرتبي دارد:

زندگي  فردا  و  مي  نشينيم  زندگي  سوگ  به  امروز 
به سوگ ما

 همة ما مي  ريم و مي  مونه تصوير و صدا.
و  تعابير  و  بي مورد  تكرارهاي  از  برادر»  «براي 

توصيفات نامفهوم و ضعيف رنج مي  برد مانند:
امروز ما تنها شديم

امروز گريه اي ديدم گريه دوري ز باراني
گريه اي پاك مثل قطره قطره باراني

امروز صداي هق هق گريه از خانة ما زوزه مي  كشيد
زوزه اي شوم و وحشتناك

مرتضي حسين زاده، تهران
«كفش پاره» را به اشتباه شعرنو فرض كرده ايد. در 
بعضي  در  است.  موسيقي ضعيف  لحاظ  از  كه  حالي 
جملات آهنگين است و در بعضي نثر معمولي است با 
حشو و اطناب زايد. از نظر زباني نيز قديمي و تكراري 

است و در واقع از هر لحاظ مشوش است.
«خواب زدگان» قافيه ندارد و جملات و توصيفات 
جدي  را  كردن  مطالعه  اميدوارم  است.  بي معني  آن 

بگيريد و بيشتر شعر بخوانيد.

مرسده رضايي دوست، صومعه سرا
«گيج» در بعضي جملات ضعيف و نادرست است، 

مانند:
آن زمان كه برتن زارم مي  زدند تازيانه ي غم را
بي خيال از اين همه غم ها، تا ابد دلم برايت شد

اوزان  در  كنيد  است. سعي  نادرست  نيز  آن  وزن 
طويل و دوري يا به عبارت ديگر جملات طولاني و 
و  روان  وزن هاي  از  و  نكنيد  تمرين  سخت،  موسيقي 
و  عروض  كتاب  مطالعه ي  كنيد.  شروع  خوش آهنگ 

قافيه برايتان ضروري و مفيد است.
گنجينه ي  و  تخيل  اگر  نيز  درخصوص جمله بندي 
در  نمي توانيد  باشيد  نداشته  پرباري  و  غني  زباني 
زبان آوري و انتخاب تعابير، مانور بدهيد يا به زيبايي 

برسيد.

نوشين محمدي، كرج
تكرار  با  است  انشايي  نيست،  شعر  «نمي دانم...» 

بي مورد جمله ي «نمي دانم كه مي  داني».
«وقتي تو نيستي» بهتر است اما به نظر مي  رسد شما 
ديكته  ذهنتان  به  را  متضاد  كلمات  از  استفاده  فرمول 
با  را  بعد  جمله ي  و  نوشته ايد  جمله  يك  و  كرده ايد 
جانشيني كلمات متضاد ساخته ايد و همين طور تا چند 

سطر ادامه داده ايد!! مانند:
وقتي تو نيستي، غم

ـ چه آسان
از ديده ام فرو مي  ريزد

و اضطراب
ـ چه سخت، از جان من بيرون مي  رود

فرهاد كشاورز، شاندرمن
پاسخ دو نامه تان را با هم بخوانيد.

تعابير  و  توصيفات  فهميدي»  تو  را  عشقم   ...»
ضعيفي دارد.

لحن  دليل  به  اما  دارد،  ايراد  وزن  نظر  از  «مادر» 
صميمانه اش چند بيتي از آن را با هم مي  خوانيم:

تا كه بودي آسمون دل من آفتابي بود
شباي سرد و سياه، با تو برام مهتابي بود

مي  دونم بهشت زيبا زير پاهاي توئه
«مادرم» قلب كوچيكم هميشه جاي توئه

روزي چند تا بوسه من به قاب عكست مي  زنم
چشامو بهش مي  دوزم، مي  گم عاشقت منم

فريبا معصومي، كرمانشاه
نمونه هاي فراوان نامه تان را با دقت خواندم. همگي 
ضمن  بودند  ضعيف  جمله بندي  و  توصيفات  نظر  از 

اينكه از نظر وزني نيز نادرست بودند.
معايب كار شما با تمرين و مطالعه برطرف مي  شوند 

و مي  توانيد آثار زيبا و درستي بسراييد. موفق باشيد.

آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان
سه نامه مفصلت را با هم بررسي مي  كنم.

و  تعابير  لحاظ  از  نوشته هايت  تمام  مجموع  در 
جملات مخيلي كه در آنها نوشته بودي در سطح ادبي 

ضعيفي هستند مانند: قسم برپيكر بي رأس پرخون.
اما نمونه هايي از آن ها بسيار ضعيفند مانند: عشق 
ايراد  بعضي ها  گلايه.  انتظار/  كاش/   نگيرد/  پايان  ما 
وزني قابل توجه و آشكاري دارند مانند: كربلاي عشق/ 
دنياي سرخ/ بهت پاييز. برخي نيز نظم هستند نه شعر 
مانند: راه قرآن/ انسان/ هواي پاك. (نظم سخن موزون 

و مقفي است اما بدون عاطفه و تخيل)
كني  كم  خود  تمرينات  تعداد  از  مي  كنم  توصيه 
درخصوص  مطالعه  براي  بيشتري  وقت  عوض  در  و 

برطرف كردن اين معايب در آثارت بگذاري.

سارا (15 ساله)، لاهيجان
ساراي عزيز، نگاه مخيل و عاطفه و احساس خوبي 
داري. اينها سرمايه و استعداد تو براي شاعري هستند. 
اما اين استعداد و نيروي بالقوه براي ظهور و بالندگي 
از  دارد.  احتياج  تجربه  و  آگاهي  نيرومند  بال  دو  به 
نوشته هايت پيداست قالب هاي شعري را نمي شناسي و 
از نظر توصيفات نيز نمي تواني زيبايي هايي را كه در 

ذهن داري به همان قوت برزبان بياوري.
راه  اين  و  نوسفري  چون  نيست.  ايرادي  هيچ 
با اميد و پشتكار و علاقه،  درازست و فرصت بسيار. 

مطالعه و تمرين كن و براي ما هم نامه بفرست.

با سليقه، احساس  دوستان خوش ذوق و 
در  عكس  اين  ديدن  از  كه  را  تصوري  يا 
قالب  در  مي رسد،  ذهن تان  به  نگاه،  اولين 
يكي دو بيت شعر، هايكو، چند جمله ي ادبي، 
ضرب المثل يا هر نوع بيان اديبانه و موجزي 
تداعي مي شود  به ذهن تان  يا  مي توانيد  كه 

برايمان بنويسيد و بفرستيد.
نام و آدرس كامل پستي، اسم مسابقه و 
شماره عكس حتماً پشت پاكت نوشته شود تا 

براي ارسال جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات زيبايتان 

هستم.

عكس(7)
مسابقه ي نگاهي و نظريمسابقه ي نگاهي و نظري

وجيهه تيموري

برايم نوشتي
برايت نوشتم
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پيش درآمد
از تك تك دوستاني كه در نامه هايشان، نسبت 
به اين بنده و اين صفحه لطف دارند و با واژه هاي 
صميمي شان، ما را مي نوازند، بي نهايت سپاسگزاريم 
و زبانم از پاسخ، قاصر. اميدوارم كه بتوانم همراه 
خوبي براي شمايان باشم و در حد بضاعتم، كمك 

حال شما و ترانه هايتان باشم.
كه  بودند  كرده  پيشنهاد  دوستان،  از  چندتن 
پيرامون  به سؤالات  دادن  پاسخ  ستوني هم جهت 
ترانه اختصاص دهيم كه همين جا مي گوييم چشم 
خصوص  در  كه  هم  سؤالاتي  به  وظيفه  برحسب  و 
داد.  خواهيم  پاسخ  دل  و  جان  با  داريد،  ترانه 
اصل  واقع  در  و  را مختصر  خواهشمندم سؤالاتتان 

مطلب را بنويسيد.
وزن ترانه(5)

اختيارات شاعري(3)
در شماره قبل چون در خصوص اختيارات شاعري 
و موضوع «اشباع كردن» مطالبي ارائه و گفته شد كه 
بيت هايي  از شاعران  اختيار است كه بعضي  از همين 
سروده اند كه ذوبحرين است و قول داديم به نمونه هايي 

اشاره كنيم، در اين نوبت به اين مساله مي پردازيم.
«اهلي شيرازي» مثنوي اي دارد قريب به 500 بيت 
در اين مثنوي، هم از صنعت جناس استفاده شده است 
به  حالا  البته  است.  ذوبحرين  آن  ابيات  تمام  هم  و 
چه  و  دارد  خاصيتي  چه  ذوبحرين  صنعت  بردن  كار 
موارد استعمالي. حتماً شاعران متقدم استفاده اي از اين 
صنايع ادبي مي ديده اند كه به كار مي برده اند، چون ما ـ 
راستش ـ هرچه فكر كرديم كه چه تاثيري در شعريت 
اهلي   مثنوي  همين  مثلاً  نرسيديم.  جايي  به  دارد،  اثر 
نديده ايم كه كسي حتي  بيت است،  شيرازي كه 500 
از  شعر  استحكام  و  زيبايي  اعتبار  به  را  آن  بيت  يك 
حفظ باشد. اگر كسي هم حفظ بوده، حتماً مثل بنده از 
سركنجكاوي آن را حفظ كرده است و يا مي خواسته 

جايي آن را به عنوان شاهد مثال بياورد.
اما ابياتي از مثنوي ذوبحرين  اهلي شيرازي:

ساقي از آن شيشة منصور دم
بررگ و بر ريشة من صور دم

اي همه عالم بر تو بي شكوه
شوكت خاك در تو بيش كوه

خواجه در ابريشم و ما در گليم
عاقبت اي دل همه يكسر گليم

مثمن  رمل  بحر  و  سريع  بحر  دو  در  مثنوي  اين 
محذوف سروده شده است كه تقطيع هر دو شكل را 

مي نويسم:
1ـ بحر سريع

سا ق ي زان شي ش ي من صو ر دم
ـ لـا لـا ـ / ـ لـا لـا ـ / ـ لـا ـ

مفتعلن / مفتعلن / فاعلن

2ـ بحر رمل: 
سا ق يز ان / شى ش اي من / صو ر دم

ـ لـا ـ ـ / ـ لـا ـ ـ / ـ لـا ـ 
فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن

سنگين  يا  خفيف  با  كه  مي بينيد  كنيد  توجه  اگر 
اشباع كردن هجاها، وزن آن  به عبارتي  يا  خواندن و 

تغيير مي كند.
هم  جناس  صنعت  از  شعر  اين  در  اينكه  ضمن 

استفاده شده است.
مثل «منصور دم» و «من صور دم»، «گليم» به معناي 

فرش و گليم دوم به معناي از گل و خاك بودن و...
اينجا رسيد اجازه بدهيد بگويم  حالا كه بحث به 
مثلاً  برده اند،  بهره  بسياري  اين صنعت شاعران  از  كه 

شاطر عباس صبوحي:
اي دلبر عيسي نفس ترسايي

خواهم به برم شبي تو بي ترس آيي
گه پاك كني به آستين چشم ترم

گه بر لب خشك من لب «تر» سايي
مثال از شاطر مصطفي قمي:

خياط صنم كه بود دستش «ماكو»
گفتم تو دلي كه برده اي از ما، كو

گفتا كه دل تو در كف ما خون شد
از او اثري اگر بخواهي «ماكو»

مثالي ديگر:
دخترك ناز و دلارام من

برده به افسون زدل، آرام من
گفتمش اي آهوي خوش خد و خال

كي شوي از لطف دلا، رام من
سلمان ساوجي بيتي دارد كه در سه وزن خوانده 

مي شود
لب تو حامي لولو، خط تو مركز لاله

شب تو حامل كوكب، مه تو با خط هاله
كه در سه وزن 1ـ بحر هزج مثمن سالم (مفاعيلن 
3ـ  4بار)  (فعلاتن  مجنون  مثمن  رمل  بحر  2ـ  4بار) 
بحر مجثت مثمن مجنون (مفاعلن فعلاتن 2بار) خوانده 

مي شود.

 ديگه وقت رفتنه ديگه وقت رفتنه
 ليلا خادم ـ تهران ليلا خادم ـ تهران

ديگه سايه ي نگا تو واسه شبهام نمي خوام
ديگه حتي عطر دستاتو تو دستام نمي خوام
من از آسمون قلبم هرچي كه ستاره داشت

روي لبهاي ترانگيزم اگر ترانه داشت
اگه دستام هوس خواستن عاشقونه كرد
تو رو داشتنو واسه تنهائياش بهونه كرد
همه رو هديه آوردم واسه دل سپردگي

بگو با اينهمه احساس ديگه چي مونده بگي؟
مثل نيلوفر وحشي پيچيدي تو تن من

تو از عاشقي چي فهميدي از اين خواستن من
منو تو و زندون ترديد خودت فرستادي
همه ي هديه هامو با يه اشاره پس دادي

حالا قلبم شده زندوني شاخه هاي تو
نه ترانه، نه بهانه، نه ستاره هاي تو

خسته از اين همه پيچيدگي و در به دري
بگو پس كي كوله بار تو از اينجا مي بري

به خدا كاسة صبرم ديگه لبريز غمه
چه سلامي، چه عليكي برو وقت رفتنه

خواهر گرامي، ترانه نسبتاً خوبي است، به شرطي 
كه به نكاتي توجه داشته باشيد. بارها گفته ام كه رعايت 
وزن، به ويژه قافيه، از اصول اولية يك ترانه است. اگر 
چه ممكن است بعضي ها، شبهام رو با دستام در ترانه 
قافيه كنند، اما كاملاً اشتباه است. چون هر دو داراي 
حروفي الحاقي «ام» هستند. مثلاً «صدام» را با «شبام» 
مى توانيدقافيه كنيد، چون، يكي از اين دو قافيه حرف 

 

  
 

  

   
ـ 
  

ايرج خسروي

الحاقي دارد. در واقع صدا با شبا قافيه مي شود، به اين 
دليل كه حرف «ا» در صدا، جزو كلمه است. همچنين 
قافيه نمي باشند، زيرا،  «ترانه» هم  دو كلمه «ستاره» و 
حرف «ه» در هر دو، هاي غيرملفوظ مي باشد. به همين 
با «ستاره» هم قافيه نمي شود. همچنين  اعتبار «شاخه» 
دو كلمه «غمه» و «رفتنه». با تصحيح اين موارد، منتظر 

ترانه هاي ديگري از شما هستم.

خانم سونيا از تهرانخانم سونيا از تهران
طبق فرموده خودتان، ترانه تان را چاپ نمي كنم و 
فقط توضيحاتي در مورد آن ارائه مي كنم. اولاً به شما 
تبريك مي گويم كه اينقدر دقت و وسواس در اين امر 
موفق خواهيد  به زودي  اين عرصه  در  مطمئناً  داريد. 
و  گرفته  را جدي  ترانه  كه  است  شد، چون مشخص 
ترانه هايت  مقايسه  از  آن هستيد.  كامل كردن  درصدد 
مي شود،  گفته  كه  نكاتي  به  كه  مي شود  مشخص  هم 
توجه داريد. اما ترانه «سهم من» چند ايراد جزيي دارد. 
اينكه  نمي شود، ضمن  قافيه  من»  «شباي  با  من»  «پناه 
بقيه قافيه ها، بدون ايراد بود. در دو جا ايراد هم وزني 
داشتيد. در بند اول و بند آخر. رابطة عمودي و افقي 
داراي  ترانه تان،  اينكه  ويژه  به  بود،  خوب  هم  ابيات 

تخيل و تصاوير خوبي بود. موفق باشيد.
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درمورد برخي از كارهايتان بسيار نگران هستيد، اما بايد 
كارها  آن  زيرا  است  بي مورد  بسيار  نگراني هايتان  بگويم 
نخواهيد داشت.  پيش خواهند رفت و مشكل  برنامه  طبق 
با همين برنامه اي كه داريد و پشتكارتان، مسلماً مي توانيد 
به آنچه كه مي خواهيد برسيد و هيچ ترديدي به دل خود 

راه ندهيد.
به  و  مي شود  تيز  و  تند  بسيار  اخلاق تان  اوقات  گاهي 
بزنيد و همين مسأله  نبايد  ديگران حرف هايي مي زنيد كه 
تا  باشيد  رفتارتان  مراقب  مي اندازد.  دردسر  به  را  شما 

گرفتار مشكلات نشويد.
اهميت  سلامت تان  به  پيش  از  بيش  و  كنيد  ورزش 

دهيد.

رخي از كارهايتان بسيار نگران هستيد، اما بايد
آ

متولدين فروردينمتولدين فروردين

متولدين ارديبهشتمتولدين ارديبهشت

متولدين خردادمتولدين خرداد

متولدين تيرمتولدين تير

متولدين مردادمتولدين مرداد

متولدين شهريورمتولدين شهريور

انجام دادن كار جديدي كه هميشه به آن  مدتي است به 
بايد  مي كنيد،  فكر  نداشته ايد  را  فرصتش  و  داشته ايد  علاقه 
بگويم بالاخره امكان و شانس آن براي تان فراهم مي شود ديگر 
پشتكار  چيز  هر  از  پيش  البته  بپردازيد،  آن  به  و  نكنيد  معطل 
ابتدا ممكن  اين كار در  بايد به خرج دهيد.  و جديت بيشتري 
است كمي سخت به نظر آيد اما به مرور آسان و ساده خواهد 

شد.
را  دوستان تان  از  يكي  فراموشي،  و  دوري  سالها  از  پس 
مي بينيد كه ابتدا بسيار خوشحال مي شويد اما اوضاع نسبتاً بد 
زندگي او شما را ناراحت مي كند و درصدد برمي آييد كه به او 
تا خودتان  بسنجيد  را  جوانب  تمام  از هرچيز  قبل  كنيد.  كمك 

كباب نشويد!

سفره  كه  نيست  احتياجي  مي زنيد...  حرف  زياد  تازگي ها 
اعماق روح و  اين و آن پهن كنيد و  دل خود را هر روز پيش 
روان خود را بر ديگران آشكار سازيد. در زندگي به خصوص 
بايد  را  اندازه هايي  و  مرزها  هميشه  ديگران،  با  روابط  در 

نگهداشت.
دادن  انجام  از  قبل  مي شود،  پيشنهاد  شما  به  تازه اي  كار 
به آب  و بي گدار  را بسنجيد  تمام جوانب كار  بهتر است  آن 
مثبت  جواب  آن  به  اگر  اما  نشويد.  پيشمان  بعدها  تا  نزنيد 
داديد، بايد پيشتكاري بيش از گذشته از خود نشان دهيد تا 

به موفقيت برسيد.
هنوز  اما  شماست  حركات  تمام  مراقب  دورادور  فردي 

ترديد دارد كه خودرا معرفي كند.

در انتخاب دوستان خود بايد دقت و هوشياري بيشتري 
دوست  ندارد.  را  دوستي  لياقت  هركسي  دهيد.  خرج  به 
پيراهني نيست كه بتوانيد روزي آن را بپوشيد و روزي ديگر 
از تن در آوريد. مسأله، روابط عمميق انساني است و بايد آن 

را جدي بگيريد.
موضوع  همين  و  مانده ايد  دور  طبيعت  از  است  مدتي 
توصيه  است.  كرده  خسته  ماشيني  زندگي  از  را  روان تان 
مي كنم اين روزها بيشتر به سفر و به خصوص ديدن طبيعت 

برويد تا روح تان با طراوت شود.
اگر متأهل هستيد با همسرتان افكار و احساسات مهمي را 
ردوبدل مي كنيد كه به دنبال آن اسرار تازه اي بر شما آشكار 
مي شود كه اين مسأله روابط تان را مستحكم  تر خواهد نمود.

بايد  مختلف  چيز  چند  مورد  در  مي رسد  نظر  به 
تصميم گيري كنيد و برايتان اين كار بسيار سخت و دشوار 
بايد  از چنين بحران هايي  شده است. هميشه براي خروج 
دقت و هوشياري به خرج دهيد و مشورت با افرادي كه 
آگاه و دانا و درعين حال مهربان هستند توصيه مي شود. 
از تصميم گيري هاي خود  اوقات هم مجبوريد برخي  گاهي 

را به زمان و شرايط مناسبي موكول نماييد.
آن  از  حتماً  كه  مي آيد  پيش  برايتان  دلپذير  سفري 
داشت،  خواهيد  خوبي  بسيار  روزهاي  زيرا  كنيد  استقبال 
روي  كه  مي شويد  آشنا  فردي  با  سفر  اين  در  ضمن  در 

سال هاي بعد زندگي تان تأثير خوبي خواهد گذاشت.
را  كتابخواني  نخوانده ايد،  تازه اي  كتاب  است  مدتي 

فراموش نكنيد.

و  توجه  با  تنها  پيش آمده است كه  برايتان  چند مشكل 
غير  در  بگذرانيد  سر  از  را  آنها  مي  توانيد  زياد  وكار  دقت 
اين صورت عواقب بدي انتظارتان را مي كشد. بايد بتوانيد 
چندكار را همزمان انجام دهيد و اين مسأله با تنبلي و سستي 
جور در نمي آيد. نگران نباشيد، روزهاي سخت مي گذرند و 
مي توانيد اميدوار باشيد كه روزي فرصت هاي بهتري برايتان 
فراهم شود تا با فراغ بال بتوانيد هركاري را با خيال آسوده 

انجام دهيد. اين شرايط هميشگي نخواهد بود.
به  اوضاع  اين  در  است  علاقه مند  شما  به  كه  فردي 
سرعت به كمك تان خواهد آمد. اگر مجرد هستيد، آن را 

به فال نيك بگيريد.
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متولدين مهرمتولدين مهر

متولدين آبانمتولدين آبان

متولدين اسفندمتولدين اسفندمتولدين آذرمتولدين آذر

متولدين بهمنمتولدين بهمن

متولدين ديمتولدين دي

تنبلي بدترين آفت اراده و روح آدمي است. دوستان تان 
طرحي را پيشنهاد مي كنند كه شما نيز مي توانيد در آن نقش 

مهم و مثبتي داشته باشيد. پس با جديت به آن بپردازيد.
مي كند  تنگنا  دچار  را  شما  خانوادگي  سخت  موقعيت  يك 
اما  مي شود  دشوار  بسيار  برايتان  باره  اين  در  تصميم گيري  و 
نگران نباشيد، اگر امور را تا حدي به دست زمان بسپاريد پس 
از گذشت يك دوره نگراني و اضطراب مجدداً آرامش و نظم 
امري  نوسانات  اين  گشت.  خواهد  باز  خانواده تان  و  خانه  به 
بهانه جويي هاي  از  برخي  جلوي  اينكه  بر  مشروط  است  طبيعي 
زايد را بگيريد. بدن تان به ورزش احتياج دارد، آن را فراموش 

نكنيد.

و  صبر  و  وقت  كه  رفته ايد  كاري  دادن  انجام  سراغ  به 
حوصله بسيار مي خواهد. اگرچه به اين كار بسيار علاقه مند 
هستيد اما پيشرفت در اين كارها و به طور كلي هر كار ديگر 
احتياج به تحمل و تأمل بيشتري دارد. وقتي راه تان را درست 
از  راحتي مي توانيد  به  نيز  را  كنيد مشكلات موجود  انتخاب 

سر بگذرانيد و به موفقيت مورد نظرتان دست يابيد.
يكي از افراد خانواده تان بسيار بداخلاق و بدرفتار شده 
تا  نماييد  تحقيق  كنيد،  سرزنش  را  او  اينكه  جاي  به  است. 
بيابد،  را  خود  تا  كنيد  كمك  او  به  اگر  بفهميد.  را  او  مشكل 

مسلماً به آرامش رسيده و دست از تندي برمي دارد.
دعوت  شكوهي  با  مهمان  به  را  شما  دوستان تان  از  يكي 

مي كند، آن را حتماً بپذيريد.

كارهاي مختلفي به سرتان خروار شده است كه واقعاً 
سازماندهي  را  خود  افكار  ابتدا  كنيد.  چه  بايد  نمي دانيد 
بتوانيد  بهتر  تا  آوريد  در  پراكندگي ها  بعضي  از  و  كرده 
كار  به  دست  سپس  نماييد  تعيين  را  خود  اولويت هاي 
از  فراتر  توانايي شما  و  باشيد كه قدرت  شويد. مطمئن 

اين حرفهاست.
دوستان  براي  پيشنهادي  و  طرح  موضوعي  مورد  در 
خود داريد، اما قبل از ابراز آن توصيه مي كنم دلايل قوي 
و منطقي اين طرح را براي خود باري ديگر مرور نماييد تا 
ديگران هم به راحتي بتوانند طرح تان را بپذيرند. از مدتها 
قبل به فردي علاقه مند هستيد كه به نظر مي آيد داريد 

وقت خودتان را تلف مي كنيد.

از  قبل  مي كند،  دوستي  و  علاقه  ابراز  شما  به  فردي 
رفتارهاي  به  نسبت  است  بهتر  او،  و محبت  مهر  پذيرفتن 
گرفتار  را  خود  است  آن  در  رياكاري  اگر  تا  كنيد  دقت  او 

آسيب روحي و عذاب نكنيد.
تلاش  در  و  كرده ايد  شروع  را  سختي  كار  است  مدتي 
هستيد آن را به بهترين وجه ممكن انجام دهيد و نگرانيد 
خود  دل  به  نگراني  اما  شويد،  اشتباهي  مرتكب  مبادا  كه 
راه ندهيد زيرا آهسته به مقصد خود نزديك مي شويد و 
بدانيد موفقيت از آن شماست و كوشش خستگي ناپذيرتان 
در  ناچيز  مشكلات  و  كوچك  موانع  مي دهد.  مثبت  نتيجه 
از  آورد.  خواهند  فرود  تسليم  سر  آدمي  قوي  اراده  برابر 

روزهاي خوش زندگي تان لذت خواهيد برد.

خود را گرفتار كار سختي كرده ايد كه براي سربلند 
بيرون آمدن از آن بايد بسيار تلاش كنيد. كمتر غر بزنيد 
نق نق  بدون  خواسته ايد، پس  كنيد... خودتان  اعتراض  و 
كردن تمام راه هايي را كه بايد برويد و چيزهايي كه به 
دردتان مي خورد را بررسي كنيد و به آن اهتمام ورزيد؛ 
نمي ماند.  باقي  بي نتيجه  تلاشي  هيچ  كه  بدانيد  مسلم 
دوست، هرچه از آدمي دورتر باشد، هجران نيز زيادتر 
مي شود. بايد راهي براي تماس با او پيدا كنيد و به هر 
نحوي كه شده در اين روزگار با او گفتگويي داشته باشيد 

تا روح خسته تان را آرامش دهد.
مراقب سلامتي تان باشيد. از خوردن غذاهاي سالم و 

ميوه غافل نشويد.

بيش از حد با احساس و عاطفي هستيد. اين نوع رفتار اگر 
ادامه يابد مطمئن باشيد بالاخره شمارا از پا در مي آورد. سعي 
دچار  كمتر  تا  بگيريد  پيش  زندگي تان  در  تعادل  نوعي  كنيد 
دوستان تان  و  سفارش  به  شويد  رواني  و  روحي  آسيب هاي 
به خصوص آنهايي كه تجارب مهمي دارند گوش دهيد، شايد 

در مورد مشكلي كه براي شما پيش آمد، راه گشا باشند.
مدتي است كه از كسي دلخوري داريد و دوست داريد او 
را هرگز نبينيد، اما وضعي پيش مي آيد كه دلخوري ها برطرف 

مي شود و رابطه تان مانند گذشته  از سر گرفته مي شود.
مختلف  كارهاي  سرگرم  چنان  را  خودتان  اوقات  گاهي 
براي  است  بهتر  مي بريد.  ياد  از  را  خانواده تان  كه  مي كنيد 
خانواده تان نيز وقت و ارزشي قايل شويد كه مهم ترين اصل 

در زندگي هستند.
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لورن»،  «استيو مك  همانند  مربياني  از  ارتباط  اين  در  و  نداشته  هيچ عجله اي  خود 
«پورن بلان»، «اريك كانتونا» و چند تن ديگر ياد كرده و مي گويد: من هيچ شتابي 
و  است  زياد  فرصت  زيرا  ندارم،  «كوئيروز»  جاي  به  ديگري  فرد  جايگزيني  براي 
نمي خواهم از سر شتاب و عجله، كاري نادرست انجام دهم كه بعداً خود بايد تاوان 

آن را پس بدهم.
سانتر  برباتوف»  «ديميتار  فراخواني  خواهان  منچستري ها  گيرودار  همين  در 

فوروارد 27 ساله تيم تاتنهام مي باشند.
براي  تاكنون 44 گل  لين»  بازيكني كه طي دو فصل حضور در «وايت هارت 
تاتنهام به ثمر رسانيده و اين روزها يكي از بهترين سانتر فورواردهاي اروپا در فن 

گلزني لقب گرفته است.
«الكس فرگوسن» مي خواهد بازيكني با خصوصيات «ديميتار برباتوف» را جذب 
منچستريونايتد كند و در اين ارتباط روزنامه سان - The sun- چاپ لندن در اين 

ارتباط مي نويسد:
منچستريونايتد قيمتي 20 ميليون پوندي براي گلزن بزرگ تاتنهام در نظر گرفته و 

مي خواهد او را به عنوان بازيكن ثابت  خط حمله تيم خود راهي ميادين كند.
مي برد،  سر  به  اسكاتلند  آبردين  شهر  اردوي  در  روزها  اين  كه  منچستريونايتد 
شديداً در فكر خريد اين مهاجم بلغاري بوده و حتي حاضر است چند بازيكن جوان 
خود را نيز به تاتنهام واگذار كند و براي «برباتوف» هم حقوقي معادل 80 هزار پوند 

در هفته در نظر گرفته است.
آلمان  بايرلوركوزن  از  ميليون   10/9 معادل  رقمي  با  در سال 2006  «برباتوف» 
جدا شد و به تاتنهام پيوست و حالا منچستريونايتد با دو برابر قيمت آن زمان او را 
مي خواهد. تاتنهام براي انتقال وي درخواست 30 ميليون پوند از منچستريونايتد كرده 
است. «خوانده راموس» مربي اسپانيايي تاتنهام در تدارك تيمي بزرگ در اين فصل 
«هيورلهوگومز  «آلن هوتون»،  «جاناتان وودگيت»،  مودريچ»،  «لوكا  است و حضور 
اين واقعيت  از  دوس سانتوز»، «كريس گونتر»، «جيلبرتو» و «جان بوستوك» نشان 
دارد و جالب اينكه «خوانده راموس» اصلاً خواهان حضور «برباتوف» در تيم خود 

نيست و به همين خاطر وي را در ليست فروش تيم قرار داده است.

جام  رقابت هاي  ديگر  هفته  دو  تا 
آغاز خواهد  انگليس  باشگاههاي  قهرماني 
ليورپول،  ميان  هميشگي  جدال  و  شد 
سر  از  آرسنال  و  منچستريونايتد  چلسي، 

گرفته مي شود.
هر كدام از اين تيم ها مشكلات خود 
را براي آغاز فصل فوتبال 2008-2009 
دارند ولي منچستريونايتد به عنوان مدافع 
قهرمان  و  جزيره  ليگ  قهرماني  عنوان 

اروپا شرايط خاص خود را دارد.
در  «اولدترافورد»  سرخ  شياطين 
با  برتر  ليگ  بازيهاي  شروع  آستانه 
دستيار  كوئيروز»  «كارلوس  مهاجرت 
«الكس  موزامبيكي الاصل  و  پرتغالي 
دوم  مرد  و  شده  روبرو  فرگوسن» 
فدراسيون  درخواست  به  منچستري ها  نيمكت 
سال  چند  طي  تا  گرفته  دست  به  را  كشور  اين  ملي  تيم  مسئوليت  پرتغال  فوتبال 
گذشته براي دومين بار از نيمكت منچستريونايتد جدا شود. «جيلبرتو مالايل» رئيس 
فدراسيون فوتبال پرتغال از بابت همكاري منچستريونايتد درباره واگذاري «كارلوس 
كوئيروز» 55 ساله مي گويد: آنان به ما خيلي لطف داشتند كه با درخواستمان موافقت 

كردند و اجازه خروج «كارلوس كوئيروز» را صادر نمودند.
«كوئيروز» در سالهاي اواخر دهه هشتاد و نود هزارة دوم ميلادي مربي تيم ملي 
زير 20 ساله هاي پرتغال بوده كه در سالهاي 1989 و 1991 به عنوان قهرماني جهان 
بازيكناني همانند «لوئيز فيگو»،  با  بنيانگذار نسل طلايي پرتغال همراه  نايل آمده و 
به  ديگر  بار  بزرگ  مرد  اين  حالا  است.  بوده   ... و  كوتو»  «فرناندو  «پائولوسوسا»، 
كرده  مهاجرت  برزيلي  مربي  اسكولاري»  فيليپه  «لوئيز  تا جانشيني  بازگشته  پرتغال 
به تيم چلسي انگليس شود. ولي «الكس فرگوسن» نيز براي جايگزيني دستيار اول 

تدارك منچستريونايتد براي تدارك منچستريونايتد براي 
حضوري قدرتمندانه حضوري قدرتمندانه 

سورنا نيك نژاد
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 2006 جهاني  جام  در  ايتاليا  قهرماني 
اين  بزرگ  بازيكن  چند  تا  شد  باعث  آلمان 
هافبك  سانتر  نستا»  «الساندرو  جمله  از  تيم 
كاپيتان  «فرانچسكو توتي»  و  آ.ث.ميلان  تيم 
همكاري  ادامه  از  آ.اس.رم  كليدي  مهره  و 
در  ديگر  و  دهند  انصراف  اعلام  تيم  اين  با 
جمع لاجوردي پوشان اطراف درياي مديترانه 
از كناره گيري  بعد  اين تصميم  نشوند.  ظاهر 
تيم ملي  از  ايتاليا  بزرگ  مربي  «مارچلوليپي» 
«روبرتو  او  از  بعد  زيرا  گرديد،  اتخاذ 
دونادوني» مربي جوان ايتاليايي مسئوليت تيم 

را به دست گرفت و همين مسأله خداحافظي بزرگان ايتاليايي را در برداشت. 
تا  شد  باعث  آورد  وجود  به  تيم  در  كه  زيادي  تحولات  و  تغيير  با  «دونادوني» 
ايتاليا به سختي از مرحله مقدماتي جام ملت هاي اروپا به دور نهايي صعود نمايد. اين 
تيم در اولين بازي در يورو 2008 مغلوب هلند شد و با هر مشكلي كه وجود داشت 

مرحله  اين  در  و  نهايي گرديد  مرحله يك چهارم  راهي  فرانسه  مقابل  در  پيروزي  با 
روياروي اسپانيا قرار گرفت كه در ضربات پنالتي مقهور قهرمان اروپا شد و از دور 

مسابقات بيرون رفت. 
در بازگشت به ايتاليا «روبرتو دونادوني» كه به تازگي قراردادش را با فدراسيون 
فوتبال ايتاليا تا پايان جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي تمديد كرده بود از كار بركنار 
شد و «مارچلو ليپي» دوباره سكان رهبري تيم ايتاليا را براي حضوري قدرتمندانه در 

آفريقاي جنوبي در دست گرفت. 
با اين شرايط «فابيو كاناوارو» مرد سال فوتبال جهان و اروپا در سال 2006 ابراز 
ايتاليا در تصميم خود تجديدنظر كرده و به  اميدواري كرد تا بزرگان گذشته فوتبال 

جمع ملي پوشان ملحق شوند. 
توتي»  «فرانچسكو  داد،  مثبت  پاسخ  «كاناوارو»  درخواست  به  كه  بازيكني  اولين 
بود كه گفت: ممكن است تجديد نظري در تصميم قبلي خود كرده و پيراهن تيم ملي 
تيم ملي استراليا در جام جهاني آلمان  بازي مقابل  به تن كنم. مردي كه در  را مجدداً 
باعث پيروزي ايتاليا شد و پنالتي او صعود ايتاليايي ها را تا فينال در مقابل فرانسه رقم 
زد. بازيكن سي و يك ساله اي كه 58 بازي براي ايتاليا انجام داده و از جمله دلايل 

پيروزي هاي آ.اس.رم طي چند سال گذشته بوده است. 
ليپي»  با «مارچلو  نزديك  ارتباط مي گويد: من دوستي  اين  «فرانچسكو توتي» در 
دارم و بايد با وي صحبت كنم تا در صورت توافق به تيم ملي ايتاليا باز گردم. كاپيتان 
آ.اس.رم كه فصل فوتبال 2008ـ 2007 را با مصدوميت و عمل جراحي زانو به پايان 

«فرانچسكو توتي» در انديشه بازگشت«فرانچسكو توتي» در انديشه بازگشت

رسانيد، به تازگي دوران نقاهت را پشت سر گذارده و تمرينات سبكي را شروع كرده 
است. «توتي» در مصاحبه اش با اسكاي اسپورت sky sports ـ مي گويد: من حالا 
«ليپي»  با  ببينم، مطمئناً  بازگشت خود فكر مي كنم و اگر شرايط را مناسب  به  فقط 

صحبت كرده و شرايط خود را با او در ميان خواهم گذاشت.
اينترميلان نقطه عطف دوران بازگشت  ايتاليا ميان آ.اس.رم و  ديدار سوپر جام 
«فرانچسكو توتي» در تاريخ 24 ماه آگوست (يكشنبه 3 شهريور ماه 87) خواهد بود 
و «توتي» اميدوار است كه پس از ماه ها دوري از ميادين در اين بازي بتواند نظر 

دوستداران فوتبال ايتاليا را جلب نمايد. 
قرارداد كاپيتان آ.اس.رم تابستان سال 2010 به پايان خواهد رسيد و «اسپالتي» 

مربي بزرگ رم خواهان تجديد قرارداد اين بازيكن تا سال 2013 مي باشد. 
حالا بايد ديد كه كاپيتان آ.اس.رم پس از دوري چندين  ماهه از ميادين فوتبال 
با  اينترميلان كه  اينترميلان چگونه پشت سر خواهد گذارد.  برابر  بازگشت خود را 
رفتن «روبرتو مانچيني» و روي كار آمدن «خوزه مورينيو» دچار تغيير و تحولاتي 
زياد شده و انتظارات زيادي در نزد تماشاگران خود به وجود آورده است. مردي 
اينترميلان خواهان «فرانك لمپارد» هافبك 30 ساله تيم ملي  كه در بدو ورودش به 
انگليس از چلسي شده و او را كامل ترين و حرفه اي ترين بازيكنى مي داند كه در 
دوران مربيگريش ديده است. «خوزه مورينيو» حتي براي اين انتقال خواهان واگذاري 
«آدريانو» مهاجم برزيلي اينترميلان به چلسي شده و مبلغ 15 ميليون پوند هم مي دهد 
تا بازيكن سابق تيم خود را به ميلان بكشاند و به همين خاطر «مارچلو ليپي» درباره 
اينترميلان معتقد است كه «مورينيو» با اين تيم به موفقيت هاي زيادي دست مي يابد و 

مطمئناً آينده فوتبال باشگاه هاي ايتاليا را او در دست خواهد گرفت. 
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گفتگوى 
ورزشى

با ارزش فوتبال كشور محسوب مي شود در محله اي  او كه حالا جزو مهره هاي 
به  و  پا گرفته  در آن  زيادي  اين جهان گشود كه پيشتر فوتباليست هاي  به  چشم 
سطح اول فوتبال ايران و حتي جهان معرفي شده بودند. 
اغراق نمي كنيم. «علي لطيفي» عضو تيم ملي فوتبال 
كشورمان در رقابت هاي جام جهاني 1998 فرانسه از 
همان دست فوتباليست هايي است كه ميهمان 
او  با  شماره  اين  ورزشي   ـ  خانوادگي  گفت وگوي 
خصوصيت هاي  داشتن  است.  رفيق  و  محلي  هم 
ويژه اي كه او دارد باعث شده تا امروز اين چنين در 
ميان (حدود) 450 فوتباليست شاغل در ليگ برتر، 
ما  با  شود.  او  آن  از  فوتباليست  مؤثرترين  عنوان 

همراه باشيد تا بيش از پيش با وي آشنا شويد. 
* خودت را بيشتر معرفي كن.

داود حقي هستم ، متولد پانزدهم بهمن ماه سال 
.1359

* بچه كجا؟
تهران. محله خزانه بخارايي.

* چه شد كه به سراغ فوتبال آمدي و 
دليلت براي اين كار چه بود؟

تمام وقتم  دارم  ياد  تا جايي كه  خودم 
با توپ و فوتبال سپري مي شد. قبل از 
مادرم مي گفتند كه  پدر و  را هم  آن 
هر جا توپ بود من هم آنجا بودم و 
كلاً اين قدر با توپ بازي مي كردم 
مي دانستند  اطرافيان  همه  ديگر  كه 
رابطه  يك  فوتبال  و  من  بين  كه 

جدانشدني است. 
رشته  اين  ادامه  براي  مشوقت   *

چه كسي بود؟
را  فوتبال  من  كه  بود  خدا  لطف  هرچيزي  از  بيشتر 
هم  آن  از  پس  و  كردم  پي گيري  جدي  شكل  به 

حمايت هاي مادرم كه واقعاً از او متشكر هستم. 
نشان  كار  اين  براي  علاقه اي  پدرتان   *

نمي داد؟
متأسفانه وقتي من 8 سال داشتم پدرم از دنيا 

رفت. 
* در خانواده تان هيچ كس فوتباليست 

نبود؟
خير.

* چند خواهر و برادر هستيد؟
ما 4 برادر بوديم كه يكي از ما در 
دوران جنگ تحميلي به شهادت 
رسيد. البته 2 خواهر بزرگتر از 

خودم هم دارم. 
* فرزند چندمي؟

آخر  به  مانده  يكى  من 
هستم. 

تيم  كدام  از   *

شروع كردي؟
از تيم فوتبال كيان. نوجوانان كيان.

* سپس به كدام تيم ها رفتي؟
بازي  آنها  در  بوده كه  تيم هايي  اهواز  استقلال  و  راه آهن  زميني،  نيروي   دخانيات، 

كرده ام. 
 اين فصل هم كه به راه آهن رفتى. 

بله.
* چطور شد كه به تيم هاي استقلال و پرسپوليس نپيوستي؟

من از هر دو باشگاه پيشنهاد داشتم اما نمي دانم چطور شد كه به يكباره هر دو تيم از 
تصميمشان پشيمان شدند. 

* براي خودت فرقي مي كرد كه در كدام تيم بازي كني؟
خب اينكه در تهران باشم برام به لحاظ شرايط خانوادگي بهتر است. 

فراوان  از حواشي  فرار  به خاطر  پرسپوليس  و  استقلال  * عدم حضورت در 
اين دو باشگاه نبود؟

خير! اتفاقاً اين را در خودم مي ديدم كه به راحتي در هر يك از اين دو تيم كار كنم 
اما از علت پشيماني شان مطلع نشدم. 

* اما قبول داري كار كردن در استقلال و پرسپوليس چندان راحت نيست؟
صد درصد همينطور است. 

* پست تخصصي ات چيست؟
هافبك وسط هستم. 

* در ديگر پست ها هم كار كرده اي؟
بله. در پيستون راست و چپ و حتي فوروارد هم بازي كرده ام. من حتي در ليگ دسته 

اول همراه استقلال اهواز آقاي گل هم شده ام. 
* از فصلي كه به تازگي تمام شد بگو. چه شد كه تو مؤثرترين بازيكن شناخته 

شدي؟
عنوان  به  كه  شد  باعث  عامل  همين  زدم.  گل   10 و  دادم  گل  پاس   12 من  خب 

مؤثرترين بازيكن ليگ شناخته شوم. 
چه  موفقيت  اين  عامل   *

بود؟
بود.  خدا  لطف  همه  از  اول 
و  كردم  تلاش  خيلي  هم  خودم 
همسرم  ويژه  به  و  خانواده  حمايت 
البته  نبود.  بي تأثير  امر  اين  در  هم 
نبايد از اين نكته مهم هم چشم پوشي 
استقلال اهواز  بچه هاي  تمام  كه  كرد 
كه  كردند  كار  فصل خوب  اين  در 
من هم توانستم به آقاي مؤثر فوتبال 

تبديل شوم. 
كوتاه  تحليل  يك  در   *

عملكرد استقلال اهواز را در فصلي كه به پايان رسيد چطور ديدي؟
اما  ابتداي فصل بد كار كرديم  تيم ما كارش را دير شروع كرد و از همين رو در 
ساختار تيمي  ما با حضور آقاي فيروز كريمي به سرعت شكل گرفت و ما كم كم توانستيم 
تا رده چهارم جدول هم بالا بياييم اما خروج آقاي كريمي از اهواز و حضور آقاي جلالي 
بار ديگر استقلال اهواز را دچار افت كرد. چرا كه آقاي جلالي تا بخواهد توانايي نفرات 
تيم را بسنجد و نحوه استفاده از آنها را پيدا كند ما باز هم عقب مانديم. اما باز هم خودمان 
را خوب بالا كشيديم و حتي تا همين اواخر فصل هم مي توانستيم جزو مدعيان باشيم 
اما متأسفانه برخي تاكتيك هاي اشتباه كارمان را به بن بست كشاند و شانس قهرماني را 

از دست داديم. 
* داود حقي چرا به تيم ملي دعوت نشد؟

خودم هم فكر نمي كردم كه به تيم ملي دعوت نشوم. انتظار داشتم به واسطه عملكرد 
خوبم در اين فصل حداقل جزو نفرات اوليه دعوت شده به تيم ملي باشم اما در آن ميان 

هم جايي نداشتم. 
* با علي دايي مشكل داري؟

خير. اتفاقاًٌ برعكس من براي ايشان به عنوان يك افتخار ملي ارزش زيادي قائل هستم 
ايشان سرمربي هستند و  به هر حال  اهميت ويژه اي مي دهم و  نظراتشان هم  نقطه  به  و 

مسئوليت تيم ملي با ايشان است. 
* فكر مي كني در آينده دعوت شوي؟

قطعاً من دست از تلاش نمي كشم و اميد فراواني دارم كه به تيم ملي دعوت شوم.
* به بازي در ليگ هاي خارجي هم فكر مي كني؟

بله. خيلي دوست دارم در ليگ اسپانيا بازي كنم. 
* فوتباليست  خاصي هست كه بازي او را براي خودت الگو قرار داده باشي؟

تا زماني كه زيدان از فوتبال خداحافظي نكرده بود هميشه بازي هايش را نگاه مي كردم 

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفت وگو: محمدرضا مدني مؤثرترين بازيكن ليگ برتر فوتبال در گفت وگو با جوانان امروز:

با ارزش فوتبال كشور محسوب مي شود در او كه حالا جزو مهره هاي 
پا گرف در آن  زيادي  اين جهان گشود كه پيشتر فوتباليست هاي  به  چشم 
سطح اول فوتبال ايران و حتي جهان معرفي شد
» عضو تيم ملي
8جهاني 1998 ف
ايي است كه 
شما اين  شي  
خصوص داشتن 
ه تا امروز اين
ست شاغل در ل
شو او  آن  از   
ش با وي آشنا

ي كن.
 پانزدهم بهمن

خارايي.
سراغ فوتبال آ
ن كار چه بود؟
تم دارم  ياد  كه 
ال سپري مي شد
مادرم مي گ ر و 
 بود من هم آنج

م

ر با توپ بازي
ج م ن بو

مي اطرافيان  همه 
يك فوتبال  و  ن 

 است. 
اي ادامه  براي 

ف من  كه  بود   
از پس  و  ردم 

متشك او از عا
پس م رر

دم!
خور

دم!به خاطر فوتبال كتك مفصلي 
خور

به خاطر فوتبال كتك مفصلي 
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حمايت هاي مادرم كه واقعا
بر علاقه اي  پدرتان   *

نمي داد؟
س 8 متأسفانه وقتي من

رفت. 
* در خانواده تان

نبود؟
خير.

* چند خوا
ما 4 برادر

دوران جن
رسيد. ال
خودم ه
*

من
هستم

اغراق نمي كنيم. «علي لطيفي»
كشورمان در رقابت هاي جام ج
همان دست فوتباليست ها
ورز ـ  خانوادگي  گفت وگوي 

د است.  رفيق  و  محلي  هم 
ويژه اي كه او دارد باعث شده
ميان (حدود) 450 فوتباليس
فوتباليست مؤثرترين  عنوان 

همراه باشيد تا بيش از پيش
* خودت را بيشتر معرفي
داود حقي هستم ، متولد

.1359
* بچه كجا؟

تهران. محله خزانه بخ
* چه شد كه به س
دليلت براي اين
تا جايي  خودم 
با توپ و فوتبا
پدر را هم  آن 
هر جا توپ

م

كلا اين قدر
وپ ج جر

هم ديگر  كه 
من بين  كه 
جدانشدني

ب مشوقت   *
چه كسي بود؟

خدا لطف  هرچيزي  از  بيشتر 
كر پي گيري  جدي  شكل  به 
واقعا كه م ماد حمايتهاي
ر ري پي ي ل

بود.  خدا  لطف   
و  كردم  تلاش  ي 
همسرم  ويژه  به  و 
البته  نبود.  بي تأثير 
م

مهم هم چشم پوشي 
استقلال اهواز  ه هاي 
كه  كردند  كار  وب 
ه آقاي مؤثر فوتبال 

كوتاه تحليل  ك 
 اهواز را در فصلي كه به پايان رسيد چطور ديدي؟

ابتداي فصل بد كار كرديم  را دير شروع كرد و از همين رو در 
 حضور آقاي فيروز كريمي به سرعت شكل گرفت و ما كم كم توانس
م ع

ول هم بالا بياييم اما خروج آقاي كريمي از اهواز و حضور آقاي جلا
م مم

هواز را دچار افت كرد. چرا كه آقاي جلالي تا بخواهد توانايي نف
ج م م

 همسرم  همسرم 
انتخاب انتخاب 300300  

امتيازي ام بود امتيازي ام بود 
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و پس  از آن هم به بازي آندره پيرلو در اينترميلان علاقه مند شدم. البته از بازي ژاوي در 
بارسلونا هم خوشم مي آيد. 

* چه سالي ازدواج كردي؟
سال 1383.

* فرزند هم داري؟
خير.

* از زندگي زناشويي ات رضايت داري؟
صددرصد. فكر مي كنم از وقتي كه ازدواج كرده ام پيشرفت  قابل ملاحظه اي در فوتبال 

داشته ام. 
* آيا همسرت هم با فوتبال كنار مي آيد؟

بله. او از علاقه مندان به رشته فوتبال است و برادرش هم پيشتر فوتبال بازي مي كرد. 
* پيش از ازدواج به او گفتي كه زندگي با يك فوتباليست چه سختي هايي 

دارد؟
را در  تمرين  فوتبال و  فقط  فوتباليست  آنهايي كه تصور مي كنند يك  برعكس  بله. 
برنامه كاري اش دارد بايد بگويم ما زندگي سختي را تجربه مي كنيم و گاهي اوقات فشار 
تمرينات، سفرها، اردوها و مسابقات حالت دلزدگي را در يك فوتباليست ايجاد مي كند و 

به اين راحتي ها هم نيست. 
* اوقات فراغت را چطور سپري مي كنيد؟

بيشتر سعي مي كنم كنار خانواده ام باشم و به مادرم سر بزنم. گاهي هم به مسافرت 
مي رويم. 

* اهل فيلم و سينما هم هستيد؟
البته من تا پيش از ازدواج اصلاً اهل سينما رفتن نبودم اما از آنجا كه همسرم علاقه 
فراواني به سينما دارد، من را هم به سينما رفتن تشويق كرده و حالا از هر فرصتي براي 

سينما رفتن استفاده مي كنيم. 
* آخرين فيلمي كه در سينما ديديد چه نام داشت؟

دايره زنگي. 
* هنرپيشه خاصي را هم دوست داري؟

بله. آقاي پرستويي كه بچه محل 
خودمان هم هست. 

هستي  هنردوستي  آدم  كلاً   *
يا ...؟

دوست  را  موسيقي  البته  خير. 
را  افتخاري  عليرضا  صداي  و  دارم 

مي پسندم. 
دوران  از  خاطره اي   *
ذهن  در  فوتبال  و  كودكي ات 

داري؟
است. چه  زياد  كه خيلي  خاطره 

مدلي آن را مي خواهيد. 
يادم هست ما در يك كوچه به نام كوچه 5 متري فوتبال بازي مي كرديم كه از وسط 
آن جوي آب رد مي شد. روزي كه گرم بازي بودم توپ پلاستيكي از روي جوي آب رد 
شد اما من رد نشدم و سر خوردم و رفتم توي آن. تمام شلوارم خيس شد و وقتي به خانه 

رفتم كه اين اتفاق را به اطلاع مادرم برسانم يك كتك مفصل از او خوردم.  
* بهترين خاطراتت از فوتبال مربوط به چه دوره و زماني است؟

فكر مي كنم هيچ خاطره اي به شيريني صعود به ليگ برتر نباشد. كه من 2 بار آن را 
تجربه كرده ام. يك بار در تيم راه آهن و يك بار هم با استقلال اهواز. 

* برترين آنها چه بوده است؟
آسيب ديدگي شديدي كه در تيم راه آهن دچارش شدم و مرا به اندازه يك سال از 

فوتبال دور نگه داشت.
خاطره  بدترين  عنوان  به  مصدوميت  دوران  از  فوتباليست ها  اكثر  چرا   *

ورزشي شان ياد مي كنند؟
چون در آن دوران شما از عشقتان دور هستيد. ضمن اينكه هيچ كس سراغي از شما 

نمي گيرد. 
* بهترين بازي ات در طول فصل هفتم ليگ برتر كدام بود؟

4 بازي. هر دو بازي رفت و برگشت جلوي سپاهان و همين طور هر دو ديدار برابر 
صباباتري بهترين بازي هايم در اين فصل بود. 

* بدترين بازي ات كدام بود؟
فكر مي كنم بازي برگشت مقابل سايپا در اهواز اصلاً خوب كار نكردم. 

* همان بازي كه 2 به يك شكست خورديد؟
همين  و  بود  داده  تغيير  را  بازيكنان  فعاليت  مناطق  جلالي  آقاي  بازي  آن  در  بله. 
امر سيستم كلي تيم را برهم ريخت و من هم متأثر ازآن اوضاع بازي خوبي به نمايش 

نگذاشتم. 

از  حال  به  تا  آيا   *
زندگي تكل خورده اي؟

تاكنون  شكرخدا  خير. 
از زندگي تكل نخورده ام.

* موفقيت 3 امتيازي 
چطور؟

همسرم  انتخاب 
بزرگترين و بيشترين امتيازم 
را  آن  كه  بود  زندگي  در 
خداوند  محبت  مرهون 
 300 انتخاب  يك  هستم. 

امتيازي.
* ماشين داري؟

هيونداي  يك  بله. 
سوناتا خريده ام. 

كه  خبرداري   *
ماشين هاي  براي  بنزين 
خارجي شده ليتري 400 

تومان؟
(خنده) بله. اين هم از شانس ما بود. ما همين اواسط خرداد ماشين را عوض كرديم و 

منتظر كارت سوخت بوديم كه فهميديم اصلاً كارت سوختي به ما تعلق نمي گيرد. 
* با اين شرايط چه خواهيد كرد؟

فعلاً مانده ايم. طبيعتاً بايد بنزين ليتري 400 تومان بزنيم. 
* فشار زيادي را متحمل نمي شويد؟

قطعاً اين طور خواهد بود. اما به هر حال بايد سراغ آنهايي كه بنزين را ليتري 200، 
300 تومان مي فروشند برويم. 

* پيش از اين چه ماشيني داشتي؟
پژو پرشيا. كاش همان را نگه مي داشتيم.(خنده)

* شغل دوم داري؟
خير. فقط به فوتبال مي پردازم. 

* قصد نداري كار ديگري هم دست و پا كني؟
قطعاً بايد اين كار را انجام دهم. چرا كه دوران زندگي ورزشي و قهرماني كوتاه 

است و هميشگي نيست. 
* چه شغلي را انتخاب كرده اي؟

دوست دارم يك نمايشگاه اتومبيل داشته باشم.
* اما مبلغ زيادي براي خريد يك نمايشگاه بزرگ و اتومبيل هاي آن لازم 

است؟
بله. فقط هم اتومبيل هاي آخرين سيستم و گرانقيمت را در آن خواهم فروخت.

* اگر پولت نرسيد چطور؟
به يكي، دو ماشين بسنده مي كنم. 

* برنامه ات براي آينده چيست؟
قصد دارم در راه آهن خوب كار كنم و در فصل آينده يكي از جام ها را همراه اين 

تيم تصاحب كنيم و پس از آن نيز به آسيا برويم. من هرگز از تلاش خسته نمي شوم. 
* تا چه زماني به فوتبال ادامه خواهي داد؟

تا هر وقت كه بتوانم پا به پاي هم تيمي ها بدوم و ازآنها كم نياورم. 
* اگر بار ديگر متولد شوي باز هم سراغ فوتبال خواهي رفت؟

قطعاً اين كار را مي كنم. 
* چيزي هست كه از آن بترسي؟

فقط از خدا مي ترسم. 
* يك جمله خطاب به مادرت از طريق مجله ما؟

او واقعاً دوست داشتني است. هميشه پشتيبان من بوده و پيش از اينكه وارد زندگي 
متأهلي شوم هيچ  كم و كسري به لحاظ مادي و معنوي برايمان نگذاشت. 

* آرزويت در فوتبال چيست؟
رسيدن به بالاترين حد فوتبال و بازي در سطح اول آن كه همان جام جهاني است. 

* آرزويت در زندگي ات چيست؟
كل  و  مادرم  براي  خوب  پسر  يك  باشم،  همسرم  براي  خوب  شوهر  يك  اينكه 

خانواده ام. دوست دارم بتوانم تمام امكانات رفاهي را براي همسرم فراهم كنم. 
* حرف آخر؟

از شما و همكارانتان متشكرم. 
تندرستي و موفقيت  براي داود حقي و خانواده محترمش آرزوي  جوانان امروز: 

داريم. 

هستي وستي 

دوست  را  ي 
را  افتخاري   

دوران از 
ذهن در  ل 

است. چه  ياد 

ك كوچه به نام كوچه 5 متري فوتبال بازي مي كرديم كه از وس
. روزي كه گرم بازي بودم توپ پلاستيكي از روي جوي آب

م م

ل آ
م م

 نمي دانم چرا  نمي دانم چرا 
استقلال و استقلال و 

پرسپوليس پرسپوليس 
پشيمان شدند؟!پشيمان شدند؟!
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و  بيايد  موضع خودكوتاه  از  نبايد  شرايطي  هيچ  تحت  ايران  فوتبال  فدراسيون 
تحت هر شرايطي بايد شكايت خود را در فيفا به سرانجام برساند!

پاي  امضاي  زير  كرده،  امضا  قرارداد  وقتي  حقي  چه  به  چارلتون  فوتبال  تيم 
قراردادش مي زند و به دستور وزارت امور خارجه انگليس بازي اش با تيم ملي ايران 
به دليل دخالتهاي دولت و سياسيون در  ايران را  را لغو مي كند؟ مگر فيفا، فوتبال 
نياورده، پس چگونه حال كه نوبت ما شد، دنيا وارونه  فوتبال به حالت تعليق در 
گشت و سياست حق دخالت پيدا كرد؟! همه داد نهادهايي مثل فيفا اين است كه 
ورزش و فوتبال از بده و بستان دنياي سياست بري و پاك است ولي در عمل چيز 
ديگري مي بينيم! براي ما از بديهاي دخالت سياست در ورزش مي گويند ولي در عمل 
كه مي شود، آن كار ديگر مي كنند! جاي تعجب دارد كه چگونه اين آقايان به ظاهر 
متمدن حاضر مي شوند با علايق يك ملت و آنچه براي يك ملت اهميت دارد، بازي 
كنند، آن هم به بهانه اينكه در يك مانور نظامي چرا شما امكانات خود را آزمايش 
كرده ايد؟! اين كار زشت ترين كار ممكن بود و تسويه حساب از نوع كودكانه اش 

هفته گذشته فدراسيون كشتي دو تن از آزادكاران را به جام ژيلكوفسكي 
فرستاد تا ببينند كه انها مهياي حضور در المپيك 2008 هستند يا نه؟!

بيندازد  گردن  بر  را  طلا  مدال  شد  موفق  كيلوگرم   96 در  ابراهيمي  سعيد 
از خدا كه  برنز دريافت كرد.  نشان  دباغي هم در وزن 55 كيلوگرم  و عباس 
پنهان نيست از شما چه پنهان كه اين دو در ژيلكوفسكي حريف چندان سختي 
نداشتند، فقط عباس دباغي در دور اول با وليكف، نايب قهرمان جهان مسابقه داد 
كه از او شكست خورد و همين باعث شد كه او به گروه بازنده ها برود. اگرچه 
اين رقابتها محك خوبي براي نمايندگان ايران بود ولي مطمئناً نمي تواند به ما 

بفهماند كه اين دو در المپيك 2008 توانايي كسب مدال را دارند يا نه!

دو مدال كشتي در ژيلكوفسكي

چون هر چيزي راه و روش خودش را مي طلبد. اگر در دنياي سياست اتفاقي افتاده، 
آدمهاي سياسي ايران هستند كه با آنها بتوان گفتگو كرد و به نتيجه رسيد، پس دليلي 
ندارد كه با طعمه قرار دادن ورزش و يك اقدام زشت، عملكرد توهين آميز از خود 
هيچ  تحت  ايران  فوتبال  فدراسيون  كه  است  دليل  همين  به  درست  و  دهيد!  نشان 
بايد هر طور شده چارلتون را به پاي ميز پاسخگويي  بيايد و  نبايد كوتاه  شرايطي 
در  باشگاه چارلتون  هرچند  باشند،  رفتار زشت خود  پاسخگوي  بايد  آنها  بكشاند. 
يك عقب نشيني سريع اعلام كرد كه اين حركت ربطي به دولت انگليس نداشته ولي 
اين باشگاه بايد تاوان عملكرد خود را بدهد تا درس عبرتي بشود براي آناني كه از 
ورزش براي هر مقولة ديگري خرج مي كنند. ورزش يك مقوله مستقل و جداست 
كه اصلاً و ابداً نبايد قرباني ديگر زمينه هاي اجتماع شود،  اگر اينگونه شد آن وقت 
مي توان انتظار داشت كه ورزش، پاك است، مقدس است و البته سالم وگرنه ورزش 
بازيچه اي است براي آنهايي كه اهداف شوم در سر  دارند و مي خواهند با استفاده از 

ورزش اين اهداف را پياده كنند.

چارلتون بايد تاوان پس بدهد چارلتون بايد تاوان پس بدهد 
يك كار  زشت
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نقد 
ورزشي

«محمد عليرضايي» مجوز حضور در المپيك 2008 پكن را از آن خود كرد. اين اتفاق بزرگي است كه بايدجشن هم گرفته شود. 
معمولاً وقتي مي  خواهند پيشرفت ورزش يك كشور را بسنجند به ورزش هاي پايه اي توجه مي  كنند تا ببينند كه اين رشته ها چقدر 
توانسته اند خود را به معيارهاي جهاني نزديك كنند. دووميداني، ژيمناستيك و شنا هم از دسته ورزش هاي پايه اي هستند كه پيشرفت 

در آنها به منزله پيشرفت در ورزش محسوب مي  شوند. ولي اين پيشرفت در 2 جنبه مورد بررسي قرار خواهد گرفت:
اول؛ بعد قهرمانياول؛ بعد قهرماني

در قسمت قهرماني مي  توان به صورت گلخانه اي رفتار كرد و به موفقيت رسيد. در اين روش كافي است شما دست 
به استعداديابي بزنيد و چند نيروي مستعد را با تشخيص كارشناسان امر براي رشته اي كه مد نظر داريد، انتخاب كنيد. 
بعد آنها را زير بال و پر خود مي  گيريد و طي برنامه اي بلند مدت اين استعدادها را به حدي مي  رسانيد كه بتوانند 
افتخارآفرين باشند. مثلاً همين محمد عليرضايي به گواه آرشيو مجله جوانان استعدادي است كه يافته شده و برروي 
او سرمايه گذاري شده است. حدود دو، سه سال پيش دوستان ما با عليرضايي مصاحبه اي را ترتيب دادند چون او 
تازه توانسته بود ركورد 50 متر قورباغه ايران را بشكند، آن روز در يك سوژه عكاسي به حلقه رنگي المپيك به 
منظور سخت بودن و دور بودن يك مسير اشاره مي  كند و به ما يادآور مي  شود كه حتي در سيستم گلخانه اي هم 
راه بسياري براي رسيدن به موفقيت بايد طي شود! بدون شك عليرضايي از 3 سال پيش كه براي مجله ما روبروي 

حلقه هاي المپيك ايستاد و عكس گرفت تا به امروز به حدي نرسيده كه بتواند حدنصاب المپيك را به دست بياورد!
 وحيد مرادي، رئيس فدارسيون شنا اين اتفاق مهم و خوب را محصول يك تلاش بلندمدت مي  داند كه تازه 
بار نشسته است. «... اين محصول 12 سال كار مربيان است كه تازه به بار نشسته...» يعني فقط 2 سال از مجموع آن 
12 سال به دوره علي آبادي در سازمان تربيت بدني مربوط مي  شده، 4 سال آن فقط به دوره مهرعليزاده در سازمان 
تربيت بدني اختصاص داشته و 6 سال مابقي هم متعلق به رياست هاشمي طبا در ورزش بوده است! يعني حتي براي 
به ثمر نشستن يك گلخانه، شما مجبوريد حدود 12 سال كار و تلاش كنيد تا به موفقيت برسيد. در اين شرايط 
وقتي برنامه هايتان به بار مي  نشيند به منزله آن خواهد بود كه شما در بعد قهرماني اگرچه با روش گلخانه اي ولي به 
هرحال موفق شده ايد فقط تنها ترسي كه در اين قسمت باقي مي  ماند آن است كه آيا پشت سر محمد عليرضايي، 
استعداد ديگري يافته شده تا روي او هم به همين منوال كار شود تا پس از عليرضايي يا محمد بيداريان و يا 

سيروس سعيد شناگر افتخارآفرين ايران باشد؟!
اما آنچه اكنون مسلم است اينكه افتخاري كه محمد عليرضايي براي شنا و ورزش ايران كسب كرد، مي  تواند 
چنان ورزش ايران را متحول كندكه اثرات آن را سالهاي بعد ببينيم كه البته اين براي زماني خواهد بود كه ما از 

اين موفقيت بزرگ به نحو احسن بهره بگيريم و از آن در جهت رشد ورزش استفاده كنيم.
دوم؛ ورزش همگانيدوم؛ ورزش همگاني

بعد دوم اختصاص دارد به ورزش همگاني. اينكه چند درصد مردم ايران اصلاً ورزش مي  كنند و چند 
درصد آنها در زمينه شنا كه يكي از ورزش هاي پايه محسوب مي  شود، فعاليت دارند؟ از مهمترين سؤالاتي 
است كه معمولاً در ورزش ايران يا پرسيده نمي شوند و يا اگر پرسيده شوند، جوابي برايشان يافت نمي شود! 
چرا شنا مجبور مي  شود به روش گلخانه اي براي پرورش قهرمان روي بياورد؟ چون مجبور است خودش دست 
به استعداديابي بزند، چون اين ورزش چنان در جامعه ايران فراگير نيست تا دست فدراسيون از بابت يافتن 

ستاره ها و استعدادها پر باشد! وقتي قدرت انتخاب پايين باشد، چاره اي جز به روي آوردن به روش گلخانه اي نيست. 
وقتي شما مثلاً به جاي اينكه از بين 10/000 نفر شناگر تيم ملي را انتخاب كني، مجبوري از بين 1000 نفر دست 

به انتخاب بزني، نمي تواني بگويي كه در اين رشته پايه پيشرفتهاي اساسي داشته اي! در واقع اين موفقيت فقط مربوط به بعد 
قهرماني است و پروراندن چند قهرمان، چون شنا از يك جامعه آماري مطلوبي برخودار نيست. مثلاً همين الان چند تا مثل 
عليرضايي وجود دارند؟! شايد اين مثال داستان را روشن كند كه در كشوري مثل آمريكا، بخصوص در رشته هاي پايه اي مثل 
مي  كنند.  پيدا  راه  ملي  تيم  به  دانشگاه ها  مسابقات  از  قهرمانان  شنا،  يا  دووميداني 
يعني آنقدر آنجا استعداد  هست كه براي تيم اصلي گلچين مي  شوند و در مسابقات 
سراسري هم از بين آنها براي تيم ملي ورزشكار برگزيده مي  شود! در حالي كه در 
البته اين مساله دلايل ديگري هم دارد كه كمبود امكاناتي  كشور ما چنين نيست، 
محسوب  پايه اي  ورزش  كه  شنا  مثل  رشته هايي  تا  آنهاست  از  يكي  استخر  چون 
مي  شوند، پيشرفت نكنند و در جا بزنند! مسلما اگر امكانات مناسب حال اين كشور 

بشود، استعدادها به مراتب فزوني خواهد گرفت.
به فقدان استعدادهاي متعدد و فراوان در شناي همگاني،  با توجه  ترتيب  بدين 
قهرمان  پرورش  به  و  بياورند  روي  گلخانه اي  به روش  مجبورند  ما  مثل  كشورهايي 
به قول رئيس  دليل در چنين سيستمي شايد گاهي مجبور شويم،  به همين  بپردازند، 
فدراسيون شنا 12 سال صبر كنيم تا تلاشها به بار بنشيند و نتيجه بدهد. در صورتي كه 
اگر بخصوص رشته هاي پايه اي در ايران به صورت همگاني پيگيري مي شدند، شايد اين 

12 سال به عددي كمتر تبديل مي شد و ما هم از اين نمي ترسيديم كه نكند براي پيدا شدن 
قهرمان جديد، مجبور شويم 12 سال ديگر صبر كنيم!

به هر حال آنچه اكنون مسلم است اينكه فعلاً بايد به درخشش فوق العاده عليرضايي 
خوش باشيم و حتماً فكر آينده را هم از اكنون بكنيم.

آرزويي كه ديگر رويا نيست!
يدججشن هم گررفته ششود. 
د ككه اينن رشتهه ها چققدر 

و رر م ن جج ي

ه ايي هستتند كهه پيشرفت 
 گررفت:

ا دست 
 كننيد.
وانننند
رويي 

و

ن اوو 
ك بهه 
ه  مم 
ي

ازهه 
 آ       نن

ما   نن 
را  يي  
ي طط
 به 
ي،

 يا 

ند 
ز

 
 
 

نفرر دستت 
ط مربوطط به بععد 
الان چندد تا مثثل 

ب ب ربو

ه هااي پايهه اي مثثل 
مي  كننند.  پيدا  راهه 
ند و در ممسابقات 
! ددر حالليي كه در
ه ككمبود امكانااتي
محسووب پاايه اي   
ب حال اين كششور

در شنايي همگگاني، 
قههرمان  پروررش  به   
به قول رئيس  شوييم، 
دههد. درر صورتي كهه

ي ممي شدند، شاايد اينن 
كه نكند بربراي پييدا شددن 

ش فوق اللععاده ععليرضاايي 

تنها گل گلخانه شناعلى عراقى
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از 
قديمي  ها 
چه خبر؟! 

نيز  او  ندارد  كم  مختاري فر  جعفر  امثال  از  ما  فوتبال 
همچون خيلي از فوتباليست هاي ايران جزو بهترين هاي اين ورزش بود اما اتفاقاتي 

برايش رخ داد كه موجب شد پس از دوران بازيگري ديگر اسمي از او نباشد. او فوتبال باشگاهي اش را 
از سال 54 با تيم دارايي آغاز كرد. جعفر 18 ساله پس از 5 سال حضور در اين تيم به تيم استقلال 
تهران پيوست و 9 سال با اين تيم به فوتبال خود ادامه داد. سپس به سايپا پيوست و سرانجام با 

تيم شموشك نوشهر در سال 1373 از دنياي توپ گرد خداحافظي كرد.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

جعفر مختاري فر هستم. متولد 15 اسفند 1337.
بچه كجا؟

تهران متولد شدم اما حالا ساكن كرج هستم.
چند بازي ملي داريد؟

50 بازي ملي دارم و 8 گل ملي هم در پرونده ام ثبت شده است.
شيرين ترين خاطره فوتبالي تان كدام است؟

فوتبالم  دوران  به  خاطراتم  بهترين  و  است  شيرين  خاطره  از  سرشار  فوتبالم  دوران  لحظه  لحظه 
برمي گردد.

خاطره تلخ چطور؟
خاطره تلخ من مربوط مي شود به سال 1989 در بازيهاي جام صلح و دوستي كويت و در بازي با گينه 
كه در دقيقه 13 دچار مصدوميت شدم. مصدوميتي كه 4 بار عمل جراحي هم به آن كارساز نشد و سرانجام 

مجبور شدم از دنياي فوتبال خداحافظي كنم.
در طول دوران فوتبالتان از چه كسي بيشتر دلگير شديد؟

دلگيري در مرام جعفر مختاري فر نيست و من با گذشت هستم و هرچه بوده گذشته است.
بازيكن مورد علاقه تان؟

در مورد بازيكنان داخلي اصلاً حرف نمي زنم چون اصلاً فوتبال ايراني نگاه نمي كنم و روزنامه هم 
نمي خوانم. 

چرا؟
وقتم را صرف تماشا و پيگيري فوتبال خارجي مي كنم.

در خارج چطور؟ هستند بازيكناني كه نظرتان را جلب كرده باشند؟
تورس و ليونل مسي را مي پسندم.

:و مربي؟
آلكس فرگوسن

آرزويي كه برآورده نشده باشد داريد؟
بازي نكردن در جام جهاني.

احساس قلبي تان در اين لحظه چيست؟
دوست دارم تمام هم تيمي هاي آن زمانم دوباره كنار هم جمع شوند و تمامشان را ببينم.

فرق فوتبال زمان مختاري فر و امروز چيست؟
نه  ماجرا  اصل  وگرنه  مي شود  هزينه  آن  در  بيشتري  پول  فقط  شايد  است.  نكرده  هم  با  فرقي  هيچ 
تنها تفاوتي نكرده بلكه احساس مي كنم زمان ما بازيكنان به مراتب تكنيكي تر و تاكتيك پذيرتري وجود 

داشتند.
اما گفتيد كه فوتبال ايراني را نگاه  نمي كنيد؟

سوال كرديد بازيكن مورد علاقه گفتم اين فوتبال را به آن شكل نگاه نمي كنم كه بخواهم بازيكنان 
را با يكديگر بسنجم وگرنه از ماهيت اصلي فوتبالمان با خبرم. به هر حال من هم در اين مملكت زندگي 

مي كنم.
يك جمله در وصف فوتبال امروز؟

فوتبال ما مريض است.
حرف پاياني؟

اميدوارم امكانات ورزشي براي رده هاي پايه به مراتب بيشتر از آنچه كه حالا هست بشود تا پشتوانه 
تيم ملي در سالهاي آينده به شكل اتوماتيك وار تامين باشد. از شما و همكارانتان هم متشكرم كه به ياد ما 

قديمي ها هستيد.
جوانان امروز: براي جعفر مختاري فر و خانواده محترمشان آرزوي موفقيت و تندرستي داريم.

از هيچ كس جعفر مختاري فر:
دلگير نيستم

محمد رضا مدني



سردبيري: حسن يزدان پناهي - فسا، مصطفي ريحاني - املش 
خلوت انس: علي اكبر باقري - خميني شهر، سروش محبوب يگانه - بندرانزلي، فريبا اميري - صومعه سرا

كارگاه ادبي: ساناز - صحنه
نگاهي و نظري: خديجه نعمت زاده - لرستان

مجهول: ساناز - صحنه، رابرت  استرانگ -چهارمحال وبختياري، شب نقره اي از زمين - لرستان
دلشوخي: شب نقره اي از زمين - لرستان

سنگ صبور: مرضيه دزفولي - دزفول، عليرضا.م- تنكابن، شب نقره اي از زمين - لرستان
چهارستون: اثري از يك نويسنده ناشناس-؟

معلوم: اسير تنهايي - اقليد فارس، اسراء - خوزستان، نقاش دوره گرد - همدان، سراب 
نقره اي  چهارمحال وبختياري، شب   - استرانگ  رابرت  ساوه،  دهكردي-  پريسا  همدان،   - غم 
شبح  شوستر،   - موسوي  صغري  كرج،  سولي.؟-  جهرم،   - مسي  مليحه  لرستان،   - زمين  از 

سياه - لاهيجان
مسابقه هنري: رقيه - مريم - الهام دارابي - ايلام، شهلا كلانتري رامهرمز

چه خبر؟ضيايي راد - جهرم
در وادي داستان: اسراء - خوزستان

حسن  تهران،   - شايق  آزيتا  دزفول،   - بيجن  علي  تهران،   - عبدالهي  عظيم  جدول: 
يزدان پناهي - فسا، شهلا كلانتري - رامهرمز، مليحه مسي - جهرم، فاطمه سردار - بشرويه، 

ياسر خدايارزاده - خوي
فال و تماشا: بهرام طيراني - لرستان، فرشاد كلانتري - رامهرمز، حسن يزدان پناهي - فسا، 
رضانيا - اصفهان، فهيمه عبدالرحماني - همدان، فروغ ملكي مهر - تبريز، خديجه نعمت زاده 
-لرستان، علي سقالي - بندرتركمن (2 نامه)، سجاد سميعي (4 نامه) - نائين، علي خدايارزاده 

- خوي، خانمحمدي - چوار
همگام با خبرنگاران: خديجه نعمت زاده - نورآبادلرستان، اسماعيل اكبري - رشت، ايمان 

خوشكاران - خراسان رضوي
ايرج اصغريلو - تهران، مليحه ارجو- گچساران، علي اكبر حيدري - گچساران،  روزنه: 

الهام نعمتي - گچساران 
پاتوق: داريوش و محسن ارشادي - فارسان، علي بيجن - دزفول - فاطمه حيدري - آمل، 

فهيمه عبدالرحماني- همدان، مليحه مسي - جهرم
گزارش: سوگند ؟- بندر ماهشهر، معصومه ايزدي- اصفهان

خودشناسي: نقاش دوره گرد - همدان
بدون عنوان: زهرا شيردل - بجنورد

توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه مي فرستند، لطف 
كنند نام، نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً روي پاكت بنويسند.

به حرف من معتاد گوش دهيد!
سلام به همكاران مجله؛ يك پيشنهاد داشتم: اين كه صفحه مجهول را كم نكنيد، 
چون من اولين صفحه اي را كه مي خوانم صفحه مجهول است. از همين جا و همين 
الان هم مي خواهم عضو گروه معلوم و مجهول شوم و اسم مستعارم نيز «شاگرد اول 
- بجنورد» است. راستي من به مجله تان اعتياد پيدا كرده ام لطفاً به حرف منِ معتاد 
گوش بدهيد. يك انتقاد هم داشتم آن هم اين است كه: گاهي اوقات واقعاً غلط هاي 

املايي شما غيرقابل تحمل مي شود مخصوصاً در چاپ جدول (غلط چاپي!)
زهرا شيردل  - بجنورد

قبل  مثل  و  نشده  كم  مجهول  صفحه  پيشنهادتان:  مورد  در  شيردل  خانم 
مي باشد فقط گاهي اوقات مثل بقيه صفحات به علت كمبود جا، يك صفحه 

مي شود.
از اين كه مي خواهيد عضو مجهول و معلوم شويد به شما تبريك مي گوييم. 
هرچند كه اعتياد عمل شايسته اي نيست ولي ما به اين اعتياد شما مي باليم! 
در مورد غلط هاي املايي لطف كنيد با استناد به صفحات و رديف و ... مرغوم 

بفرماييد كه قابل پيگيري باشد. به هر حال از دقت و لطف شما ممنونيم.

مغز آدم هنگ مي كند!
مجله شما اصلاً به درد نمي خورد، متنوع نيست. همه اش قصه است، خيلي چرت 
است، مغز آدم هنگ مي كند سطح مجله را بالا ببريد. مثلاً در مورد ازدواج جوانان 
مسائل را باز كنيد تا منِ مجرد با آگاهي كامل بتوانم همسر خوبي پيداكنم. همش يك 

مشت دروغ به خورد مردم مي دين!
آقاي آرسيان - تهران

آقاي آرسيان، از اظهار لطف شما نسبت به مجله ممنونيم! ما به جهت 
عزيزان  ديگر  و  پيشنهادات شما  منتظر  در مجله،  پرمحتوا شدن  و  تنوع  ايجاد 
خواننده مجله هستيم، شما اشاره به زياد بودن قصه در مجله كرده ايد، اما در 
اين خصوص مجله ما با كمبود قصه مواجه مي باشد. تلاش همه همكاران بالا 
بردن سطح مجله با توجه به درخواست خوانندگان مجله مي باشد. پس نظر شما 
هم براي ما محترم است و ناخرسنديم از اينكه نتوانسته ايم مجله را باب ميل 

شما تنظيم كنيم. در اين مسير تلاش خواهيم كرد. موفق باشيد.

نامه هاي شما رسيد

مصاحبه كنيدصداي شماصداي شما
و  تهران  استقلال  بازيكن  عليزاده،  علي  همسرشون،  و  نيكبخت  آقاي  با  لطفاً 
همسرشون و آقاي آرش برهاني بازيكن استقلال همينطور آقايان غلامرضا رضايي و 

فرهاد مجيدي و همسرانشان مصاحبه كنيد.
آقاي سيدحسين محمدي ؟ و خانم مليحه فرهمند - كرمان

خانم فرهمند و آقاي محمدي - با بازيكنان ياد شده مصاحبه شده، ولي اگر امكان 
داشت چشم، مصاحبه خانوادگي هم با اين عزيزان ترتيب داده خواهد شد.
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گفت ابهت تو چرا كم داري
نزد آن نامزد غربتي ات
كمكي داد بزن بر سر او

پاره كن حنجره لعنتي ات!
نشو محصور حصار حلقه

با رفيقان بشو همراه دگر
تو جواني و پر از شور و نشاط

دوست داري بروي گشت و گذر؟!
جان من دست بزن گر داري

نكني نامزدت را محروم
گل چرا؟ هديه چرا؟ اينها چيست

بكند زندگيت اينها شوم
اي بهادر نفست بند آيد
با كتك بلكه بميري شايد

تو چه گفتي كه چنين شد اوضاع؟
زپلشك آيد وزن هم زايد!

من بيچارة بيمار و نژند
جو زده گشتم و خام سخنش

كردم آن كار كه شايسته نبود
تا غزالم برميد از چمنش

خاك عالم به سرم گشته كنون
اي بهادر غم عالم به سرت

كاش نابود شوي تا خود من
ببرم بهر رفيقان خبرت!

حاليا همدم هر روز و شبم
اين منوچهر ز تو شرمنده است
خفه گشته است زهجران رخت

مهر تو در دل او پاينده است
نازنينا غلطي بنمودم

تو فراموش كن اين  خبط و بيا
به تو سوگند اگر بازآيي
ماه بعدي برويم آنتاليا!

سمنو ـ ساري
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خنده 
جام

رونق
صفا و رونق بازار! برگرد!
شده آذوقه ها انبار، برگرد!
فشار اقتصادي زندگي را

نموده  اندكي دشوار، برگرد!
ميان جامعه سرزندگي نيست

همه آزرده و بيمار، برگرد!
زفرط غصه رنگ چهرة ما

شده همچون گچ ديوار، برگرد!
درون سينه ها مهر و وفا نيست

همه بيگانه با ايثار، برگرد!
نمانده شور و حال شعر گفتن

الا اي مطلع اشعار، برگرد!
تمام شيرها بي حال هستند

زمين پرگشته از كفتار، برگرد
جهان در اضطراب خشكسالي است

شده آشفته و تبدار، برگرد
جدال و كشمكش هاي سياسي
شده طولاني و كشدار، برگرد!
كسي فكر جوانان وطن نيست
همه سرگشته و بي كار، برگرد

پسرها در ميان خانه كرچند
همه تن پرور و بي عار، برگرد

براي دختران شوهرگرفتن
شده در حد يك پندار، برگرد!
خلاصه درد و رنج بي تو بودن

رضا را مي دهد آزار، برگرد!
فراق و درد هجرت كشته ما را
خدا را اي گل بي خار، برگرد

ندارد رونقي بازار بي تو
صفا و رونق بازار! برگرد!

رضا الهامي ـ بجنورد

ويروس
يكي آهسته اندر گوش من گفت

چرا دنيا هميشه در خروش است؟
چه آمد بر سرش كز غصة آن

بشر دائم به حال حرص و جوش است؟
به او گفتم كه دنيا گشته بيمار

به ويروسي كه نامش جُرج بوش است!
بهمن ترابي ـ رامسر

اشتباه
ـ تقديم به بهمن ترابي، در جواب شعر 

«اشتباه چاپي»

مجله را گرفته توي دستش
شده خوشحال مانند قناري

بگفتم شايد اين معتاد بي كس
دوباره كرده پيدا كاروباري

نگو در زير عكس او نوشتند
كه باندي دارد از دختر فراري!

شاپريون ـ كنگون (!)

پاسخهاي خنده جام
* عصمت محمدي از نورآباد ممسني: اين 

شعرها سرودة چه كسي هستند؟

اشكالات  به جز  اميديه:  از  * فريده آرمان 

 70170 شعرت  توي  را   VOLVO كلمة  وزني، 
مي خواندم و نمي فهميدم يعني چه!!

* روياي خيس از خمين: نه، كتاب خاصي 

مطالعه نكردم، اين يك استعداد خدادادي است!

* جلال محسني شورغين از كرج: شعرتان 

وزنش  بلكه  بخوانيد  بيشتر  بايد  دارد،  وزن  كمبود 

اندازه شود! در ضمن صحنه اي كه تصوير كرده ايد 

(انگشت هاي شست در سوراخ هاي دماغ و اينها!) 
خيلي اغراق شده و باور ناپذيرند!

ننه من غريبم نامه
ـ از زبان منوچهر

داشتم بنده يكي نامزدي
بود خانوم و متين و غمخوار
من اگر جغد و اگر زاغ بدُم

او پريچهر بدُ  و همچون سار
از ده انگشت گل زندگي ام

سيصد و بيست هنر مي باريد
نه، كمي بيشتر از اينها بود
به گمانم نشود بشماريد!
تا كه يك روز رفيق پستم

آن بهادر پسر آق كمال
از حسودي من و نامزدم

داد تعليم به من اين افعال
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بهشت بهشت 
يك روز خدا مرا از خواب شاعرانه بهشت بيدار كرد، يك روزي كه خورشيد 
تبعيد شده بود پشت كوههاي برفي گيلان... يك روز آبي و سرد هنگامه باران خيس 
با رقص  من  ببينم، خدا خواست  را  فروردين  رنگين كمان  پاييز، خدا خواست من 
شكوفه هاي ارديبهشت بيدار شوم، خدا خواست من خنكاي گرماي تابستان را حس 
من  كه  كند. خدا خواست  كند، خورشيد خوابم  نوازشم  برف  كنم، خدا خواست 
دوست داشته باشم، حتي خاطره اي كه در آن رنجي نهفته است. يك روز خدا مرا از 
خواب آبي بهشت بيدار كرد. خدا مي خواست من خوبي را، پاكي را، گريه را، رنج 
را تجربه كنم و سالروز تولدي داشته باشم... يك روز هنگامه خيس پاييز خدا مرا از 

خواب آبي بهشت بيدار كرد.

مرغزارمرغزار
بر فراز مرغزار سپيد پرواز مي كرد مرغابي پير، از بهار جامانده بود. باد ابرهاي 
باد دستمال آبي دخترك را تكان  بازي مي داد. قطار رفته بود و هنوز هم  سپيد را 
مي داد بر فراز مرغزار سپيد پرواز مي كرد مرغابي پير انگار هزار سال از بهار دور 
را  آبي دخترك  باد دستمال  هنوز  باد مي وزيد و  هنوز  بود و  رفته  قطار  بود  افتاده 

تكان مي داد.

بارانباران
براي تو بالا بلند، براي تو بالا بلند و مغرور ، براي تو از گل بنفشه از گل باران 
تن پوشي ساخته ام مثل شب هاي خواب رفته گيلان براي تو بالا بلند، براي تو بالا 
از تاج  از رقص گل هاي سپيد كوهستان تن پوشي ساخته ام  براي تو  بلند و مغرور 

نقره اي ماه.
رويا زاهدنيا ـ لوندويل

در پنج سكانس
در پنج سكانس

سكانس اول

چقدر بزرگ شده اي، مقابل آينه قدي دختركي سياه چشم با نگاهي مات و سربي... چقدر رنگ خاكستري 

به روياهاي نيمه برهنه ات مي آيد...

سكانس دوم

جز صداي شب در سكوت بي ترديد لحظه هايم هيچ صدايي نمي شنوم حتي صداي خواب هاي تو را 

ه از بهار مي گفتند و دخترك كولي از گندمزار ... و ما فاصله هامان را در قاب 
وقتي مترسك هاي باغ همساي

چشمهاي مترسك تنهاي تنها جا گذاشتيم... 

سكانس سوم

ده ام و به هيچ رسيده ام و چقدر راست گفت... 
من به خاطر خواب هاي تو آشفته ام به خاطر تو راه طي كر

ي آدمها مثل قطار شهربازي اند و انسان از بودن با آنها لذت مي برد و به جايي نمي رسد... من حتي از 
بعض

بودن با تو لذت هم نبردم....

سكانس چهارم

تنها ترانه باران است كه در گوش بهار مي پيچد، سرد نباش سردي از آن دريچه هاي گرد و غبار گرفته 

است... كلاغ پر گنجشگ پر لحظه هامان را يادت هست تو دور شدي از من... و من براي هميشه گريختم.

سكانس پنجم

تا پايان بهار چيزي نمانده است كاش قاب لحظه هايم را مي شكستي اين روزها آنقدر دلم براي خدا تنگ 

شده كه حس مي كنم نيستم... و ندارمش...

نازنين ـ آباده 

بانوبانو
دوام من، دليل من، آرام من، بانوي من

رويت را برگردان. بگذار نورت چشمهايم را بزند و اشك هايم را به علت تو ريخته باشم. دستت 

را تكان بده و بگذار رد نوري كه از هر سرانگشتت كشيده مي شود توي هوا را ببينم. چشمهايت را 

نبند. بگذار من خود سردم را حل كرده باشم  توي سوزندگي نگاه شما...

بگذار فقط من باشم و تو، بگذار فقط تو باشي و من...

 تار به تار موهايتان دست و پا بزنم و 
ودم را رها مي كنم تا بين

وقتي باد در موهايتان مي پيچد خ

ديوانه شوم از عطر غريبي كه دارند...

آن قدر نازك مي شوم كه وقتي گسترده مي شوم روي سرتان ، بتوانم شالي باشم كه دور موهايتان 

مي پيچيدش... بگذاريد سرم را توي پريشاني موهايتان كنم و ... بميرم.

ميلاد ـ آمل
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يادداشت هاي
 يك آدم 

مجهول

شنبه 
بازار

چهارشنبه
بازار

پنجشنبه
بازار

جمعه
بازار

يكشنبه 
بازار

38
ر7

 تي
31

به
شن

دو

دوشنبه
بازار

سه شنبه
بازار

بازديد  براي  مختلف،  رشته هاي  دانشجويان  از  گروهي 
موسسه  در  آن  چاپ  مراحل  و  جوانان  مجله  دفتر  از 
اطلاعات ميهمان ما بودند. در سالن كنفرانس دور هم 
كرديم.  مختلف صحبت  مسائل  درباره  و  شديم  جمع 
يكي از آنها با لحني شاكي از ما پرسيد چرا ميزان مطالعه 
اين  گفتم:  شاكي  لحني  با  هم  من  است!  كم  كشور  در 
يك سؤال دوجانبه است، ماهم مي توانيم از شما بپرسيم 
اينجا  به  شده  قرار  وقتي  دانشجو،  قشر  عنوان  به  چرا 
تا  بخوانيد  و  بگيريد  را  مجله  از  شماره  چند  نرفته ايد  بياييد، 
ببينيد چه خبر است. ادعا كرد كه مشترك چند مجله خارجي 
قابل  حد  در  علمي  لحاظ  از  را  داخلي  مجلات  چون  است، 
كه  كسي  عنوان  به  شما  خود  گفتم  من  نكرده.  ارزيابي  قبول 
دغدغه علم دارد و آن را در داخل و خارج مقايسه مي كند، 
و  كنيد  ترجمه  را  خارجي  مقالات  آن  از  يكي  شده  حالا  تا 
گفت  طرف  بدهيد؟  خودمان  علمي»  «اطلاعات  مجله  به  مثلاً 
كرديم  يادآوري  ما  بگيرم.  را  كار  اين  اجازة  نمي توانم  آخر 
كه كپي رايت در ايران، فعلاً قاطي باقالي هاست و چون منافع 
استفاده از مقالات معتبر علمي، بيشتر از ضرر غيراخلاقي بودن 
برد، آن  ترجمة بدون اجازه منبع مي باشد، مي توان ازآن سود 
هم در جايي كه عده اي در عرصه هاي هنري و فرهنگي دارند 
گر و گراز نبود قانون كپي رايت سوءاستفاده مي كنند و با تكثير 
جامعه  هنري  پيكره  به  روز،  موسيقي هاي  و  فيلمها  غيرقانوني 
خودمان هم ظلم مي كنند، تا چه رسد به پيكره هنري و علمي 
جوامع استكباري كه مشت زدن به دهان آنها، خودش يك جور 

هنر علمي است!
را  ترجمه اش  اولين  فردا(!)  همين  داد  قول  فوق الذكر هم 
براي مجله اطلاعات علمي بفرستد. اين گروه، از قسمت هاي 
مختلف فني و چاپ موسسه بازديد كردند و ناهار را ميهمان 
ما بودند، به اميد روزي كه هر جوان ايراني، حداقل يك بار از 

موسسه اطلاعات بازديد كرده باشد!

از  نفر  دو  كه  مي رفتم  خانه  به  مجله  دفتر  از  داشتم 
كنارم رد شدند و يكيشان گفت: «ببخشيد، شما پستچي 
پرسيدم:  و  كردم  نگاه  خودم  پاي  تا  سر  به  هستيد؟!» 
دستي  كيف  به  يكيشان  رسيديد؟»  نتيجه  اين  به  «چطور 
طلقي من اشاره كرد كه تعداد زيادي نامه توي آن به چشم 
براي  نامه هاي شما را  يادم رفته بود كه  به كلي  مي خورد. 
نامه ها  تعداد  از  هم  خودم  مي برم!  خانه  به  دادن،  جواب 
خنده ام گرفت. يكي از آن دو نفر داشت توضيح مي داد كه 
نامه اي دارد و بايد براي كرمانشاه پست كند و اين حرف ها، 
كه پريدم توي حرفش و گفتم: «نه... اينها نامه هاي شخصي من 
هستند!» حالا نوبت خندة آنها بود: «ا؟ِ ببخشيد، شما با برادپيت 

و آنجليناجولي نسبتي نداريد؟!»...
خلاصه كه اگر كمي بيشتر برايم نامه بفرستيد، ملت مرا با 

خود برادپيت و آنجليناجولي اشتباه مي گيرند!

يادتان هست چند وقت پيش از خانه اي گفته بودم 
شد  معلوم  بعدتر،  و  بود  ايستاده  كنارش  اورژانس  كه 
شهادت  رفيع  درجه  به  بوده،  جانباز  كه  خانواده  جوان 

نائل آمده؟
امروز از كنار همان خانه مي گذشتم. ديوارهايش رنگ 
شده بود و پارچه هاي آويخته به در و ديوار، نشان مي داد كه 
صاحبخانه از زيارت عتبات عاليات برگشته. حس خوشايندي 
وجودم راپر كرد. زندگي، همچنان جريان دارد. ناخواسته با اين 
خانواده احساس قرابت مي كنم و از خوشحاليشان، خوشحالم.

خانم فمينيست از قول خواهرش نقل مي كرد كه در 
يكي از كانال هاي تلويزيوني آلمان، مجري يك مسابقه، 
به عنوان يكي از سؤال ها از شركت كننده پرسيده: «در 
كدام مذهب است كه اعتقاد به داشتن چهار همسر همزمان 

وجود دارد؟» و جوابش شيعه در اسلام بوده.
ما هرچه مي خواهيم با اين جور سياست هاي برنامه ريزي 
شده، به شكل مسالمت آميز برخورد كنيم و يا آنها را بي غرض 
براي  عميقتري  نكتة  هيچ  ما  مذهب  يعني  نمي شود!  بدانيم، 
مطرح شدن ندارد كه آنها گير مي دهند به اين جور مسائل، آن 
اين  از  آنها  بيان خاص خودشان؟ هدف  با تفسير و لحن  هم 

كار چيست؟

بر دوش ما مي گذارد،  باري كه خداوند  «سنگيني 
قدر  آن  ولي  كند،  خرد  را  كمرمان  كه  نيست  آن قدر 

هست كه ما را براي دعا به زانو درآورد.»

«بابا يك  به پدرم گفتم:  ناهار نشسته بوديم كه  سر سفرة 
مقدار حرف بزنيد... براي صفحه ام سوژه كم آورده ام!» 
مامان غيرتي شد و گفت: «مگر بابايت مسخرة شماست 
من  به  بنابراين  باشد؟»  تو  پيت  در  مطالب  سوژة  كه 
تكه پراني هاي  ميان شوخي ها و  از  چه! من مي خواستم 
خانوادگي، مطلب پنجشنبه بازارم را جور كنم، اما مامان 

نگذاشت!

تا حالا فكر كرده ايد همين جور كه «چرخ» 
فلك مي چرخد و عمر ما مي گذرد، از چه جور 
«چرخ»هايي در طول عمرمان استفاده خواهيم 

كرد؟
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* مريم عسل از نورآباد ممسني: * مريم عسل از نورآباد ممسني: 
«شنيدم در عرض سه ساعت، چهار كيلو 
وزن كم كردي. اي ناقلا، بالاخره دماغت 

رو عمل كردي؟»
ـ مگه چيه، من اصلاً به روي تو مي آرم 
كه اگه سرت رو جراحي كنن و مغزت رو در 

بيارن، اصلاً وزن كم نمي كني؟!
كردي  پيدا  احتياج  يك  درجة  مشاور  يك  به  اگه  «مجهول  ايوان:  از  ايوان: * آبي  از  * آبي 

مي توني روي من حساب كني.»
انجام بدي، مي توني روي من حساب  ـ تو هم اگه خواستي ضرب و تقسيم  

كني!
* مليحه شيرزادفرد (مسي) از جهرم:* مليحه شيرزادفرد (مسي) از جهرم: «من هر موقع دلم يه جوري مي شه ياد 

تو مي افتم. به خدا تو هم نعمتي هستي.»
ـ قسم نخور. من مجهولم، نعمتي كيه!

* معصومه ايزدي از زرين شهر:* معصومه ايزدي از زرين شهر: نفهميدم چرا بايد فكر كني من آزرده ام؟
* شاخه نبات از آمل:* شاخه نبات از آمل: خودتون اون وقتا كه با صفحه حال مي كردين، چقدر 
تو نامه نوشتن فعال بودين كه حالا از بچه هاي نسل بعدي(!) توقع داري باحالتر از 

همدوره اي هاي شما باشن؟!
اگر در تاكسي بفهميد آدمي از جنس مخالف كه اگر در تاكسي بفهميد آدمي از جنس مخالف كه 

كنارتان نشسته، همان مجهول است...كنارتان نشسته، همان مجهول است...
ـ در پاسخ «استاد فلامينگوي جهان» از چمستان

* * chyne stokechyne stoke از رامسر:  از رامسر: «با تعجب بهش نگاه مي كنم و مي گم اِ، مجهول 
تويي؟! و بعد به كار خودم مشغول مي شم. براي اين كه بزنم تو پر مجهول، در حالي 

كه از خوشحالي در حال تركيدن هستم، بهش بي اعتنايي مي كنم.»
ـ مهم اينه كه اعتراف كردي با ديدن من از خوشحالي مي تركي!

* لولويي به نام پوريا از تهران:* لولويي به نام پوريا از تهران: «خوشحال مي شم كه اولاً مجهولم رو پيدا 
كردم ، ثانياً جنسيتش با من فرق مي كنه، چون شرايط ازدواجمون مهيا مي شه.»

پول  احساسات،  و  هيجان  «از شدت  persepolic lovepersepolic love از صحنه: از صحنه:  * ساناز * ساناز 
تاكسي همه روحساب مي كنم... مجهول، ديدي چه مرامي داريم؟ نمي خواي نگاهت 

رو به من عوض كني؟»
ـ چرا... از اين به بعد به چشم يه بچه مايه دار نگاهت مي كنم!

* ندا فانتزي از تهران:* ندا فانتزي از تهران: «جنس منس (!) واسه ما مهم نيست، واسه ما كيفيت 
و مرغوبيت كالا مهمه...»

* سپيده برگ بيده از مراغه:* سپيده برگ بيده از مراغه: «براي خودم تاسف مي خورم كه وقتم رو صرف 
يه جنس مخالف كردم (ارمغان  حال كنه)»

اگه  مي دم،  ازدواج  پيشنهاد  بهش  «سريع  فارسان:  از  استرانگ  رابرت  فارسان:*  از  استرانگ  رابرت   *
قبول كردكه هيچي، وگرنه ، مي رم با ارمغان عروسي مي كنم، ارمغان نشد با وجيهه 

تيموري... نشد فاطمه سهرابي... بالاخره مزدوج مي شم.»
ـ خب الان برو با يكي مزدوج شو، حتماً بايد بري تو تاكسي پيش مجهول بشيني 

و اين پروسه رو طي كني؟!
هم  اولش  از  من  «خوب  كاووس:  گنبد  از  چاولا)  (جوهي  ويسي  شيخ  كاووس:*  گنبد  از  چاولا)  (جوهي  ويسي  شيخ   *
مي دونستم جنسيت مجهول با من فرق مي كنه ولي خودم رو بهش معرفي مي كردم تا 

حداقل كرايه تاكسي ام رو حساب كنه!»
ـ بي خيال، من كلاً هميشه حسابم ضعيف بوده، خودت حساب كن!

يه دختر  براش  مي رم  فوري  داداشمه  «چون  قزوين:  از  بلدرچين صورتي  قزوين:*  از  بلدرچين صورتي   *
خوب گير مي آرم تا خواهرشوهر بشم.»

* قلب طلا از طلافروشي:* قلب طلا از طلافروشي: «بهش مي گم: مجهول! به جرم عشق زخمي در بدن 
دارم / مرا لايق بداني يا نداني دوستت دارم.»

* ايمان خوشكاران از درگز:* ايمان خوشكاران از درگز: «از آنجا كه مطمئناً براساس سؤال، مجهول دختر 
است، خودم رو معرفي مي كنم  براى امر خير 

* فرزانه تفقدي نظريان از بشرويه:* فرزانه تفقدي نظريان از بشرويه: «اول اين كه من هرچي پررو و پردل و 
جرأت هم كه باشم باز هم كنار يه نامحرم نمي شينم، حتي اگه كلي راه رو پياه گز 
كنم، دوم اگر به فرض محال اين اتفاق رخ بده، چون مي دونم مجهول صاحب داره 

با كمال خونسردي و آرامش از تاكسي پياده مي شم، همين!»
* شاپرك از شهر قصه ها: * شاپرك از شهر قصه ها: «فقط مي گم مجهول جان، خوبي؟ من رو مي شناسي؟ 

من فلاني ام. اينارو مي گم تا كرايه ام رو حساب كنه آخه هر وقت يه آشناي مرد تو 
ماشين پيدا بشه اون بايد دست به جيب بشه.»

* ققنوس طلايي از سرزمين جادو:* ققنوس طلايي از سرزمين جادو: «به صورت كاملاً مخفيانه و ضربتي، با  
گوشي ازش عكس و فيلم مي گيرم و پخش مي كنم بين ملت تا همه بدونن چه مدل 

موجوديه!»
* ساني مهربان از نورآباد ممسني:* ساني مهربان از نورآباد ممسني: «صددرصد در هر سني كه باشد ازش 
قبول  گذشته  ازدواجش  وقت  از  تابلوست. چون  كه  مي كنم. جوابش  خواستگاري 
مي كنه. از همان راه مي رويم محضر و عقد مي كنيم و ديگه اجازه نمي دم بياد دفتر 
مجله و با كارها و حرفاش يك ملت رو بذاره سركار... مجهول تو دلت قند آب نشه، 
اينا رو گفتم تا چيزي گفته باشم وگرنه اگه در چنين حالتي تو رو ببينم نگاهت هم 
نمي كنم. فعلاً چند سال ديگه پشت  دروازه ازدواج بمون، به موقعش خودم خبرت 

مي كنم.»
ـ واسه همين من ازدواج نمي كنم ديگه، نيومده مي خوان نذارن آدم به كارش 

ادامه بده!
* * Folani boodFolani bood: : «اولاً من كنار نامحرم نمي نشينم ، دوم من هم خودم رو به 
مجهوليت مي زنم. سوم بدوبدو مي رم يه بشكه آب مي آرم روي سرش خالي مي كنم 

شايد معلوم شد... البته نه از نوع هنردوست.»
ـ آي كيو، من، مجهولم، «كثيف» يا «خشك» نيستم كه با آب ريختن معلوم بشم! 

در ضمن توي تاكسي چطوري «بدوبدو» مي ري آب مي آري؟!
* شب نقره اي:* شب نقره اي: «اولش كه خجالت مي كشم و بعدش آب مي شم. اگه آب نشدم 

خودم رو براش مي گيرم و مي گم حالا اگه گفتي من كي هستم؟!»
ـ «خودم رو براش مي گيرم» احتمالاً به اين معني نيست كه «يه كاري مي كنم 

خودم رو بگيره»؟!
دو  از  بيش  ما  مگر  نمي دهم.  نشان  خاصي  «عكس العمل  تهران:  از  تهران:* سونيا  از  * سونيا 

جنسيت در جهان داريم؟ يا اين يا آن، به هر حال تفاوتي ندارد!»
* معصومه بي غم از بدره:* معصومه بي غم از بدره: «من اصلاً دوست ندارم هويت اصلي مجهول رو 
بشناسم، فقط اين برام باارزشه كه يه نفر با يه قلب مثل آينه و دل دريايي، شده سنگ 
صبورم. اگه اين موقعيت پيش اومد اصلاً به روي خودم نمي آرم تا همون مجهول 

تو ذهنم بمونه.»
بي خيال  كه  مجبورم  م م م مج مج  «مي گم  از تهران:  از تهران: * فائقه (روح سرگردان)  * فائقه (روح سرگردان) 

بشم و مثل يه بلانسبت گاو، اين احساس هيجانم رو لگدمال كنم، همين!»

نكته بازار
* تارا علي محمدي از كلارآباد:* تارا علي محمدي از كلارآباد:

«ز تمام بودني ها، تو يكي از آن من باش
كه به غير با تو بودن، دلم آرزو ندارد.»

* قلب طلا از طلافروشي:* قلب طلا از طلافروشي: «خدايا اگر ما بد كنيم تو را بنده هايي است خوب، 
اما تو اگر مدارا نكني، ما را خدايي ديگر نيست.»

* ضدمجهول از مجهولترين جاي دنيا:* ضدمجهول از مجهولترين جاي دنيا: «دكتر شريعتي گفت: بمانيم تا كاري 
بكنيم، نه كاري بكنيم تا بمانيم.»

پرواز  مقصد،  اگر  مي گويد:  آويني  مرتضي  «شهيد  شيراز:  از  مجهول  شيراز: *  از  مجهول   *
لانه اش  ازويراني  مي يابد  دركوچ  را  مقصد  كه  پرستويي  بهتر.  ويران  قفس  است، 

نمي هراسد.»
* غريبه تنها * غريبه تنها MM از لارستان: از لارستان: «آلدوس هاكسلي گفته است: كسي چه مي داند؟ 

شايد اين جهان، جهنم سياره اي ديگر باشد!»
* مولانا از سرپل ذهاب: * مولانا از سرپل ذهاب: «دشمن دوست نما را نتوان كرد علاج

شاخ را مرغ چه داند كه قفس خواهد شد.»
* روياي خيس از خمين: * روياي خيس از خمين: «ناپلئون مي گويد: مردم از ترس شكست، شكست 

مي خورند.»
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سبكبالان

عمليات غرورآفرين مرصاد
گروهك منافقين در پي حملات عراق به خاك ميهن اسلامي و عقب نشيني هاي 
موقت رزمندگان اسلام، با تصور اين كه پذيرش قطعنامه  598 ناشي از جدايي ملت 
و دولت است، به خيال واهي، فرصت را غنيمت شمرد وسعي در رسيدن به اهداف 

پليد خود نمود.
منافقين با جمع آوري ديگر ضد انقلابيون سرخورده از كشورهاي  مختلف اروپايي،  
حدود 15000 نفر نيرو را فراهم كرده و با بهره گيري از جنگ افزارهاي اهدايي صدام 
و ديگر اربابان خود،  حمله ي خويش را در سوم مرداد 1367 از غرب كشور به خاك 
جمهوري اسلامي ايران آغاز كردند. نيروي هوايي عراق با حمايت مقدماتي، آن ها را 

براي ورود به عمق خاك ايران و در نهايت فتح تهران ترغيب نمود.
با اين اتحاد شوم، قسمت هايي از اراضي ميهن اسلامي مورد تجاوز قرار گرفت. 
ملت سلحشور و مسلمان ايران، پس از اطلاع از تجاوز منافقين به كشور عزيزمان، 
در  مرصاد  عمليات  سرانجام  شدند.  اعزام  جنگ  جبهه هاي  به  و  آمدند  خروش  به 
پنجم مرداد 1367 با رمز مبارك يا علي(ع) و به منظور مقابله با منافقين در منطقه ي 

اسلام آباد و كرند غرب در استان كرمانشاه آغاز گرديد.
راهي  عجولانه ،  اقدام  يك  در  و  مقدماتي  پيروزي هاي  از  خوشحال  منافقين، 
كرمانشاه شده، به خيال باطل خود، قصد حركت به سمت تهران و سرنگوني نظام 
جمهوري اسلامي ايران را نمودند. راديو منافقين، با ارسال پيام به مردم كرمانشاه، از 
آن ها خواست كه زمينه را براي ورود ارتش به اصطلاح آزادي بخش مهيا سازند و 

آماده ي جذب در گردان ها و لشكرها باشند!
بر  را  راه  ناگهان  كرمانشاه،  كيلومتري   34 در  اسلام  رزمندگان  طرف،  آن  از 
ستون هاي منافقين بستند و واحدهاي زرهي رزمندگان، در يك اقدام متهورانه، تعداد 
كشيدند.  آتش  به  و  دادند  قرار  هدف  را  منافقين  زرهي  سنگين  ادوات  از  زيادي 
جاده ي كرمانشاه ـ اسلام آباد در همان لحظات اوليه، انباشته از ادوات سوخته شد و 
عكس العمل سريع رزمندگان، منافقين را به فراري مفتضحانه وادار كرد. اين عمليات 
در روز بعد نيز با حمله ي هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران، با سركوب شديد 

منافقين ادامه يافت و دشمن را دچار شكست سخت و سنگيني نمود.
بدين ترتيب، منافقين شكست خورده، در اين تجاوز نابخردانه، متحمل تلفات 
و خسارات فراواني شدند، كه حدود 800 دستگاه تانك، نفربر، خمپاره  انداز و توپ 

محمدحسن استادي مقدم

من جنگ را دوست دارم!
آري؛ من جنگ را دوست دارم، ولي...

نه براي توپ و تانك و اسلحه اش؛
نه براي ويراني و آوارگي و ترس و وحشتش؛

نه براي آن كه از ماهيتش لذت مي برم.
من جنگ را دوست دارم، اما...

براي فرهنگش؛
براي چيزهايي كه به ما آموخت؛

براي آن كه به ما فهماند كه ما مي توانيم
براي آن كه به ما نشان داد با قناعت هم مي توان زندگي كرد؛

براي آن كه كارزاري بود براي شناختن مرد از نامرد؛
خوبي  به  را  دشمنت  و  دوست  برهه،  آن  در  كه  آن  براي 

مي توانستي بشناسي.
من جنگ را دوست دارم، چون با ديدن مردان جنگ، مي توانم 
مقدم  خود  بر  را  ديگران  كه  بودند  هم  كساني  كه  كنم  باور 

مي شمردند؛ حتي در نثار خون خويش.
آري؛ من جنگ را دوست دارم.

106 ميلي متري منهدم شد و ده ها دستگاه تانك، نفربر، خودرو و صدها قبضه سلاح 
سبك و نيز مقاديري تجهيزات پيشرفته ي الكترونيكي و مخابراتي به غنيمت  نيروهاي 

اسلام درآمد. در اين عمليات، 4800 نفر از منافقين كشته و زخمي شدند.
منافقين شركت كننده در اين عمليات، بسياري از اشياي شخصي و لوازمي را كه 
معمولاً يك نيروي عملياتي به هنگام عمليات، همراه خويش ندارد ـ نظير پاسپورت، 
خود  با  را  ـ  و...  آشنايان  براي  كادو  دوستان،  تلفن  شماره  خانوادگي،  عكس هاي 
آورده بودند. دستگير شدگان مي گفتند: «قرار بود بقيه ي وسايل و لوازم شخصي را 

بعداً برايمان بفرستند!»
تمامي منافقين دستگير شده ـ اعم از عناصر رده بالا و عضو يا هوادار معمولي 
جمهوري  براندازي  و  تهران  به  دست يابي  توهم  كه  گفتند  اعترافات خويش  در  ـ 
اسلامي، به اندازه اي در ذهن  آن ها قوي و غيرقابل ترديد بود كه كم ترين محلي براي 

تصور شكست و ناكامي نگذاشته بود.
نام اين عمليات از آيه ي «انّ ربكّ لبالمرصاد» گرفته شده بود.
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جوهر سياه
مقداري  فرش،  روي  بر  سياه  جوهر  بردن  بين  از  براي 
ماست روي محل لكه ريخته و با قاشق ماست را جمع كنيد. 
چند مرتبه اين كار را تكرار كنيد، لكه كاملاً از بين مي رود.

لكه آدامس
براي از بين بردن لكه آدامس، از شيره درخت 
كاج و يا روغن نباتي استفاده كنيد و بعد از آن 
بين  از  براي  بشوييد. روش ديگر  را كاملاً  لباس 
كه  است  اين  لباس،  روي  از  آدامس  لكه  بردن 
يك تكه يخ برداشته و چند مرتبه بر روي آدامس 
بكشيد تا از روي لباس جدا شود. اگر آدامس از 

پارچه جدا نشد مي توانيد از بنزين استفاده كنيد.
لكه روغن

براي پاك شدن لكه روغن، مي توانيد لباس را با پودر ماشين لباسشويي بشوييد. 
لكه فوراً از بين مي رود.

- پشه ماده هنگام مكيدن خون از طريق بزاق خود يك ماده ضد انعقاد كننده 
خون ترشح مي كند تا خون حين مكيدن لخته نگردد.

ـ رطوبت، رنگ و تحرك در شما نيز در جلب پشه ها تاثيرگذار است. پشه ها به 
رنگ آبي علاقه مندند. پوشيدن لباس هاي تيره و مشكي يا جذب بيشتر نور و انرژي 

گرمايي، پشه ها را بيشتر به سوي شما جلب مي كند، برعكس لباس هاي روشن.
هستيد.  زنده  شما  مي گردند  مطمئن  پشه ها  مي كنيد  حركت  شما  كه  هنگامي 
كنتراست  شما  زمينه  پس  با  شما  تن  لباس  قدر  هر  مي شوند.  شما  جذب  بنابراين 

بيشتري داشته باشد شناسايي شما توسط پشه ها آسان تر است.
را  بدن شما  بوي طبيعي  اودكلن،  برخي شامپوها، صابون هاي معطر، عطر و  ـ 

پوشانده و برخي آن را تشديد مي كند. (مثل رايحه ميوه اي و عطر گلها)

باقلاباقلا خورشتخورشتخانه
مواد لازم براي مواد لازم براي 66 نفر نفر
باقلاي بدون پوست: 1 كيلو

گوشت لخم: نيم كيلو
پياز: يك عدد

شويد تازه: نيم كيلو (خرد شده)
سير: 4 حبه

نمك و فلفل: به ميزان لازم
زردچوبه: يك قاشق چايخوري

پودر زعفران: يك چهارم قاشق چايخوري
طرطرز ز تهيه:تهيه:

ابتدا شويد را پاك كرده، خوب بشوييد، بعد آن را ريز خرد كنيد. در يك تابه، 
مقداري روغن بريزيد و روي شعله اجاق گاز قرار دهيد تا داغ شود. سپس شويد 
خرد شده را به آن اضافه كنيد و كمي تفت دهيد. در اين فاصله، سيرها را نيز پوست 
كنده و ريز خرد كنيد. سپس به همراه شويد سرخ نماييد. در پايان، شعله اجاق گاز 
را خاموش كنيد و مواد تفت داده شده را كنار بگذاريد. پياز را به صورت خلالي 
خرد كنيد. در يك قابلمه مناسب، مقداري روغن بريزيد و بگذاريد داغ شود. سپس 
پياز را اضافه كنيد و به طور كامل تفت دهيد. البته هنگام سرخ شدن پياز، نمك و 

فلفل و زردچوبه را هم به آن اضافه كنيد.
از طرف ديگر، گوشت را پاك كرده و بعد از شستن به صورت قيمه اي خرد كنيد. 
سپس به قابلمه حاوي پياز داغ بيفزاييد. حالا به مخلوط گوشت و پياز حدود 2 تا 3 
ليوان آب جوش اضافه كنيد و در ظرف را بگذاريد تا گوشت به طور كامل بپزد. باقلا 

را به همراه شويد، سير خرد شده و كمي نمك به مخلوط گوشت و پياز اضافه كنيد. 
سپس حرارت را كم كنيد تا خورش جابيفتد كه معمولاً حدود 45 دقيقه زمان مي برد. 
بعد از جا افتادن خورش مي توانيد كمي محلول زعفران (يك چهارم قاشق چايخوري 

پودر زعفران را در يك استكان آب جوش حل كنيد) به آن اضافه كنيد.
* نكته* نكته

بعضي ها در مراحل پاياني پخت اين خورش، تخم مرغ نيز به آن مي افزايند. به 
اين ترتيب كه با توجه به ميزان مواد، زرده و سفيده دو عدد تخم مرغ را از هم جدا 
كرده، ابتدا سفيده تخم مرغ ها را به خورش اضافه مي كنند و همان طور كه قابلمه 
روي شعله اجاق گاز قرار دارد، هم مي زنند تا سفيده ها با مواد مخلوط شوند و بپزند. 
سپس زرده ها را روي خورش مي ريزند و با گذاشتن در قابلمه، 5 تا 10 دقيقه صبر 

مي كنند تا زرده ها سفت شوند و در پايان به همين صورت سرو مي كنند.

نكاتي در مورد شست وشوي لباس
- حفظ كننده رنگ لباس هاي 

تيره و جين
براي  كه  است  كدبانويي  كمتر 
مشكل  رنگ  تيره  لباس هاي  شستن 

نداشته باشد.
اين لباس ها در هنگام شست وشو 
و  مي دهند  دست  از  زيادي  رنگ 
توصيه  مي شود.  كدر  و  بور  لباس، 
مي كنيم لباس تيره و جين را در تشتي 
حاوي يك فنجان سركه سفيد و مايع 
شست وشوي لباس يا ظرفشويي و آب 
سرد پر كنيد و لباس مورد نظر را بعد 

از نيم ساعت خيساندن در اين محلول، به آرامي شست وشو دهيد و با آب سرد 
آبكشي كنيد.

سركه سفيد، مانع از دست رفتن رنگ لباس و در ضمن باعث براق شدن لباس 
مي شود.

 زداينده بو از لباس
سركه در زدودن بوهاي بد لباس ـ به خصوص بوي سيگار بسيار مفيد است. 
اگر كمي سركه سفيد به آب شست وشوي لباس خود اضافه كنيد، بوهاي نامطبوع 
لباس از بين خواهد رفت و يا اگر قصد شستن لباس را نداريد لباس را بالاي ظرفي 
كه در آن يك فنجان سركه سفيد و چند ليتر آب است آويزان كنيد. تا در اثر بخار 

حاصل، بوي نامطبوع آنها از بين برود.
اگر خواستيد پارچه هاي ظريف را در ماشين بشوييد، آنها را تا كنيد و درون يك 

روبالشي قرار دهيد، سپس در ماشين لباسشويي بگذاريد.
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جدول پيكان 718
راهنمايي:

تعداد  و  پاسخ  هر  گرفتن  قرار  جهت 
حروف هر پاسخ هم در جدول با فلش 
با  بايد  شما  است.  شده  مشخص 
جدول  در  را  پاسخ ها  فلش،  به  توجه 
پيدا كرده و خط بزنيد، پس از يافتن 
كليه پاسخ ها چند حرف در جدول باقي 
مي ماند كه از تركيب آنها رمز جدول 
حاصل مي شود، كه نام يكي از اماكن 

ديدني اصفهان است.
شرح:

نشريه هر سي روز يكبار   (7)
چشم به راه بودن   (6)

سروده هاي يك شاعر   (5)
علامت صوتي يا نوري   (6)

فرمانروايي   (5)
ضامن و كفيل شدن   (5)

(6) شهري بين بجنورد و گنبدكاووس
دلنواز  (6)
آخر و انتها   (5)

التماس و درخواست  (5)

طراح :محمود كيميائي

استهزا   (5)
قوم تاريخي كشورمان  (3)

شيشه رنگين و آبگينه   (4)
به اتوبان گفته مي شود  (7)

(5) درجه اي در نظام  
پايمزد پزشك  (7)

عيبي در موتور خودرو به دليل خرابي 
رينگ هاي پيستون  (7)

(4) سراي زودگذر 
حضرت  ياران  از  يك  هر  نام 

عيسي(ع)  (5)
الهام خداوند بر پيامبرش  (3)

(3) از حشرات ويرانگر  
الهه شكار روميان باستان   (5)

مكاني تاريخي در شيراز  (9)
رود معروف هندوستان  (11)

(7) زراعت 
نام پيشين كشور آلمان  (4)

(9) يورش از آسمان   
اتاقك ديده باني  (4)

جدول حرف تو حرف 719
راهنمايي:

در جدول سمت راست اين سرگرمي كه با حرف پرُ شده است، حروف مربوطه دو به دو به جاي يكديگر قرار گرفته اند (مثلاً حرف «ف» به جاي حرف «ر» 
آمده و حرف «ر» به جاي حرف «ف» قرار داده شده است).

در جدول خالي سمت چپ، چند حرف به عنوان راهنمايي در جاي خود نوشته شده است كه شما ابتدا بايد موارد مشابه را جاي گذاري نماييد و در بقيه موارد 
خالي مانده، با كمي پس و پيش كردن حرف معادل صحيح را بيابيد. البته كار شما زماني آسانتر مي شود كه بدانيد محتويات جدول تكميل شده است. در رديف هاي 
افقي نام 9 كتاب خارجي و در ستون مورب كه با خانه هاي پررنگ مشخص شده، نام كتاب ديگري به دست مي آيد. نام حاصل شده در ستون مورب را به عنوان 

پاسخ اين بخش ارسال نماييد.

ل هـ

ىب
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2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

10
11

9
8
7
6
5
4
3
2
1

7891011 6 5 4 3 2 1 جدول كلاسيك 720
افقي:

احاطه  را  زمين  كره  ـ  لشكر  اعزام  1ـ 
كرده

نخست وزير  ـ  نفس  برآوردن  2ـ 
هندوستان و دختر «نهرو»

3ـ دستي ـ فالگيري
ـ خم  آذري  مادر  ـ  هنرپيشه  نقش  4ـ 

كاغذ و پارچه
5 ـ نفس خسته ـ واحد وزن ـ گونه اي 

طلاق
6 ـ برگه مجوز رانندگي

7ـ زبردست ـ ايتالياي باستان ـ قورباغه 
درختي

ـ  آلمان  در  انتها ـ شهري  و  آخر  ـ   8
بد و شرير

9ـ استواري در رفتار ـ خالص 
10ـ فرومايگي ـ از انواع شركت

حياتي  ماده  ـ  زاده  گوسفند  11ـ 
خوراكي

عمودي:
1ـ قوم و طايفه ـ نيرنگباز

ـ  با چشم  داشتن  نظر  ـ  2ـ خوشحال 
برابر 

3ـ مُهر ه اي در شطرنج ـ كلام تحسين ـ 
گرد زمين چرخد

4ـ چوب عطرآگين ـ مبحثي در درس 
جبر 

ـ  ميانبر  طريق  ـ  بدن  از  بخشي  ـ   5
پيمان ناقلا 

6 ـ گياهي از تيره كوكناريان با شيرابه 
سمي

7ـ واحد نظامي ـ مدرن ـ آزمون
مركزيت  با  آمريكا  در  ايالتي  ـ   8

«مونتگمري» ـ علامت جمع 
بيشه  ـ  اعراب  مادر  ـ  تكنيكي  9ـ 

درندگان 
10ـ مخالف ـ مرغ صحرايي ـ بي سواد 
عروس  مهر  ـ  محترمانه  ضمير  11ـ 

خانم 

افقي:
1ـ تواضع و فروتني

2ـ آشكار كردن خبر ـ بي اعتنايي دروغين 
3ـ بعضي وقت ها ـ بالا آمدن آب دريا 

4ـ بدي ـ غوزه پنبه 
5 ـ در پناه بودن 
6 ـ خجالت زده 

7 ـ آموختني در مدرسه
8 ـ شكلك ـ غبار گرفته 

9 ـ نام ديگر رود ليمپوپو در جنوب آفريقا 
به طول حدود 1770 كيلومتر كه به اقيانوس 

هند مي ريزد 
11ـ دو قاره اروپا و آسيا را مي گويند 

12ـ جشن باستاني ايراني ـ پدراندر
13ـ مگر، به جز 

«يهودي  كتاب  فرانسوي  نويسنده  14ـ 
سرگردان»

15ـ خشت پخته 
16 ـ اوّلين نت موسيقي ـ عدد نفس كش

17ـ نيم تنه مردانه ـ شتر بي كوهان 
18 ـ خوردن ـ جوانمرد 

19ـ رنگ پاش صنعتي
عمودي:

اقتصادي  مؤسسه  ـ  نام  ـ  اندك  و  كم  1ـ 
آسيا و اقيانوسيه 

ـ  فيزيك  در  اجسام  بر  وارد  نيروي  2ـ 
شهرستاني در شمال خاوري استان لرستان ـ 

برجستگي لاستيك خودرو ـ به تنهايي
مدد  و  كمك  ـ  خوردني  سبزي هاي  از  3ـ 
و  سست  ـ  ارمغان  و  سوغات  ـ  كردن 

بي حال 
4ـ ضمير انگليسي ـ شعله آتش ـ پدربزرگ 

ـ جايگاه مخصوص سينما ـ آزاد و رها 
ـ  برازنده  و  درخور  ـ  اسپانيايي  آقاي  ـ   5

گونه اي ماليات ـ نوعي يقه 
6ـ قدم ـ ضمير وزني ـ پيامبران ـ از جهات 

اصلي 
چهره  داراي  ـ  كليسا  ساز  ـ  پروردگار  7ـ 

خندان و خوشرو 

جدول ايستاده  
شماره 721

پاسخ جدول شماره 710
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ايستگاه 
طيبه هاشم زاده سلامتي 

1- ميزان عملكرد و دقت افرادي كه به مدت طولاني هر شب كمتر 
از 6 ساعت مي خوابند، همانند زماني است كه فرد به مدت 3 روز متوالي 
نخوابد! به گفته پژوهشگران، خواب شبانة ناكافي تنها در كاهش خستگي 
تا در هر  نياز دارد  بازتواني عملكرد مغز خود  براي  موثر است و فرد 

شبانه روز به ميزان كافي و متناسب با نياز بدن خود، بخوابد.
2- نخاع، برخلاف ساير قسمت هاي بدن، پس از جراحت هاي عميق 
ترميم نمي شود. نورون هاي آسيب ديده، پيام عصبي را منتقل نمي كنند 
و بسته به اينكه كدام قسمت نخاع صدمه ديده باشد، پاها و يا دست ها 

براي هميشه از كار مي افتند.
3- براي اخم كردن 43 ماهيچه و براي لبخند زدن 17 عضله در 
صورت به كار گرفته مي شود، پس داشتن چهره اي خندان خيلي آسان تر 

از عبوس بودن است.
4- ويروس ايدز پس از ورود به بدن، تا چند هفته خودش را در 
آزمايش هم نشان نمي دهد. چون در چند هفته اول تعداد پادتن ها عليه 
ويروس زياد مي شوند. در حالي كه پس از مدتي تعداد لنفوسيت ها و 
با  ايدز  روبيماري  اين  از  و  شده  كم تر  بسيار  معمولي  حد  از  پادتن ها 

آزمايش تشخيص داده مي شود.
ارسالي از: صبا مهرباني فر ـ كرمانشاه

آيا مي دانيد...؟ آيا مي دانيد...؟ 

تابستان تابستان 
و اهميت و اهميت 
مصرف مصرف 

آبآب

با توجه به فصل گرما و اهميت و نقش آب در پيشگيري از برخي بيماري هاي 
عفوني از جمله عفونت هاي شايع ادراري ـ كليوي و بنابه درخواست خوانندگان 

عزيز، به دلايل اهميت مصرف روزانه اين مايه حيات مي پردازيم.
آب

طور  به  است.  انسان  و سلامت  زندگي  در  موثر  عوامل  مهمترين  از  يكي  آب 
متوسط حدود 65 تا 70 درصد وزن بدن يك شخص بالغ را آب تشكيل مي دهد و 
در واقع حدود دو سوم وزن بدن انسان از آب تشكيل شده است و با بالا رفتن سن و 
كاهش ميزان بافت هاي فعال، مقدار آب در بدن كاهش مي يابد و از اين رو آب بدن 
كودكان و جوانان از افراد سالمند بيشتر است. گرچه در يك سن مشخص درصد 
آب بدن در افراد مختلف متفاوت است و با ميزان بافت عضلاني نسبت مستقيم دارد. 
مثلاً در بدن ورزشكاران، مقدار آب موجود در بافت عضلاني بيشتر از بافت چربي 

آنها است.
اهميت آب در بدن

آب حلالي است كه مواد ضروري براي اعمال سلول ها در آن حل مي شوند. يعني 
آب نقش مهمي در ساختمان و عملكرد سيستم گردش خون دارد.

واكنش هاي حياتي داخل بدن در حضور آب انجام مي شود. اعمالي نظير هضم، 
نخواهد  بدون وجود آب صورت  ديگر  اعمال  بسياري  و  زايد  مواد  دفع  و  جذب 

گرفت.
كه حاصل  «اوره»  نظير  بدن  در  غذايي  مواد  متابوليسم  از  زايد حاصل  مواد  ـ 

متابوليسم پروتئين در بدن است توسط آب دفع مي شود.
فعاليت  اثر  در  يا  و  دارد. در هواي گرم  بدن  دماي  تنظيم  در  مهمي  نقش  آب 
فيزيكي شديد كه موجب ايجاد حرارت و گرم شدن بدن مي شود، با از دست دادن 
آب از طريق منافذ پوست مقداري از حرارت بدن خارج شده و در نتيجه بدن خنك 
مي شود. آب مورد نياز بدن هر فرد معمولي در طول 24 ساعت حدود 2 تا 2/5 ليتر 

است و البته هرچه اندازه بدن يك فرد بيشتر باشد اين مقدار افزايش مي يابد.
آب مورد نياز بدن از سه طريق تامين مي شود.

1ـ مصرف آب و مايعاتي مانند چاي، آب ميوه و شير.
2ـ غذاهاي حاوي آب، مثل: سوپ، خورش، سبزي ها، ميوه ها.

3ـ آب حاصل از متابوليسم (اكسيداسيون مواد مغذي در بدن) تامين مي شود.
آب از راه هاي مختلف از بدن خارج مي شود:

1ـ دفع كليوي، كه مهمترين راه دفع آب از بدن است و در واقع از اين راه مواد 
زايد و آب اضافي بدن از طريق ادرار خارج مي شود.

حاوي  كه  مدفوع  صورت  به  گوارش  از  حاصل  زايد  مواد  روده اي،  دفع  2ـ 
مقداري آب نيز هست دفع مي شود.

3ـ دفع پوستي؛ همان عرق كردن است كه با توجه به مطالب گفته شده در تنظيم 
حرارت بدن نقش بسيار مهمي دارد.

 ـتبخير پوستي كه در واقع در حالت عادي صورت مي گيرد و بسيار نامحسوس است. 4
5ـ دفع از طريق تنفس، كه اين راه هم نامحسوس است.

علاوه بر موارد ذكر شده، گاهي بدن در شرايط غيرطبيعي قرار گرفته و دفع آب 
شديد مي شود. از شايع ترين موارد در اين حالت ابتلا به اسهال است. در اسهال شديد 
مقدار قابل توجهي آب از طريق مدفوع دفع مي شود كه در صورت جبران نشدن، 
انسان را در معرض كم آبي شديد قرار داده و وضعيت خطرناكي را ايجاد مي كند به 

خصوص در كودكان و افراد مسن كه اين بيماري مي تواند منجر به مرگ شود.
باور غلط

از مصرف آب و  بايد  اسهال  بروز  اين است كه هنگام  باورهاي غلط  از  يكي 
مايعات خودداري كرد و اين امر مي تواند شخص مبتلا را به خصوص اگر كودك 
باشد در معرض كم آبي شديد و در نهايت مرگ قرار دهد. در حالي كه در چنين 

مواقعي بايد با مصرف مايعات كافي و آب، آب از دست رفته بدن را جبران كرد.
مخلوط آب، نمك و شكر (O.R.S) مي تواند به خوبي آب و الكتروليت هاي از 
دست رفته را جبران كند. (يك ليتر آب + يك قاشق چايخوري شكر + يك دوم 

قاشق چايخوري نمك)
سوختگي،  از  ناشي  ترشحات  طولاني،  و  شديد  خونريزي هاي  مانند  مواردي 
جراحات يا فيستول، استفاده بي مورد از ديورتيك ها (مدرها)، استفراغ هاي شديد و... 

مي توانند بدن را در وضعيت وخيم كم آبي قرار دهند.

تابستان و اهميت مصرف آب
شديد  فعاليت جسمي  فرد  اگر  به خصوص  بالا  دماي  در  و  تابستان  فصل  در 
نيز داشته باشد، احتمال از دست دادن آب و قرار گرفتن در شرايط كم آبي زياد را 

دارد.
بدن  آب  كه  هنگامي  است.  كم آبي  تشخيص  براي  نشانه ها  بهترين  از  تشنگي 
كاهش مي يابد، در واقع فشار اسمزي مايعات داخلي افزايش يافته و در نهايت منجر 
به ايجاد حس تشنگي مي شود كه با مصرف آب به ميزان كافي رفع مي شود. ولي 
در سالمندان، بيماران بستري، ورزشكاراني كه ورزش هاي سنگين انجام مي دهند. و 
در سنين پايين كودكان، حتي در گرماي شديد هوا و عرق كردن زياد ممكن است 
احساس تشنگي، كاهش يابد و با ميزان افزايش فشار اسمزي و كاهش سطح آب 
از  هم  زيادي  افراد آب  اين  است  ممكن  نهايت  در  و  باشد  نداشته  هماهنگي  بدن 
دست بدهند ولي احساس تشنگي نكنند و در نتيجه در معرض مشكلات ناشي از 

كم آبي قرار گيرند.
علائم و عوارض شايع ناشي از كم آبي

احساس خستگي، گيجي، كاهش اشتها، سردرد، تهوع، كاهش دفع ادرار و غليظ 
بيني،  و  دهان  مخاط  و  پوست  پوست، خشكي  ارتجاعي  قابليت  كاهش  آن،  شدن 
كاهش تمركز، اسپاسم عضلات ـ و افزايش ضربان قلب و اختلال در تنفس نشان 
دهنده كاهش سطح آب بدن هستند و حتي در مراحل كم آبي شديد هزيان گويي و 

عدم هوشياري و در نهايت مرگ مشاهده مي شود.
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د. نظري؛ وكيل دعاوي - Lawyer – Nazari@yahoo.comحقوقي

حضانت مادر، زماني كه ازدواج مي كند
سه سال قبل از همسرم جدا شدم و حاصل اين وصلت پسري شش ساله 
است كه به هنگام طلاق، حضانت او تا سن بلوغ به عهده همسرم (مادر طفل) 
گذاشته شد، اكنون او با مرد ديگري ازدواج كرده است و دلم نمي خواهد پسرم 
ناپدري داشته باشد. لذا با همسرم تماس گرفتم و تقاضاي استرداد بچه را كردم 
وليكن او موافقت نمي كند و مي گويد حضانت بچه با اوست. آيا قانوناً راهي 

وجود دارد كه بچه را پس بگيرم؟
سيروس ـ الف

*مطابق ماده 1170 قانون مدني، اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است 
مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند، حق حضانت طفل با پدر خواهد بود. 
جهت بهره مندي از اين حق قانوني، شما بايد به دادگاه خانواده، دادخواست دهيد 
و پس از صدور حكم دادگاه و قطعي شدن آن، حضانت طفل در اختيار شما قرار 
مي گيرد. اين قانون، در ارتباط با حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدر آنان 
به شهادت رسيده و يا فوت مي شوند اجرا نمي گردد و در موارد اخير، ازدواج مادر، 

باعث ابطال حضانت او نمي شود.
ازدواج مجدد و حضانت فرزند

سه سال قبل شوهرم به رحمت خدا رفت و بنده با سه بچه و بدون داشتن 
شغل معيني كه بتوانم هزينه خود و بچه هايم را تامين كنم تصميم به ازدواج 
مجدد گرفتم. اكنون حدود 8 ماه از ازدواج دومم مي گذرد اما پدر شوهر سابقم 

مي گويد: «به خاطر ازدواج دوم، حق نگهداري بچه ها را نداري؟»
در صورتي كه من به خاطر تامين بچه ها اقدام به ازدواج كردم. آيا مي توانم 

بچه هايم را نزد خودم حفظ كنم؟
فريبا ـ م

*حضانت مادر طفل، در حالي با ازدواج مجدد او باطل مي شود كه پدر، زنده 
باشد. وقتي كه پدر طفل صغير يا طفل محجور، فوت مي كند يا به درجه شهادت نائل 
مي گردد، حضانت مادر، همچنان ادامه مي يابد، اعم از آنكه پس از قبول حضانت، 
مجدداً ازدواج كند يا نكند و در هر حال ـ ادعاي پدر بزرگ فرزندان شما، از حيث 

حضانت شما مطابق قانون مصوب 1364 ـ ادعاي صحيحي نيست.

اسم من فريد است يا فريده؟
بنده در شناسنامه ام اشتباه جزيي رخ داده است و نامم به جاي «فريده» ، 
«فريد» نوشته شده است. كوچك كه بودم توجهي به آن نداشتم اما اكنون هر 
جا اسمم را صدا مي زنند عده اي مي خندند و نگاهم مي كنند. به اداره ثبت احوال 
رفتم آنها گفتند چون فريد نام پسر است وبه تغيير جنسيت شامل مي شود ،تغيير 
نام از حوزه ثبت احوال خارج است. نمي دانم چه كنم و چگونه نامم را تغيير 

دهم؟ به كجا مراجعه كنم؟
فريده؟

*مطالبي كه شما از قول مسئولان ثبت محل مي گوييد، نشان مي دهد كه دانسته يا 
ندانسته در كار شما كارشكني مي كنند. اتفاقاً: تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب 
بر عهده هيات هاي  احوال)  ثبت  قانون  ماده 3  (مطابق  نام هاي ممنوع  تغيير  سند و 
اختلافي است كه در هر حوزه ثبت مستقر  هستند و رئيس اداره ثبت محل هم يكي 
از اعضاء آن است. پيشنهاد ما اين است كه قانون ثبت احوال مصوب 1355 را از 
با  اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن را  يك كتابفروشي معتبر تهيه و همه مواد 
دقت مطالعه كنيد و سپس به مقامات و مسئولان اداره ثبت احوال مراجعه و از آنها 

دادخواهي كنيد، قطعاً مشكل شما، حل خواهد شد.

 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص 

مشاوره پزشكي،حقوقي و تحصيلى به آد رس مجله بفرستند تا 
كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلات شان 
باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 

بعد ازظهر با تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را 
مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

خارش شديد صورت 
با سلام و خسته نباشيد خدمت مشاور پزشكي عزيز 

روز   3 اگر  كه  است، طوري  تا حدي چرب  پوست صورتم  عزيز،  مشاور  1ـ 
متوالي با صابون تري كلرو بدن نشويم، پوستم خشن و كلفت و پوسته پوسته مي شود 

و طي شستن هم چركي (مثل لايه برداري) در مي آيد. 
روي بيني ام جوش هاي سرسياه وجود دارد. روي پوست صورتم نيز جوش هاي 
ماهانه)  عادت  (معمولاً طي  پوست صورتم  بعضي وقت ها  قرمز هم هست.  و  ريز 
اين  مي گيرد.  گريه ام  من  كه  مي كند  پيدا  عجيبي  و خارش  مي شود  جوري خشك 
خارش به حدي است كه بيشتر دلم مي خواهد صورتم را با ناخن بخراشم. پوستم 
احساس خشكي پوست مي كنم، پشت  اين موقع سرخ سرخ مي شود و شديداً  در 
گوشهايم نيز خشك مي شود، پوسته پوسته مي شود و خارش هم دارد. اگر اين مشكل 

از عادت ماهانه باشد. به خاطر كمبود چه ويتامين يا پروتئيني است؟ 
2ـ عادت ماهانه ام منظم است. 19 سال دارم. 53 كيلو وزن. 164 قد و سفيدپوست 

هستم.
اين دليلش آكنه  3ـ گونه هايم هميشه سرخ ملايم است. در كتابي خواندم كه 
روزانه و به دليل كمبود ويتامين p است. آيا با كرم ضد قرمزي «آون» درمان مي شود؟ 
لبهايم هم خيلي سرخ است. در شهرمان  باشد؟ چون  از پرخوني  مي تواند مشكلم 

پزشك متخصص نيست كه براي درمان نزد ايشان بروم. 
ـ رگ هاي خوني ايجاد شده در سفيدي چشمم ماندگار است. بايد ذكر كنم هر 
دو هفته سه هفته يك بار از لنزهاي طبي استفاده مي كنم و بهداشت را هم به طور 
كامل رعايت مي كنم. بعد از استفاده از لنز از قطره چشمي ناپويدين استفاده مي كنم. 
اما رگ هاي خوني  استراحت رفع مي شوند  ايجاد شده طي ساعتي  لخته هاي خون 

ماندگار شده اند. 

گاهي مواقع اضطراب زيادي دارم. چرا؟
بار در  يا آب ولرم و چند  باشد  با آب سرد  بهتر است  ـ شستشوي صورت 

روز؟
ـ درد پيچش روده ها دليلش چه مي تواند باشد؟

ـ استفاده از كرم مرطوب كننده  حاوي ويتامين E، ژل هاي شستشو و ضدجوش 
مضر است يا مفيد؟

ـ بعد از حمام آيا مي توان از كرم مرطوب كننده استفاده كرد؟
«ياس» مشكين شهر 

خانم ياس: 1ـ قرمزي پوست صورت مي تواند دلايل متفاوتي داشته باشد 
كه آن ها نيز مطرح كننده هاي بيماري هاي متفاوتي مي باشد. اما اينكه پوست 
دچار خارش  به حدي قرمز مي شود كه  در هنگام عادت ماهيانه  صورت شما 
مي شوديد مي تواند نشان دهنده نوعي گرگرفتگي هورموني باشد. و البته به 
نظر مي آيد كم اهميت بوده و در سال هاي بعدي خود به خود بهبود خواهد 
يافت، اما تا آن زمان مي توان از قرص هاي آنتي هيستامين مثل كلماستين 
پوست  براي شست وشوي  ولرم  آب  البته  و  كني  استفاده  هيدروكسي  زين  يا 
را  كسي  پوست  هم  گرم  خيلي  و  سرد  خيلي  آب هاي  ولي  است  بهتر  صورت 
از هر صابوني مي تواني استفاده كني ولي يك صابون  دچار اشكال نمي كنند. 
خوني  رگ هاي  باشد. ضمناً  بهتر  براي شما  شايد  گليسيرينه  و  مرطوب كننده 
داخل چشم به علت واكنش التهابي چشمان شما به لنز طبي مي باشد. البته 
استفاده از قطره ي آنتي هيستامين و گاهي تعويض محلول نگهدارنده لنزها 

نيز مي تواند كمك كننده باشد. 
اما توصيه ي پاياني من به شما اين است كه توجه بيش از حد را از بدن 
خود دور كنيد و اگر نتوانستيد با يك پزشك مشورت كرده تا او بتواند به شما 
كمك كند. چون به نظر مي آيد دچار بيماري O.C.D (وسواس) باشيد و درمان 

قطعي، درمان بيماري وسواس شما مي باشد.  

مشاور 
پزشكي 

موسي شباك ـ سهيلا دلبخش 
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6 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (36 ) پاسخ مسابقه (34 )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره34

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه 
ونام خود را روي پاكت بنويسيد.
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فهيمه عبدالرحماني ـ همدان
محمدرضا ملك محمدي ـ تهران



عبداله راجي پور همراه مهسا راجي پور 
(دختر بابا) ـ شوشتر

بيت القرآن جوادالائمه (ديدار قرآن آموزان منتخب با خانم مصطفوي در قم)
نشسته از راست: محمد شريفي ـ سيدعلي حسيني ـ حميد كرمي ـ حسين 

غلامي ـ مهدي حسيني رنجبر ـ (عكاس: علي كرمي )ـ رفسنجان

مهدي هاشملو به همراه استاد محمدرضا بسامي مدير گروه 
دانشكدة فرهنگ و هنر ـ كبودرآهنگ

 از راست: رمضان خوش نما ـ ميثم رباني ـ
 (عكاس پرويز نوري زاد)

سيروان محمودي ـ شهرستان 
سروآباد

شمسي ربيعي و فاطمه ربيعي ـ سوادكوه 
(فرستنده ـ حنيفه نقي پور)

سيدمحمد رشيدي ـ مدرسه 
استاد مطهري ـ كرمان

رضا مرادي ـ بردسير

فردين اميري ـ كرج رجب ابراهيم وند ـ تبريز سيدمحمد موسوي ـ ديلمان

شيخ ويسي (جوهي چاولا) و مبينا شيخ ويسي ـ گنبد كاووس زهرا علي آباديصالح -قوسچين

روزنهروزنه



C     M

Y     K

 C     M

 Y     K


